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به جای مقدمه 


چوانگ تزو (170 008082)) گفته: 
(( تور ماهیگیری برای صبد ماهی است؛ 
ماهی را بگیر و تورا فراموش کن. 
تله برای گرفتن خرگوش است؛ 


پس خرگوش را بگیر و تله را فراموش کن.)) 


آنچه که میخوانید باور نکنید. فقط بخوانید. بدون اینکه داوری کنید که درست است يا غلط. فقط بخوانید. 
این سخنان همان تور و تله است. اگر ماهی و خرگوشی گرفتید که خوشا به حالتان و اگر نگرفتید بدانید که 
صیاد نیستید و بهتر است به کار دیگری بیردازیدا 
مرشد درباره سخنانش می گوید: 
((پیام من نظریه نیست. پیام من نوعی کیمیاگری است. دانش تحول روحانی است. بنابراین فقط آنان که 
مایلند بر آنچه که هستند بمیرند و دوباره به چیزی جدید (آنقدر جدید که اینک حتی تصورش را هم 
نمیتوانند بکنند) متولد گردند... فقط این مردم با شهامت معدودند که آماده شنیدن پیام من هستند. زیر 
فیلات این تام تیه هاطرم اهید اسر با شا شا کت گام آ یرای ان وبا یعاس آنف, 

پیام من فلسفه نیست که مانند تن پوشی آن را در بر کنید و به آن پز بدهید. 

پیام من نظریه نیست که بتوانید با آن از شر پرسشهای مزاحم تسلی بیابید. 

تفوشام مه ارتباط کاس تستء یارس از انتیا بهاطره ام اس 

پیام من چیزی کمتر از مرگ و زايش مجدد نیست.)) 


او در جایی دیگر درباره چگونگی استفاده از سخنانش می گوید: 


۳ 


((فقط سعی کن درک کنی. وقتی میگویم ((سعی کن درک کنی)) منظورم این است که فقط در سکوت. 
هشیاری و بی عملی گوش بده. قضاوت نکن. بحث نکن و تصمیم نگیر که آنچه می گویم درست است يا نه, 
آنگاه گوش نخواهی داد. 

من نمی گویم که تو باید آنچه را میگویم باور کنی. نه. فقط گوش بده و زیبایی گوش دادن خالس همین 
است: اگر تمام گوش بدهی, هر آنچه که درست است وارد قلبت ميشود و هر آنجه که نادرست است خواهد 
افتاد. 

نیازی نیست که نگرانش باشی. قلب خودش می داند؛ مانند انتقال خون است: اگر گروه خون یکسان باشد. 
دریافت می کنی و اگر نباشد پذیرفته نمی شود. اگر نیاز به پیوند پویست پیدا کنی» پوست هر کسی مناسب 
پیوند نیست. بدن تو هر پوستی را نمی پذیرد. بدن خودش می داند. پوست بدنت را از بخشی دیگر جدا می 
کنند و آنوقت بدنت آن را خواهد پذیرفت. 

حقیقت نیز چنین است: حقیقت خوراک قلب است. وقتی حقیقت شنیده شد. قلب آن را می پذیرد. مساله 
این نیست که تصمیم بگیری درست است يا نادرست - این کار خود ذهن است. ذهن پیوسته نگران درست 
یا غلط بودن است و به سبب همین نگرانی» ذهن هرگز نمی تواند گوش بدهد. 

ذهن کر است. تظاهر به گوش دادن می کند ولی هرگز گوی نمی دهد. ذهنت را کنار بگذار و بگذار قلبت به 
من گوش بدهد. بگذار قلبت در من منتشر شود. بگذار قلبت با من تنظیم شود. 

و اگر چیزی درست بود. به وطن خواهی رسید. اگر درست نباشد نیازی نیست نگرانش باشی؛ ناپدید خواهد 


شد)) 


صوق عد 4 


یه + 2 


ابری پربار و تیره دره را فرا گرفته» باران شبانه هوا را سرشار ساخته. 
کنار پنجره‌ام بوته پنبه در حال رقصیدن است. 

و در نهر کناری» مرغ ماهی‌خوار حاک ستری ایستاده: آماده حمله. 
هرجاو همه‌جا را که می‌نگرم زیبایی» شکوه و شگفتي انستت. 
می‌توانم بگویم «اين است پروردگار» یا تلاش کنم که درباره ذن برایت بگویم 
مرشد خود همه را گفته: بهتر از من. 
او دستش را تکان می‌دهد و می‌گوید «این!» «این»چجیست؟ 

و هسشک 4 ببین بو کین مزه کی کوش ده لمسش کم دهمه در آن واحن: 
«ین» را با نفس به درون بکش و با نفس بیرون بده. تمامش تو هستی. 
همین حرف سیاه روی کاغذ سپید که به واژه تبدیل می‌شود و در مغزت معنا 
می‌یابد» تو هستی: حالا. آن که در تلاش فهم این معناست تو هستی. 
هر آن‌چه که هست در اینک و این‌جاء «این» است. برای تو است. 
برای همین است که مرشد ذن«دایی» می‌ گوید: 


تمامی تعالیم بزرگان چیزی بیش از تفسیر این فریاد ناگهانی تو نیست که بر می‌آوری: 


«آه این!» 


سوامی پرد پرآمود 
٩۱۷۲۷7۵01 1‏ 


۳ 
1216 
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«دوگن زنجی» (7.01[1 1(082070) همان‌طور که از کرسی بلند خطابه بالا می‌رفت. گفت: 
مرشد ذن «هوگن» (102610) نزد مرشدش «کیشین زنجی» (7611[1 101510117) درس 
می‌گرفت. روزی کیشن زنجی از او پرسید: «کجا می‌روی ؟» 

هوگن پاسخ داد: «نمی‌دانم.» 

کیشین گفت: «ندانستن صمیمی‌ترین است.» 


و ناگهان هوگن به اشراقی عظیم دست یافت. 


۱6 ص ذ ح 4 


قلب شناخت. اکنون است 
(۱0۳۲ و1 ۲۱۵۱۲۷۱۵۵ 0۴ ۳۲۵۵۲۲ 1۳6 


ذن فقط ذن است. هیچ چیز با آن قابل مقایسه نیست. ذن منحصر به فرد است. به این سبب که معمولی‌ترین 
و در عین‌حال غیرمعمولی‌ترین پدیده‌ای است که تاکنون برای آگاهی بشر رخ داده است. ذن معمولی‌ترین 
است. زیرا دانش را باور ندارد و به ذهن معتقد نیست. 

ذن فلسفه نیستف مکتب هم نیست. ذن پذیرش هستی است با قلبی تمام و با تمامی وجود. ذن خواستار 
دنیایی دیگر و امور فوق عادی نیست. ذن علاقه‌ای به متافیزیک ندارد. ذن اشتیاق فراوان برای «ساحل 
آن قدر واقعی و عظیم است که از طریق این پذیرفتن. همین ساحل را تبدیل می‌کند و همین ساحل را 
«ساحل دیگر» می‌سازد: 

«همین جسم: بودا. 

همین زمین: بهشت نیلوفرین.» 

بنابراین» ذن امور معمولی را باور دارد. ذن مایل نیست تا نوعی ویژه از روحانیت را خلق کند یا نوعی تقدس 
مقضوضن ااساد کف امه کی او ی واه انکرامیت که هقی رد گیگ اف | 
بکنی و آن‌گاه «معمولی» تبدیل به «روحانی» می‌گردد. 

معجزه بزرگ ذنء تبدیل آمور عادی و معمولی به پدیده‌های روحانی و مقدس است وذن بسیار غیرمعمولی 
است. زیرا تاکنون هرگز چنین رویکردی نسبت به زندگی وجود نداشته و تاکنون هرگز زندگی این‌گونه 
محترم شمرده نشده است. 

ذن از «بودا» و «لائوتزو» 12 0 فراتر می‌رود. ذن ترکیب و فراروشی از نبوغ هندی و نبوغ چینی 
است. اوج نبوغ هندی در «گوتاما بودا» متجلی شده و اوج نبوغ چینی در وجود لائوتزو شکل گرفت. 
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عصاره تعالیم بودا و جوهر آموزش‌های لائوتزو در یک جریان عمیق آن‌قدر به هم پیوسته‌اند که اینک تفکیک 
این دو از یک‌دیگر غیرممکن است. حتی تمایز این که چه موردی متعلق به بودا است و چه نکته‌ای به لائوتزو 
فتفاط اس امکان قدازی ان نکن تسا مق ۵ کاقل ام 

آری» فن از این ملاقات زاده شد. ذن نه بودیسم است و نه تائوتیسم بلکه هر دو است. 

ذن را «ذن بودیسم» (0۳15۳0 ۲۱0 عم خوانتدن درست نیست؛ زیرا بسیار بیش از این است. بودا آن‌قدر 
زمینی نیست که ذن هست. لائوتزو زمینی است و بودا آسمانی. 

ذن هردو است و با این هردوگونه تودن» غیرمعمولی‌ترین پدیده است. 

آینده بشریت به رویکرد ذن نزدیک‌تر می‌شود. زیرا ملاقات شرق و غرب تنها توسط چیزی که هم زمینی و 
هم غیرزمینی است (مانند ذن) امکان‌پذیر است. غرب بسیار زمینی است و شرق بسیار غیرزمینی. چه کسی 
پل شواهف شد؟ تعتا تمی کوالن بل شفد. او اساسا شرف اشته: ام مد طعم اصیل عشرق وین اس بودا عطر 
شرقی دارد و هیچ سازشی هم ندارد! 

لائوتزو نمی تواند پل باشد. او بسیار زمینی است. چین همواره بسیار زمینی بوده. چین بیش‌تر بخشی از روح 
غربی است تا روح شرقی. چین تقریباً برای 5 هزار سال زمینی بوده و از این جهت بسیار غربی است. پس 
لائوتزو هم نمی‌تواند پل باشد. او بیش‌تر مانند «زوربای یونانی» است. بودا هم آن‌قدر غیرزمینی اس که حتی 
نمی‌توانی او را روی زمین گیر بیاوری! پس چگونه می‌تواند پل باشد؟ 

وقتی که همه‌جا را گشتم. ذن به نظر تنها امکان آمد. زیرا در ذن» بودا و لائوتزو یکی شده‌اند و این ملاقات 
قبلاً رخ داده است. نطفه آن‌جاست. نطفه آن پل بزرگ که می‌تواند شرق و غرب را یگانه سازد. ذن نقطه 
تلاقی است: خن آیتده بزر کی دارد- گذشته‌ای بزر ک و آینده‌ای بزز گ: 

و معجزه این‌جاست که ذن نه به گذشته علاقه‌ای دارد و نه به آینده. تمامی علاقه ذن به زمان حال است. 
زمان حال بخشی از زمان نیست. آیا تاکنون به اين نکته اندیشیده‌ای؟ طول زمان حال چه‌قدر است؟ گذشته 
مدت زمانی دارد. آینده هم همین‌طور. ولی مدت زمان حال چه‌قدر است؟ اکنون چه‌قدر می‌پاید؟ آیا 


یگتسخ گذشم ا شوه ال با اتلارم کیرش ؟ عي کیان القاوه کی اه تقرس شسگه 
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«حال» اصلاً زمان نیست. بلکه نفوذ جاودانگی است در زمان. 

و ذن در زمان حال زندگی می کند. تمام تعالیم ذن در همین نکته خلاصه می‌شود: چگونه در حال باشی. 
چگونه از گذشته که وجود ندارد بیرون آیی و چگونه با آینده که هنوز نیست درگیر نشوی و تنها در آن‌چه 
که هست ريشه بگیری و در اکنون مرکزیت یابی. 

تمام رویکرد ذن در لحظه‌ای بودن آن است و برای همین هم هست که می‌تواند گذشته و آینده را به هم 
متصل کند. ذن می‌تواند خیلی چیزها را به هم وصل کند: گذشته و آینده ره شرق و غرب ره جسم و روح را: 
ذن قادر است دنیاهای غیرقابل وصل را با یک دیگر آشتی دهد و به هم متصل سازد: این جهان و آن جهان؛ 
معمولی و روحانی. 

قبل از این که وارد شرح داستان شویم بهتر است چند نکته را خوب درک کنیم: 

من که ها ی[ که ی کر هی هیهت ]کی انیت فک استت. مت 
کارشان چیست؟ چه می‌کنند؟ مرشدها نمی‌توانند حقیقت را بگویند. ولی می توانند حقیقتی را فرا بخوانند 
که در تو به خواب رفته است. آنان می‌توانند حقیقت ذاتی تو را برانگیزند و آن را به چالش فرا خوانند. 
مرشدها می توانند تو را تکان دهند و از خواب غفلت بیدارت کنند. آنان نمی توانند حقیقت را و نیروانا را به 
تو بدهند» زیرا در اصل تو همه این‌ها را با خودت داری. تو با این‌ها زاده شده‌ای و جزء ذات طبیعی و سرشت 
انسانیی تو هستند. 


حقیقت را نمی توان به تو داد. حقیقت از قبل در تو وجود دارد. ولی می‌توان ان را فرا خواند و برانگیخت. 


می‌توان زمینه‌ای را فراهم ساخت: فضای مشخصی که در آن حقیقت درونی تو طلوع کند تاتو دیگر در 
خواب نباشی و بیدار شوی. 

وظیفه مرشد بسیار پیچیده‌تر از آن است که فکر می‌کنید. اگر می‌شد حقیقت را منتقل ساخت. وظیفه 
مرشد بسیار ساده‌تر می‌بود. ولی حقیقت قابل انتقال نیست. پس راه‌ها و وسیله‌های غیرمستقیمی باید یافت. 
در انجیل داستان زیبای «لازاروس» آمده است. ولی مسیحیان تمام نکته آن را گم کرده‌اند. عیسی مسیح 
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معنای عمیق داستان مرگ و رستاخیز لازاروس را کشف کند. لازاروس می‌میرد. او برادر مریم مقدس و 
«مارتا» و یکی از دوست‌داران صدیق عیسی مسیح است. عیسی مسیح در مسافرت است و زمانی که خبر 
مرگ لازاروس را با دعوت «فوری بیا» دریافت می‌کند دو روز از مرگ لازاروس گذشته و دو روز دیگر هم 
طول می کشد تا به خانه برسد. 

ولی مریم و مارتا در انتظارند: اعتقاد انا چنین است. تمام مردم دهکده به این دو زن می‌خندند و اتاشخ ۳ 
احمق می‌پندارند. زیرا این دو جسد لازاروس را در غاری نگه داشته‌اند و تمام این چهار روز از آن مراقبت 
کرده‌اند و جسد در حال پوسیددگی و تعفن است. 

عیسی مسیح وارد دهکده می‌شود و به طرف غار می‌رود. وارد غار نمی‌شود. بیرون غار می‌ایستد و لازاروس را 
به بیرون فرا می‌خواند. مردم جمع شده‌اند و به او می‌خندند: «اين مرد باید دیوانه باشد!» شخصی به او 
می‌گوید: «چه می کنی؟ او مرده است. چهار روز است که مرده! حتی وارد شدن به غار هم مشکل است. 
بدنش بو گرفته؛ غیرممکن است. چه کسی را صدا می‌زنی؟» ولی مسیح بی‌توجه به این‌ها بارها فریاد زد: 
«لازاروس! بیا بیرون.» 

و آن‌گاه جمعیت با شگفتی بسیار می‌بینند که لازاروس از غار بیرون می‌آید: حیرت‌زده و گنگ. گویی از یک 
بیهوشی کامل درآمده است. خودش هم باور ندارد که چه اتفاقی افتاده و جرا در غار بوده است. 

این داستان به نوعی وظیفه یک مرشد را نشان می‌دهد. این که آیا واقعاً لازاروس مرده بوده یا نه مهم نیست: 
نت نکقا ایش فنست: که آبا خیسن داقعا قاقر نوده عا مره اه کنر اسان فقیی فکر تم کت که 
اه که کم ری اه انم فان مسا فرایر اه اه ای استد یک لفیت گیسته ناک 
یک حقیقت است. این داستانی نیست که در زمان روی داده باشد. بلکه بیش از این‌هاست: اتفاقی است که 
کر شا دانکی بر ناف ابست: 

همه شما مرده‌اید. وضعیت شما مانند لازاروس است. همه شما در غارهای تاریک‌تان زندگی می کنید. همه 
شما بو گرفته‌اید و فاسد شده‌اید. زیرا مرگ چیزی نیست که ناگهان در یک روز اتفاق افتد! شما همه روزه در 


0 ص ذ < 4 


سال. هشتاد سال و يا نود سال برای تکمیل آن» زمان لازم است. هر لحظه چیزی از شما می‌میرد. در هر 
لحظه چیزی درون شما می‌میرد. ولی شما مطلقاً از تمام ماجرا غافلید. شما طوری رفتار می‌کنید گویی که 
زنده هستید! شمابه گونه‌ای زندگی می کنید گویی که می‌دانید زندگی چیست. وظیفه مرشد فراخوانی است: 
«لازاروس! بیا بیرون؛ از غار بیا بیرون! از گورت بیا بیرون! از مرگت بیا بیرون!» 

مرشد نمی‌تواند حقیقت را به تو بدهد. ولی می‌تواند حقیقت درونت را فرا بخواند. او می‌تواند چیزی را در 
درونت به هم بزند. او می‌تواند ماشه رویکردی را در تو بجکاند که ۷ و شعله‌ای را در تو بیفروزد. تو خودت 
حقیقت هستی, ولی فقط مقدار زیادی غبار رویت نشسته. عملکرد مرشد عملکردی منفی است. او باید به تو 
حمامی بدهد. دوشی که غبارهای فراموشی را از وجودت بزداید. 

ه این دقفا معتان غسل تعمیه در فسیعیت استه این همان کاری اشت که خی قعمید گهتنه فر رودحانه 
اردن انجام می‌داد. ولی مردم هنوز هم دچار سوءتفاهم‌های خودشان‌اند. امروزه هم در کلیساها مردم را سل 
تعمید می‌دهند. ولی این کار از روح اصلی‌اش خالی است و تشریفاتی کاملً بی‌معنی است. 

یحیی تعمید دهنده مردم را برای غسلی درونی آماده می‌ کرد و زمانی که آنان آماده بودند او به صورت 
نمادین آنان را به رودخانه اردن می‌برد. اين تنها یک حرکت نمادین بود (همان‌گونه که لباس‌های زرشکی 
رنگ شما نمادین است). مرشد می تواند غبارهایی را که طی قرون و اعصار بر تو نشسته. بزداید؛ و ناگهان 
همه‌چیز شفاف می گردد. همه‌چیز آشکار می‌شود. این شفاف شدن همان اشراق یا روشن‌ضمیری است. 
مرشد بزرگ ذن, دایی (12261) می‌گوید: 

«تمام تعلیمات بزرگان. قدیسین و مرشدان فقط تفسیر همین فریاد ناگهانی تو است که برمی‌آوری: "آه, 
ایی! # 

وقتی که ناگهان شفاف شدی و سروری عظیم در تو طلوع کرد و تمام وجودت. هر رشته از وجودت» جسم و 
روحت به رقص درآمد و فریاد زدی «آه, این!» همین یعنی اشراق. 

ناگهان ستارگان از اوج به زمین می‌آیند و تو قسمتی از رقص کیهانی می گردی. اودن (۸۱10610/) می‌گوید: 


«برقص تا ستارگان از اوج به زمین درآیند. برقص, برقص, برقص تا بیفتی.» 
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آری» اشراق چنین روی می‌ دهد این کاری نیست که مجبور به انجامش باشی. این چیزی است که حتی اگر 
مایل نباشی انجام دهی, انجام ندادنش غیرممکن به نظر می‌رسد. مقاومت در برابر این سرور و شادی و رقص 
غیرممکن است. می‌بایست برقصی. 

این است زیبایی لحظه حال و سرور آن احساس نزدیکی. آری. ستارگان از اوج به زمین می‌آیند. آن‌قدر به تو 
نزدیک هستند که می‌توانی لمس‌شان کنی و در دست‌هایت نگه‌شان داری. دایی درست می‌گوید که : «تمام 
تعلیمات بزرگان» قدیسین و مرشدان فقط تفسیر همین فریاد ناگهانی توست که برمی‌آوری: "آه این!"» 
تمامی قلبت می‌گوید «آها!» و.. سکوتی که به دنبالش می‌آید و آرامش... شادی... و ملاقات و اتصال و 
یگانگی که احساس می‌کنی.. و آن تجربه کیهانی و آن سرور و شعف. 

آری. مرشدها حقیقت را نمی آموزند. زیرا راهی برای آموختن نیست. انتقال حقیقت نوعی سرایت است. نوعی 
انرژی است که انرژی تو را برمی‌انگیزد» نوعی هم‌زمانی و هماهنگی است. 

مرشد به‌عنوان یک نفس (680) ناپدید شده. او سرور خالص است؛ و مرید که نزد مرشد می‌نشیند به 
آهستگی از سرور اوء از وجودش. از آن منبع لایزال و جاودانگی می‌نوشد و می‌خورد... و یک روز - روزی که 
قابل پیش‌بینی نیست - ناگهان می‌بینی که ام اتفاق افتاده است: رویکردی شروع شده که در و حقیقت 
خودش را در تو متجلی می‌سازد. تو با خودت روبرو می‌ گردی. خداوند جای دیگری نیست: او همین‌جاست. 
هم‌اکنون. 

مرشدها روشنگرند و خودآگاهی را تأیید می‌کنند. آنان با هزار و یک راه روشنگری می‌کنند. آنان به سمت 
حقیقت آشاره بی کقیر ان مافته اتکفتتانی خسن که به ماه اقا دارنت وی اس‌هاق مسیاری وجود 
دارند که به آنگشت می‌چسبند. با چسبیدن به آنگشت. نمی‌توانی ماه را ببینی؛ این را به یاد بسپار حتی 
اهای ا او مه ک ا تا ۱ سس که این کار غو قفب شاه کی زک 
فراشتی ک وا ار کشت ای اشازم دار 

مرشدها روشن کننده هستند. آنان از خود نور عظیمی ساطع می‌کنند. آنان خود. نور هستند. آنان نوری 


بزرگ بر تو می‌تابانند. آنان مانند نور جستجوگر هستند. نور آنان روی وجود تو جمع می‌شود. تو برای قرون 
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متمادی در تاریکی زیسته‌ای. و ناگهان نور جستجوگر مرشد شروع به آشکار ساختن مناطقی فراموش شده 
در تو می‌کند. این مناطق در تو وجود دارند و مرشد آن‌ها را نمی‌سازد. او فقط نورش را می‌آورد. او خودش را 
روی تو متمرکز می‌سازد. مرشد تنها وقتی می‌تواند خودش را روی تو متمرکز سازد که تو باز باشی: وقتی که 
مرید تسلیم باشد. زمانی که مرید آماده یاد گیری باشد» وقتی که مرید تنها از روی کنجکاوی نیام ده باشد 
بلکه برای جستجو کردن آمده باشد و پذیرای هر نوع خطر يا رسک باشد؛ حتی اگر پای ایثار و خطر کردن 
جان هم باشد. مرید باید آماده دریافت حقیقت باشد. در واقع» اگر تو آماده باشی تا جان خواب‌آلوده‌ات را 
ایقار کش نة کفش. کاملا فتفافت از جات دست خواهی باقته زد کی تورانی دک هم اه شا عشتق: 
زندگی ورای مرگ ورای زمان و ورای دگرگونی. 

مرشدها روشنگر و تأیید کننده اشراق هستند. مرشد نخست راه را روشن می‌سازد و حقیقت درونت را بر تو 
ار هی کته یی ای که خی و رصیق خفن 

برای تو مشکل است که باور کنی که حقیقت را دریافته‌ای. غیرقابل باورترین چیزها وقتی است که حقیقت 
برای تو اتفاق افتد» زیرا گفته‌اند که رسیدن به حقیقت بسیار مشکل است و تقریباً غیرممکن و هزاران زندگی 
طول می کشد تا انسان به حقیقت برسد. به تو گفته‌اند که حقیقت در جایی دیگر است و وقتی که توبه 
حقیقت می‌رسی و آن را در درونت تشخیص می‌دهی. چگونه باورش خواهی کرد؟ 

مرشد تجربه تو را تأیید می‌کند و می‌گوید «آری. خودش است.» 

تأیید او همان‌قدر ضروری است که روشنگری او. 

مرشد کارش را با روشن کردن شروع می‌کند و با تأیید کردن به پایان می‌رساند. 

مرشدها سندهای حقیقت هستند و نه دلیل آن. 

روی وجه تمایز این دو مراقبه کن. مرشد یک سند است. او یک شاهد زنده است. او دیده و شناخته و تنویر 
شده است. می‌توانی این را احساس کنی. سند را می‌توان احساس کرد. می‌توانی نزدیک و نزدیک‌تر بیایی. 
می‌توانی اجازه دهی تا عطر مرشد تا درونی‌ترین رشته‌های وجودت نفوذ کند. مرشد تنها یک سند است و نه 


یک دلیل. اگر دلیل می‌خواهی. دلیلی وجود ندارد. 
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تو خوب می‌دانی که چگونه به یک آموزگار استاد دانشگاه يا کشیش نزدیک شوی. بودن با اینان احتیاج به 
پیش‌نیاز ندارد. زیرا اینان فقط اطلاعاتی در اختیار تو می‌گذارندکه هر کتاب پا ضبط صوت يا کامپیوتری هم 
می‌تواند این کار را بکند. 

فر زمان نی آمزش گو سر کلانی استاه‌ها حاضشی تعقم م‌طیتا آنان از اخرفتار من سار ثار اعنق 
بودند. روزی رئیس دانشکده که پیرمردی بود مرا صدا زد و گفت: «پس تو چرابه دانشگاه آمده‌ای؟ ما 
هیچ گاه تو را نمی‌بینیم! تو هرگز به کلاس نمی‌روی. یادت باشد که در وقت امتحانات تقاضای تأیید حضور 
در کلاس را نکنی زیرا خودت هم می‌دانی که 73 درصد حضور در کلاس. برای شرکت در امتحانات الزامی 
است.» 

آمده‌ام.» 

او از اين که با من بیاید قدری ترسیده بود. زیرا من به غیرعادی بودن مشهور بودم! او گفت: «مرا کجا 
می‌بری؟» گفتم: «لطفا فقط با من بیایید. به شما نشان خواهم داد که چرا باید به من گواهی صددرصد 
حضور در کلاس را بدهید!». 

او را به کتاب‌خانه دانشگاه بردم و به کتاب‌دار گفتم: «تو به ایشان بگو که آیا روزی بوده که من در کتاب‌خانه 
نباشم؟» کتاب‌دار گفت: «او حتی در روزهای تعطیل هم در این‌جا بوده و اگر کتاب‌خانه تعطیل بوده او در 
باغچه کنار کتاب‌خانه مطالعه می کرده. هر روز در ساعت بسته شدن کتاب‌خانه» ما باید به او بگوييم لطفاً 
اين‌جا را ترک کنید وقت تعطیل شدن است.» 

هام توالم سستیما از کتات اشفاده کته آه کفته هک قما بقوانید تایتت کفیید. کته استادان نما 


باید به من گواهی صددرصد حضور را بدهید؛ وگرنه من دردسر درست می کنم!» 
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و من دیگر نرفتم تا تقاضایی از او بکنم. او خودش گواهی صددرصد حضور در کلاس را به من داد. او نکته را 
گرفت. خیلی ساده بود. او گفت: «تو درست می‌گوپی. چرا به دانش دست دوم گوش بدهی؟ تو می‌توانی 
مستقیماً از کتاب‌ها استفاده کنی. من این استادها را می‌شناسم. خود من فقط یک صفحه گرامافون هستم.» 
و او به من گفت: «برای سی سال واقعاً چیزی را مطالعه نکرده و هنوز هم از یادداشت‌های قدیمی خودش 
استفاده می‌کند. او در طول سی سال همان مطالب قدیمی و کهنه را دوباره و دوباره تکرار می‌کرده؛ و در این 
تسا سا نها ای مت کنده است: 

آری» تو می‌دانی که با یک استاد» کتاب يا اطلاعات مرده چگونه برخورد کنی» ولی نمی‌دانی که با یک مرشد 
چگونه روبه رو شوی. این ارتباطی کاملاً متفاوت است. در واقع این نوعی ارتباط نیست. بلکه بیش‌تر نوعی 
اتطام ما تصال سا | شرف تن تسه که مه انس اد سای هرا یه 9 تست فقطظ 
خدا را شناخته. او دانشمند نیست. بلکه فقط یک آشناست. 

به یاد بسپار: دانستن «درباره» چیزی ارزش ندارد. «درباره» یعنی «پیرآمون.» 

درباره چیزی دانستن. یعنی حرکت کردن در دایره. وقتی کسی می‌گوید «من درباره خدا می‌دانم» یعنی که 
«پیرامون» را می‌داند و در دایره حرکت می‌کند. و دانش واقعی هرگز «درباره» نیست. هرگز در «پیرامون» 
نیست. بلکه مستقیم است: یک خط صاف. 

عیسی مسیح می گوید: «راه مستقیم است.»یعنی دایره‌وار نیست. بلکه از پیرامون به مرکز است و مرشد 
سندی است از این جهش: جهش کوانتومی از پیرامون به مرکز. 

و این یعنی تحول و دگردیسی. 

تو باید با عشقی عظیم به مرشد نزدیک شوی: با اعتمادی بسیار و با قلبی کاملا با 

تو آگاه نیستی که کیستی. ولی او آگاه است که او کیست و تو کیستی. می‌توان گفت که کرم ابریشم از 
پروانه شدنش آگاه نیست. شما کرم‌های ابریشم هستید. شما «بودی ساتوا» (2۱00۳150۷72) هستید. بودی 
ساتوا کسی است که می‌تواند بودا شود؛ کسی که در جوهر و دانه بودا است. ولی کرم ابریشم چگونه می‌تواند 
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خورشید بال می‌زنند. با دیدن اوج گرفتن آن‌هاء رفتن آن‌ها از یک گل به گلی دیگر و دیدن زیبایی نقفش 
پرهای‌شان. شاید خواستی عمیق در کرم ابریشم پدیدار گردد: «آیا من هم می‌توانم چنین باشم؟» در همین 
لحظه است که کرم شروع به بیداری کرده و ماشه روند خودآگاهی و اشراق کشیده شده است. 

رابطه مرید ۱ مرشد. رابطه بین کرم ابریشم و پروانه است. یک دوستی عمیق بین این دو. 

پروانه نمی‌تواند اثبات کند که کرم ابریشم می‌تواند پروانه شود. راهی منطقی برای اثبات این امر وجود ندارد. 
ولی پروانه می‌تواند اشتیاقی در کرم ابریشم برانگیزد. این ممکن است. 

مرشد تو را یاری می‌دهد تا به تجربه شخصی خودت برسی. او تو را به درون وجودت پرت می‌کند. او تو را از 
منبع درونی خودت آگاه می‌سازد. او تو را از جوهر حیات و عصاره الوهیت خودت باخبر می‌کند. تو را از 
هرگونه حدس و گمان آزاد می‌کند. خلاصه این که مرشد تو را از دنیای واژه‌هاء خلاص می‌کند زیرا مشکل در 
واژه‌هاست. تو آن‌قدر به واژه «عشق» وسواس پیدا کرده‌ای که فراموش کرده‌ای «عشق» یک تجربه است و نه 
یک واژه. 

مرشد تو را از بند واژه‌ها رها می‌کند. او تو را از هرگونه فلسفه‌بافی تخیلی رها می‌سازد. او تو را به وضعیت 
«سکوت بی‌وازه» درخواهد آورد. 

دانشمندان مردمی افلیج هستند و از مغزشان آویزانند. آنان همه‌چیز را به جز واژه‌ها فراموش کرده‌اند. آنان 
نظام‌دهندگان بزرگی هستند. آنان نظریات زیبایی جمع آوری می‌کنند و آن‌ها را در الگوهای قشنگی در کنار 
هم می‌چینند. ولی این تنها کاری است که از ایشان برمی‌آید. آنان چیزی را نشناخته‌اند. ولی خودشان و 
دیگران را فریب می‌دهند و وانمود می کنند که همه‌چیز را می‌دانند. 

آری» دانشمندان چنین هستند. بیرون کشیدن آنان از جایگاه‌شان بسیار مشکل است. آنان در دنیای خاص 
خودشان زندگی می کنند. آنان فراموش کرده‌اند که در واقعیت. به‌جز واژه‌ها چیز دیگری هم هست. آنان 


کاملا کرو کور سفنت تم کواتن بشتفو تیه لین تواننه پستته ثم اند اخساسی کته واقم‌ها فقط باود 


هستند. نمی‌توانی آن‌ها را ببینی پا احساس کنی. ولی واژه‌ها قادرند تا نفسی بزرگ به تو بدهند. 
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آری» میان فیلسوفان و دانشمندان اوضاع چنین است؛ آنان نمی‌توانند بشنوند که چه چیزی گفته می‌شود. 
آنان ایده‌های خودشان را دارند و آن‌قدر از آن‌ها پر هستند و لایه‌های ضخیم واژه آن‌قدر آنان را احاطه کرده 
که واقعیت نمی‌تواند با آنان دست پیدا کند. 

ذن می‌گوید اگر بتوانی فلسفه‌بافی را دور بیندازی» برایت امیدی هست. لحظه‌ای که دست از فلسفه‌بافی 
برداری مانند یک کودک معصوم می‌شوی. 

ولی به یاد بسپار: تأکید ذن بر ندانستن به معنی جهل نیست. ندانستن جهل نیست. بلکه وضعیت معصومیت 
است: نه دانشی هست و نه جهلی. ندانستن فراسوی هردو است. 

انسان جاهل فردی غافل است. جهل از ريشه «غفلت کردن» (1200176) است. شخص جاهل فردی است که 
از چیزی اساسی غفلت می‌ورزد. 

با این تعریف» شخصی که پر از دانش است. جاهل‌ترین فرد است. زیرا او درباره همه‌چیز می‌داند» ولی از 
خودش چیزی نمی‌داند. او چیزی از اين که او کیست و چه شعوری در درونش هست چیزی نمی‌داند. او 
جاهل است. زیرا از اساسی‌ترین چیزها در زندگی غافل است: او از خویشتن خویش غافل است. او خودش را 
با چیزهای غیراساسی سرگرم می‌کند. 

آری» او جاهل است: پر از دانش و اطلاعات» ولی کاملاً بی‌خبر و غافل. 

ندانستن یعنی وضعیت بی‌ذهنی. ذهن می‌تواند پر از دانش باشد. می‌تواند جاهل با غافل باشد. اگر تو 
اطلاعات اندکی داشته باشی. به تو می‌گویند جاهل و اگر اطلاعات بیش‌تری داشته باشی به تو می‌گویند 
دانشمند. بین جهل و دانش تفاوت در کمیت و مقدار است. 

شخص جاهل فقط کم تر دانشمند است؛ فقط همین. یک فرد بسیار دانشمند ممکن است در نظر جهانیان 
کم‌تر جاهل باشد. ولی این دو فرقی باهم ندارند. کیفیت آنان باهم تفاوتی ندارد. 

فان بر خشفینت «فدانستگی ۷ کا کید دار دء تدانستگ عنی که فرد که عاهلل است: و نه دانشمنده 

او دانشمند نیست. زیرا علاقه‌ای به جمع آوری اطلاعات ندارد؛ و او جاهل نیست. زیرا از چیزی غافل نیست. 


او از اساسی‌ترین پرسش زندگی غافل نیست. او از وجود خویشتن و از شعور خودش غفلت نمی‌ورزد. 
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نان زشای تاه کف را دا تدعی دض ات تست مالف آیفدام ناک در تناکا کاملا بسا کت نا 
انعکاسی از ستارگان و درختان روی سطح آن. 

وضعیت ندانستگی والاترین مرتبه در تکامل انسانی است. 

دانش پس از تولد فیزیکی به ذهن برمی گردد. ولی شناخت هميشه در تو بوده: مانند قلب که می‌داند چگونه 
بتپد» يا دانه که می‌داند چگونه جوانه زند و با گل که می‌داند چگونه جوانه زند و يا گل که می‌داند چگونه 
تزویک: ه نشکفی :و با ماهی. که می‌داند چگدنه شتا کم ,و این شحاخبک. کاملا با داتمتم یناه خوها معفاوت 
انش لطفا تین نوتاخ را ست: 

وضعیت ندانستن در واقع وضعیت شناخت است. زیرا وقتی که هرگونه دانش و جهل ناپدید شد. تو قادر 
خواهی بود تا هستی را؛ همان گونه که هست. در خودت منعکس کنی. دانش پس از تولد کسب می‌شود. ولی 
شناخت با تو می‌آید. هرچه دانش بیش‌تری بیندوزی» شناخت بیش‌تری در تو گم می‌گردد. زیرا توسط دانش 
وه و ی وهی و 3: 

دانش درست مانتن غبار. است و شتاخت مانند. ایته. 

قلب شناخت. در اکنون می‌تید. دانش هميشه به گذشته تعلق دارد. دانش یعنی حافظه. دانش بعنی چیزی 
را می‌دانسته‌ای» چیزی را تجربه کرده‌ای و تجربه‌هایت را جمع کرده‌ای. شناخت هميشه مربوط به لحظه 
حاضر است. اگر خیلی به دانش چسبیده باشی. چگونه می‌توانی در لحظه حاضر حضور داشته باشی؟ 

این غیرممکن است. تو باید این چسبندگی به دانش را دور بیندازی. 

دانش اکتسابی است. ولی شناخت جزو طبیعت و ذات توست. منزلگاه شناخت هميشه در اکنون است. 

قلب شناخت. اکنون (0۷) است و قلب اکنون؟.. 

واژه 0۷ زیباست. حرف وسط آن «(» است که نمادی برابر صفر یا هیچ است. پس قلب اکنون صفر است 
یا هیچ. وقتی که دیگر ذهن نباشد. وقتی که تو فقط هیچ باشی» یک صفر -بودا این وضعیت هیچ بودن را 
«شونیا» (017172) یا «وضعیت صفر» می‌خواند - آن‌گاه هرچیزی که تو را احاطه کند. هر آن‌چه که در 
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کامار تاو صو گم که تن مان گونه. که یک کا ع دای وه کف هیا خی کته سای 
ها ها توا و ی هی داي دی وهای مس ی کین وتا کته که 
می‌دانی چطور نفس بکشی (تو حتی در حالت خواب و بی‌هوشی هم می‌دانی چطور نفس بکشی». این 
گمتدای کاماا متفاوت ادشتاعت اس یکت ات غر ی ات 

این شناخت يا دانستن اکتسابی نیست. بلکه ذاتی و طبیعی است. 

دانش در ازای شناخت به دست می‌آید؛: و وقتی که تو دانش کسب می‌کنیء بر سر شناخت چه می‌آید؟ تو 
فراموشش می کنی. دانش را به دست آورده‌ای ولی در عوض شناخت را فراموش کرده‌ای. شناخت دروازه 
الوهیت است و دانش حجاب آن. 

دانش در امور دنیوی مورد استفاده دارد. آری» دانش بهره‌وری تو را افزایش می‌دهد» تو را بیش‌تر ماهر 
می‌سازد. از تو مکانیک بهتری می‌سازد. شاید بتوانی درآمد بیش‌تری پیدا کنی. من تأثیرات مثبت دانش را 
در امور دنیا انکار نمی‌کنم. ولی نگذار که دانش, حجاب و مانع الوهیت تو گردد. هرگاه به این گونه دانش نیاز 
نداریء آن را کنار بگذار و خودت را در وضعیت ندانستگی رها کن. وضعیتی که وضعیت شناخت هم هست: 
شفاخته رای 

دانش در عوض شناخت به دست می‌آید و شناخت فراموش می‌شود. فقط باید آن را به یاد آورد. تو این 
مت یاه اس همم کای مت ان مت که کنک کیق اقا مت نان اس هم 
باید بار دیگر یادآوری گردد. زیرا شناخت چیزی نیست جز تشخیص دوباره. یادآوری دوباره و به خاطر 
آوردن دوباره. 

وقتی که به حقیقتی می‌خوری زمانی که با مرشدی روبه‌رو می‌شوی و حقیقت وجودش را می‌بینی, بلافاصله 
چیزی در وجودت این را تشخیص می دهد. حتی یک لحظه هم تلف نمی‌شود. تو درباره‌اش فکر نمی کنی که 
آیا درست است يا نه. تفکر به زمان نیاز دارد. وقتی که به حقیقتی گوش می‌سپاری, زمانی که حضور حقیقت 
را احساس می کنی. وقتی که به اتصالی نزدیک با حقیقت می‌رسی, بلافاصله چیزی در درونت آن را باز 
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نه این که تو آن را بپذیری, نه اين که باورش داشته باشی. فقط آن را شناسایی می‌کنی و اگر آن را قبلاً به 
نوعی نشناخته بودی و در عمق وجودت آن را در جایی ندیده بودی. امکان این تشخیص و بازشناسی وجود 
نداشت. 

این است رویکرد ذن. 

«آیا برادر کوچکت حرف زدن را یاد گرفته؟» 

مایکل کوچوله پاسخ می‌دهد: «آه. حتماء حالا بابا و مامان دارن بهش یاد می‌دن که ساکت بمونه!» 

جامعه به شما دانش می‌آموزد. چقدر مدرسه. کالج و دانشگاه... همه این‌ها برای ایجاد دانش درست شده‌اند. 
برای دانش بیش‌تر و کاشتن انواع دانش‌ها در ذهن مردم؛ و کار مرشد درست برعکس است: آن‌چه جامعه 
برای شما کرده. مرشد باید عکس آن را انجام دهد. 

وظیفه مرشد اساسا ضد جامعه است و کاری هم در اين مورد نمی‌توان کرد. 

هرهم انس مر طلاف, امه غیل کید 

عیسی مسیح. فیثاغورت. بوداء لائوتزو محمد(ص)» این بزرگان همگی بر ضد جامعه زمان خودشان بوده‌اند. 
نه این که آنان بخواهند بر ضد جامعه عمل کنند. نه. ولی لحظه‌ای که زیبایی نداشتن راء بیکرانگی ندانستن را 
و معصومیت ندانستن را درک کرده‌اند» لحظه‌ای که طعم شیرین ندانستن را چشیده‌اند» خواهان سهیم شدن 
آن با دیگران گشته‌اند و می‌خواسته‌اند که این تجربه را با سایرین تقسیم کنند؛ و همین روند سهیم شدن 
سبب ناخشنودی اربابان جامعه از آنان بوده است. 

مردم از من می پرسند که چرا جامعه مخالف من است. جامعه مخالف من نیست. من مخالف جامعه هستم. 
ولی نمی توانم کار دیگری بکنم. من باید کار خودم را انجام دهم. من باید آن‌چه که برایم روی داده را با 
دیگران سهیم شوم و همین سهیم شدن است که خلاف جامعه به نظر می‌آید. تمام ساختار جامعه ريشه در 
دانش دارد و کار مرشد نابود ساز دانش و جهل - هردو- است: تا شما را به معصومیت کودکی‌تان رهنمون 
گردد. 


مسیح گفته: «تا زمانی که دوباره مانند کود کان نشو ید» به قلمرو ملکوت خداوند وارد نمی گردید.» 
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در واقع این جامعه است که شمارا از طبیعت خودتان ریشه کن و جدا ساخته است. جامعه شمارا از 
مرکزیت وجودتان دور می‌کند و شما را موجودی عصبی بار می‌آورد. 

در سر کلاس یک روان پزشک مشپور یکی از دانشجویان از او پرسید: «استاد! شما در مورد انسان 
یرال تا طاره ها انس فاصم خانشای ام لا کت ۷1 اه با اسف سار 
جدی گفت: «هر وقت چنین انسانی را یافتیم معالجه‌اش خواهیم کرد!» 

کار امه شیم اش زا ابا خهای خانع. 

به یاد بسپار که هر کودکی» طبیعی و عادی زاده می‌شود و سپس این جامعه است که او را «معالجه» می کند 
و سپس او انسانی غیرعادی می گردد. امروز انواع بسیار زیادی از عصبیت‌ها در دنیا شایع است. می‌توانی 
انتخاب کنی و هر نوع عصبیتی را که مایلی برگزینی. جامعه انواع مختلف آن را در تمام شکل‌ها و اندازه‌ها 
درست کرده: مناسب سلیقه هر فرد! 

ولی ذن تو را از غیرطبیعی بودن‌هایت می‌رهاند و درمان می‌کند. ذن تو را دوباره طبیعی می کند تا بار دیگر 
انسانی معمولی شوی. 

پهتاسار کدن دنک تس تاره نطو کرام ای یی ومسزی مساو وتو 
دیگر به طبیعت و منبع اصلی شودت باز می‌گرداند: 

و حالا بازگردیم به داستان زیبای خودمان: 

«دوگن زنجی» همان‌طور که از کرسی بلند خطابه بالا می‌رفت. 

گفت: 

مرشد ذن «هوگن» نزد مرشدش «کیشین زنجی» درس می گرفت روزی کیشین زنجی از او پرسید: «کجا 
می‌روی؟» 

هوگن پاسخ داد: «نمی‌دانم.» 

کیشین گفت: «ندانستن صمیمی‌ترین است.» 
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اینک درباره هر ولژه زیبای این داستان تأمل کنید: این داستان حاوی عصاره تمام کتاب‌های مقدس دنیاست 
و شاید هم قدری بیش‌ترء زبرا شامل مفهوم «ندانستن» هم می‌شود. 

«دوگن زنجی» همان‌طور که از کرسی بلند خطابه بالا می‌رفت.. 

این فقط راهی است برای بیان نکته‌ای مهم: ذن می‌گوید که انسان یک نردبان است. پایین‌ترین پله نردبان 
«ذهن» است و بالاترین آن «بی‌ذهنی.» 

محمد(ص) کاملاً بی‌سواد بوده. ولی شیوه‌ای که او سخن می‌گفت. طرزی که او قرآن می‌خواند. عالی بود و 
بی‌نظیر: این‌ها از فضایی دیکر می آیذ تعلیم و آموزشی فر کار نیست. این‌ها از تمراث دانتش و اطلاغنات 
تیست. ایخ‌ها از وضعیت ای ذهیی هی یف 

در هندوستان کرسی خطابه (منبر) را «ویاساپیتا» (۷۷۵۹20102) می‌خوانند. ویاسا یکی از بزرگ‌ترین 
مرشدهایی است که تاکنون جهان به خود دیده است. او آن‌قدر پرنفوذ. محبوب و مورد احترام بوده که 
هزاران کتاب به نام او ثبت شده بی‌آن که خودش آن‌ها را نگاشته باشدا 

نام او آن‌قدر مهم و محبوب بوده که هر نویسنده‌ای که می‌خواسته کتابش به فروش رود. به‌جای نام خودش؛ 
تاه اراس آ نمی گذاسته تام وتاسا کافن توفها کاب ار شوه ایتک دانشمتدان را کفییم ان که 
گام کات 1 وگ هاش تمیق که سفن 

صندلی خطابه‌ای که یک روشن‌ضمیر از آن‌جا با مردم سخن می‌گوید ویاساپیتا نام دارده به معنی «جایگاه 
روشن‌ضمیر». هیچ کس اجازه صعود به این کرسی را ندارد مگر این که به وضعیت بی‌ذهنی رسیده باشد. 
«دوگن زنجی» همان‌طور که از کرسی بلند خطابه بالا می‌رفت... 

این تنها یک نماد است. این جمله می‌گوید که این مرد به وضعیت بی‌ذهنی رسیده است و به وضعیت 


روزی «کیشین زنجی» از او پرسید: «کجا می‌روی؟» 
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این روش ذن است برای پرسیدن این که «هدفت در زندگی چیست؟» هم‌چنین به معنی «نو کیستی؟» 
است. زیرا اگر بتوانی پاسخ بدهی که از کجا آمده‌ای و به کجا می‌روی» آن وقت یعنی که می‌دانی کیستی. 
این‌ها سه پرسش بسیار مهم هستند: «من کیستم؟»» «ز کجا آمدهام؟» و «کجا می‌روم؟» 

سالک ذن شخصی است آواره و سرگردان. بدون هدف و بدون آینده. او بی‌هیچ ذهنیتی, لحظه به لحظه 
زندگی می کند. درست مانند برگی خشک خودش را در اختیار باد قرار می‌دهد. او به باد می‌گوید: «مرا هر 
کجا که مایلی ببر» اگر باد او را به سمت بالا و اوج ببرد او نسبت به دیگران که در پایین هستند. احساس 
برتری نمی کند. و اگر بر زمین بیفتد. نسبت به آنان که در بالا هستند احساس حقارت و که‌تری نخواهد کرد. 
او نمی‌تواند شکست بخورد. او حتی نمی‌تواند ناکام گردد. وقتی هدفی در کار نباشد. چگونه می‌توانی شکست 
بخوری؟ زمانی که جای به خصوصی نمی‌روی. چگونه می‌توانی ناکامی را حس کنی؟ این توقع و انتظار است 
که میت زا کامیی و تکام هی کی قفا ساملس شا خی سمش که سیب قاس سک 
می‌شوند. سالک ذن هميشه پیروز است. حتی در شکست. 

دانش بین تو و واقعیت فاصله می‌اندازد. هرچه بیش‌تر بدانی. فاصله بیش‌تر است. بین تو و واقعیت کتاب‌های 
ساره فا خازنق. اي ان فهی اک نود تاش فاص واق که سا ماه اب فا هرت 
نی فا اک زر اس اک فان خاضاا ای مس ۱ ام توا کت وشن اف دود سای 
همین است که مرشد می گوید: 

«ندانستن صمیمی‌ترین است.» 

این جمله بسیار مهم شگفت‌آور و زیبا را به خاطر بسپار: 

«ندانستن صمیمی‌ترین است.» 

لحظه‌ای که تو هیچ نمی‌دانی» بین تو و واقعیت صمیمیتی خاص برقرار می‌گردد. یک دوستی عمیق. یک 
رابطه عاشقانه. تو واقعیت را در آغوش می‌گیری. واقعیت در تو نفوذ می‌کند. تو در واقعیت ذوب می‌شوی: 
مانند ذوب برف در زیر آفتاب. تو با آن یکی می‌شوی. چیزی شما را از هم جدا نمی‌سازد. این دانش است که 


3 رد < 4 


و ناگهان هوگی به اشراقی عظیم دست یافت. 

واضح است که او می‌باید بسیار نزدیک بوده باشد. وقتی که گفت: «نمی‌دانم»» می‌بایست در لب مرز بوده 
باشد. و وقتی که مرشد با دست به پشت او زد و او را تأیید کرد: 

کیشین گفت: «ندانستن صمیمی‌ترین است» و ناگهان هوگن به اشراقی عظیم دست یافت. 

بلافاصله در همان لحظه از مرز عبور کرد بلافاصله آخرین چسبندگی‌هایش هم از بین رفت. اینک او حتی 
نمی‌تواند بگوید «نمی‌دانم.» شخص احمق می‌گوید «من می‌دانم». ولی فرد هوشمند به این نتیجه می‌رسد 
که «نمی‌دانم.» ولی هرگاه که سکوت چیره شود. سالک از هردو فراتر رفته. نمی‌توان چیزی گفت. هوگن به 
سکوتی فرو رفت. اشراقی بزرگ و ناگهانی, بلافاصله و بدون فوت وقت. 

اشراق هميشه ناگهانی است. زیرا اکتسابی نیست. اشراق از قبل در ما وجود دارد. اشراق تنها یک یادآوری 
اس مق خاطرتشا مر کرف وک فص اک این 

تو هم‌اکنون هم روشن‌ضمیر هستی, فقط از آن آگاه نیستی. اشراق تنها آگاهی تو است نسبت به روشن‌ضمیر 
نحل 

روی این جمله زیبا در این داستان بی‌نظیر مراقبه کن: 

«ندانستن صمیمی‌ترین است.» 

و تو هیچ‌وقت نمی‌دانی. همان‌طور که برای هوگن اتفاق افتاد. اشراق ناگهانی می‌تواند برای تو نیز روی بدهد. 
برای خیلی از افرادی که در این مکان هستند اتفاق خواهد افتاد. زیرا کاری که من همه روزه در این‌جا انجام 
می‌دهم. نابود کردن دانش‌های شماست. نابودسازی چسبندگی‌های شما و از بین بردن استراتژی‌های ذهنی 
روزی که ذهنت فرو شکست و دیگر نتوانی آن را به هم بچسبانی. اشراق ناگهانی حتمی خواهد بود. اشراق 
اکتسابی نیست. پس می‌تواند فوری و در یک آن اتفاق افتد. جامعه تو را وادار کرده تا فراموش کنی. کار من 
در این‌جا این است که به شما کمک کنم تا به یاد آورید. 
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+ هوشمندی 

# پایان رنج 

* وانهادن نفس 
زندگی کسالت‌بار 
# من کیستم؟ 


# زندان‌های ذهن 


۹ 
۳ 
2 تن ۱ 


مرشد عزیز! هوشمندی چیست؟ 


اول این که خوب بدان که هوشمندی تفگر و تعقل نیست. 

روشنفکر بودن یعنی تصنعی بودن, تظاهر به هوشمندی کردن؛ و اين واقعی نیست. زیرا خود تو نیست و 
عاریت است. 

هوشمتدی بعتی رشد آگاهی فرون. هوشمندی ریطی به داتفن تداردء بلکه با مراقما بسودن 
(۷1601)211۷610655) در ارتباط است. 

نان رن تیاس خر ندهای ری خی هیا ای کارا نالاعف 

9 پزشکش فقط شش ماه برای او فرصت زند گی تعیین کرده بود. بیمار از دوست کاتولیکش پرسید: «اگر 
دکتر تو شش ماه به تو فرصت داده بود چه کار می کردی؟» دوست کاتولیک گفت: «آه. من تمام اموالم را به 
کلیسا می‌بخشیدم. هر یکشنبه به کلیسا می‌رفتم و پیوسته ذکر «درود بر مریم مقدس» را تکرار می‌کردم.» 
مرد بیمار از دوست پروتستانش پرسید: «تو چه می‌کردی؟» او پاسخ داد: «من تمام دارایی‌هايم را پول نقد 
می‌ کردم و دور دنیا را می‌گشتم و خوش میگذراندم.» و سپس از دوست بهودی پرسید: «و تو؟» دوست 
یهودی گفت: «من؟ دکترم را عوض می کردم!» 


این یعنی هوشمندی. 
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پرسش: 
استاد عزیزا! زبستن بی‌شهوت. بی‌حسادت و سرشار ازعشق؛ آیا می تواند حقبقت داشته 


باشد که رنج کشیدن پایان یافته؟ 


یکی از اساسی‌ترین نکته‌هایی که بهتر است هميشه به یاد داشته باشی. این است که نمی‌توانی مطمتن 
باشی که رنج پایان یافته است. اگر اطمینان یافتی که رنج پایان یافته. آن‌گاه رنج از در عقب وارد می‌شود. تو 
باید پیوسته هشیار و آگاه باشی. 

آری. در حال حاضر شهوت نداری. حسادت نداری و طبیعتاً عشق فراوان را تجربه می‌کنی. 

وقتی شهوت و حسادت نباشد. تمامی انرژی‌های انسان به سوی افزايش عشق هدایت می‌شوند. هرگاه در تو 
شاک و مخت تیاشته تمام ان رای شکت هدن کل عشق هر اخقیا که است: 

ولی این را تضمینی نیست. فکر نکن که رنج برای هميشه از میان رفته. 

زندگی یک سیر تکاملی پیوسته در جریان است و یا یک پیوستار متعالی؛ و تو باید هشیار باشی. در غیر این 
صورت. بسیار آسان به دام الگوهای کهنه و قدیم می‌افتی؛ و الگوهای قدیم چنان پایدارند و چنان با خون تو 
آغشته‌اند و چنان در استخوان‌هایت جای گرفته‌اند که تنها یک لحظه غفلت کافی است تا بازگردند. تو باید 
هميشه و پیوسته هشیار باشی. 

چیزی بسیار زیبا در تو اتفاق افتاده و رویدادهای بیش‌تری هم رخ خواهند داد. فرد هیچ‌گاه نمی‌داند که چه 
امکانات تازه‌ای وجود دارد. ما هرگز از توانایی‌های خود تا زمانی که عملاً رخ ندهند آگاه نخواهیم شد. 

تو فضای زیبای عشق بدون حسادت را تجربه کرده‌ای. شهوت نوعی تب است که انرژی بسیار مصرف 


می‌کند. زمانی که شهوت فروکش کرد. محبّت و مهر طلوع می‌کند. 


7 صد< 4 


محبت خنک است. درحالی که شهوت داغ است و می‌سوزاند. 

محبت خنک است. ولی نه سرد. تنفر سرد است. شهوت داغ است. 

درست بین تنفر و شهوت. محبت است که طلایی است. که نه سرد است و نه داغ. آن‌گاه تو در دمای 
«گرمای خنک» قرار داری. به ظاهر متناقض می‌آید: «گرمای خنک!» این درجه‌ای است که داغ نیست. بلکه 
گرم است. سرد نیست. بلکه خنک است. 

این دمای طبیعی برای شکفتن گل نیلوفرین عشق است. 

ولی این را نیز تضمینی نیست. هیچ‌چیز را تضمینی نیست. 

هر لحظه باید با آن روبه‌رو شوی. زندگی رویارویی و نبردی پیوسته است. 

این‌طور نیست که یک‌بار و برای هميشه اوضاع مرتب شده و تو اینک می‌توانی به خواب بروی و بیهوش 
بمانی و نگرانی‌ها از میان رفته باشد. در این صورت به همان دام بازخواهی گشت. 

من از اين واقعه خوشحالم. من تو را زیر نظر داشتم. تو واقعاً هم گرم هستی و هم خنک. 

این یک روند بی پایان است. هشیار و آگاه باش. این گل زیبا را که در تو رشد یافته نابود نکن. وقتی چیزی 
گرانبها داری می‌بایست بیش‌تر هشیار باشی. وقتی چیزی نداری که گم کنی. می‌توانی بیهوش باشی» 
می‌توانی به خواب بروی. ولی وقتی که چیزی گرانبها داری - و این حالت تو بسیار گرانها است - باید بیش‌تر 


هشیار باشی. 


تو گنجی عظیم را در درونت کشف کرده‌ای. 
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وانهادن نفس 
مرشد عزیز! می‌دانم که شما می خواهید همه ما را از نفس و ذهنمان برهانید و در مورد 
خودم. می‌دانم که این برایم ضروری است. ولی برای کسانی که به غرب بازمی‌گردند. آیا از 


دست دادن نفس با ذهن. زندگی را مشکل تر نمی کند؟ 


وقتی که من می‌گویم «ذهن را رها کن» ذهن را رها کن» به این معنی نیست که تو دیگر نمی‌توانی از ذهن 
استفاده کنی. در واقع» وقتی که به ذهن نچسبی. می‌توانی از آن بسیار بهتر و موثرتر استفاده کنی. زیرا 
نیرویی که صرف چسبیدن به ذهن می‌شود. اینک آزاد و آماده بهره‌پرداری است. 

زمانی که تو پیوسته در ذهن زندگی نکنی» یعنی بیست و چهار ساعته در ذهن نباشیء ذهن هم زمانی را 
برای استراحت کردن پیدا می‌کند. 

راستی هیچ می‌دانید که حتی فلزات هم به استراحت نیاز دارند؟ حتی فلزات هم خسته می‌شوند. پس درباره 
این مکانیسم ظریف و حساس ذهن چه می‌توان گفت؟ 

ذهن ظریفتان مکانیسم در جهان است. شما در این جمجمه کوچک چنان کامپیوتر زنده‌ای حمل می‌کنید 
که هیچ کامپیوتر بشری را توان رقابت با آن نیست.: دانشمندان می گویند مغز السان می‌تواند کلیه اطلاعات 
تمام کتابخانه‌های دنیا را در خود جای دهد و هنوز هم فضای اضافی برای اطلاعات بیش‌تر موجود خواهد 
بود. 

شما پیوسته در حال کار کشیدن از ذهن خوة هستید: بیان که تیازی به این همه استفاده باشت: شما 
فراموش کرده‌اید که چگونه ذهن را خاموش کنید و به آن استراحت بدهید. برای هفتاد یا هشتاد سال 
پیوسته آن را روشن نگاه می‌دارید: کاره کار کار.. و خستگی و فرسودگی. برای همین است که مردم 


هوشمندی خود را از دست می‌دهند. اگر ذهن بتواند قدری استراحت کند. اگر بتوانید چند ساعت در روز 
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ذهن خود را تنها بگذارید. اگر هرچند وقت یک‌بار به ذهن خود مرخصی بدهید. ذهن تازه و شاداب خواهد 
ماند و هوش بیش‌تر. کارآیی بیش‌تر و مهارت بیش‌تری پیدا خواهد کرد. 

میق تم گویم از ذهن تاه تکیه: بلکه می گویع تگذارنت فهی ارتها اسشفاوه کنق: 

شا شوم انم هی اس که رتاپ ال را فنطر یک فیک قصشیی ام افته وه شا 
ارباب می‌شوید و ذهن, برده. 

تاه باق عشیا. که دهم رقاب سار ها کی انس یا هه پاش تک‌ماشیی آنست: 

ول ده تقوم تفه یوم شمیار مفتواو عالن اس ماک مایق ماه ماشیه عمل که نه ملک 
ارات قماه ا رل بت شام ما خی تفه تیک رای ال اس که انا که اربا ناه 
مکانیسم ذهن انسانی تو. 

پس هرگاه خواستی از ذهن استفاده کن - چه در شرق و چه در غرب. 

در دنیا و در بازار تو به ذهن نیاز داری. ولی هرگاه نیازی به ذهن نداشتیء هرگاه در خانه. کنار حوض و یا در 
باغچه استراحت می کنی. ذهن را کنار بگذار و به کلی فراموشش کن و فقط باش. 

در مورد نفس هم همین‌طور است. با نفس خودت درگیر نشو. همین. 

به یاد بسپار که تو قسمتی از یک تمامیت هستی. تو از بقیه جهان هستی جدا نیستی. البته این به آن معنی 
نیست که مثلاً اگر دزدی به خانه‌ات زد. تو فقط بایستی و تماشا کنی و بگوبی «من قسمتی از تمامیت 
هستم و او نیز قسمتی دیگر» پس چه اشکالی دارد؟!» و يا اگر جیب‌بری جیبت را زد. بگویی: «مشکلی 
نیست! دست او هم مثل دست خودم است!» 

نه. منظورم این‌ها نیست. 

به یاد بسپار که به‌عنوان قسمتی از کل جهان هستی. تو می‌توانی آسوده باشی و به آن بپیوندی. هرچندگاه 
یک‌بار می‌توانی در کل جهان هستی کاملاً فرق شوی. منابع لایزال جهان در اختیار تو خواهند بود و تو از 
این حالت تازه و شاداب بیرون خواهی آمد. تولدی دوباره خواهی یافت و بار دیگر مانند کودکی سرشار از 


سرور» کنجکاوی» ماجراجویی و اشتیاق بیرون خواهی آمد. 
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در عين حال در دنیا باید به‌عنوان نفس عمل کنی -و این تنها کاربرد نفس است. ولی با نفس خودت هم 
هویت نشو. در دنیا تو باید از واژه همن» استفاده کنی. پس استفاده کن, ولی فراموش نکن که این تنها یک 
واژه است و کاربردی ویژه دارد و البته بدون آن زندگی غیرممکن می‌گردد. 

می‌دانيم که نام‌ها فقط برای کاربردشان ضروری هستند. هیچ‌کس با نام زاده نمی‌شود. ولی من نمی گویم که 
نام را دور بینداز و يا گذرنامه‌ات را به رودخانه بینداز. در آن صورت مشکل خواهی داشت! تو به نام نیاز 
داری» این یک ضرورت است. زیرا تو با دیگران زندگی می‌کنی. 

اگر تو در دنیا تنها زندگی می‌کردی, البته به نام و گذرنامه هم نیازی نداشتی. مثلاً اگر جنگ جهانی سوم راه 
افتد و تو تنها بازمانده‌اش باشیء نیازی به حمل گذرنامه نخواهی داشت. نیازی به داشتن نام نخواهی داشت. 
حتی اگر این‌ها را هم داشته باشی بی‌فایده خواهند بود. کسی نیست تا تو را صدا کند. آن گاه حتی نیازی به 
استفاده از واژه «من» نخواهد بود. زیرا «من» نیازمند «تو» است. بدون «تو». «من» بی‌معنی است. «من» 
تنها در رابطه با دیگران است که معنی می‌دهد. 

پس لطفاً سوء تعبیر نکن. از نفس خودت استفاده کن ولی درست همان گونه که از کفش یا چتر خود 
استفاده می کنی. وقتی هوا بارانی است از چترت استفاده کن. ولی در مواقع غیرضروری آن را با خودت حمل 
نکن و با چتر به رختخواب نرو و نترس که شاید در خواب باران ببارد! چتر کاربرد ویژه خودش را دارده پس 
فقط در موقع نیاز از آن استفاده کن. ولی آن‌قدر با چتر هم هویت نشو که نتوانی آن را کنار بگذاری. 

از کفش. لباس و نام استفاده کن؛ ولی این‌ها وسیله هستند نه واقعیت. 

در دنیا افراد بسیار دیگری هم هستند. پس فقط برای مشخص کردن این که بدانیم کی به کی است. از چند 
برچسب و نماد استفاده می کنیم. 

پرسیده‌ای که «می‌دانم که شما می‌خواهید همه ما را از نفس و ذهنمان برهانید...» 

من نمی گویم از نام و نفس رها شوید. من فقط می‌گویم که ارباب ذهن خود شوید. من نمی گویم ذهن را از 


دست بدهید. من می‌گویم که فقط محدود به ذهن نباشید ‏ شما بسیار بزرگ‌تر و فراتر از ذهن محدود 


۳۳ 


هستید. نسبت به ضمیر و جوهر وجودتان هشیار باشید. آن‌گاه ذهن چیز کوچکی خواهد شد. می‌توانید 
هروقت به آن نیاز داشتید از آن استفاده کنید و هرگاه نیازی نبود خاموشش کنید. 

من اه یا راخ اتاموی ای سس کر هی هکس ان کی 
نیست. ولی هرگاه وارد اتاقم می‌شوم. دیگر از آن استفاده نمی کنم. نیازی نیست. آن گاه فقط ساکت می‌شوم. 
با شما که هستم از زبان و واژه‌ها استفاده می کنم. ولی هروقت با خودم هستم. نیازی به زبان ندارم و واژه‌ها 
مصرفی ندارند. وقتی با خودم هستم و نیازی به ارتباط نیست. زبان ناپدید می‌شود: آن‌وقت نوعی کاملا 
متفاوت از هشیاری حضور پیدا می‌کند. 

ال سا انم من ی خفن خا انیت وا ایا سا نا که یسفن اسفاه: 
می‌کنم. 

می‌توانم با دست‌هایم به شما نزدیک شوم. ولی من دست‌هایم نیستم. 

وقتی شما را با دست‌هایم لمس می کنم. دست فقط یک وسیله است. چیز دیگری از طریق دست شمارا 
لمس می‌کند. 

از بدن باید استفاده شود. از ذهن باید استفاده شود. از نفسء زبان و انواع چیزها باید استفاده کرد. شما مجاز 


هستید از همه این‌ها استفاده کنید. ولی تحت یک شرط: «ارباب بمانید.» 
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زندگی کسالت‌بار 


استاد عزیز! من حس می کنم که زندگی خیلی کسل کننده و خسته کننده است. چه کنم؟ 


این‌طور که به نظر می‌آید. تو تا همین‌جا هم کاری بسیار بزرگ انجام داده‌ای! 

تو زندگی را کسالت آور ساخته‌ای. چه دستاورد عظیمی! 

زندگی هم‌چون رقصی پرسرور است و تو آن را کسل‌کننده کرده‌ای! واقعاً معجزه کرده‌ای! 

دیگر چه کار می‌خواهی بکنی؟ کاری از این بزرگ‌تر نمی‌توانی انجام دهی. 

زندگی و کسالت؟ 

تو می‌بایست ظرفیت بزرگ برای نادیده گرفتن زندگی داشته باشی. چند روز پیش گفتم که «جهل یعنی 
ظرفیت غافل شن ۳ 

تو می‌بایست از پرندگان» درختان. گل‌ها و مردم غافل شده باشی. در غیر این صورت زندگی آن‌قدر زیباست. 
آن‌قدر بی‌معنی زیباست که اگر آن را همان‌طور که هست ببینی از خنده باز نخواهی ایستاه و حداقل از 
درون به قهقهه زدن ادامه خواهی داد. 

کی کال اف ان دض امس که اه ام هه سا ای دیفم ووهای خاو ی کم 
چنان ذهنی قوی مانند دیوار چین در اطراف خود می‌سازیم که نمی‌گذاريم زندگی به درون ما وارد شود. این 
ذهن دیوارگونه. ما را از اتصال به زندگی بازمی‌دارد. ما از زندگی جدا می‌گردیم و در کیسول ذهن زندانی 
شده و بی‌پنجره باقی می‌مانیم. تو در پشت دیوار زندان طلوع خورشید را نمی‌بینی» پرواز پرندگان را 
نمی‌بینی و آسمان پرستاره را نمی‌بینی» و آن‌وقت البته فکر می‌کنی که زندگی کسالتآور است. 


,عمصوعز ما راتعدوری عطا وز معصمتمصرع] .2 
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مش با شست: اطا ان یامد اف ای صوی کممتسا سای باه م وا رای اس هه 
دیواری بسیار ضخیم از واژه‌ها - واژه‌های پوچ و بی‌مصرف ت به دور خود می‌سازد که همین دیوار مانع 
شتا زنل کی ان کون که هستاب توش او می فا ان مان کین زند کي استا: 

دانشت را کنار بگذار و سپس با چشمانی خالی به دنیا بنگر. زندگی را ببین که یک شگفتی پیوسته است. 
من درباره زندگی روحانی و الهی صحبت نمی کنم. حتی همین زندگی عادی هم بسیار غیرمعمولی است. 
حتی در وقایع کوچک و پیش پا افتاده هم وجود پرورد گار را خواهی یافت: طفلی که می‌خندد. سگی که 
پارس می کند. طاووسی که می‌خرامد. 

ولی اگر نگاهت پر از دانش باشد. نمی‌توانی ببینی. 

بدبخت ترین انسان روی زمین کسی است که در پشت پرده‌های دانش زندگی می‌کند. بدبخت‌ترین انسان‌ها 
کسانی هستند که فقط با ذهنشان زندگی می‌کنند. 

خوشبخت‌ترین مردمان کسانی هستند که پنجره‌های «بی‌ذهنی» (10100 - 20) را گشوده‌اند و زندگی را از 
دریچه «بی‌ذهنی» تماشا می کنند. 

این تنها تجربه شخص تو نیست. تو تنها نیستی. در واقع. بیش‌تر مردم با تو هم عقیده‌اند. آنان در زندگی 
هیچ شگفتی نمی‌بینند؛ درحالی‌ که هر لحظه زندگی سرشار از شگفتی و شکوه است. 

زندگی هیچ‌گاه تکراری نیست و لحظه‌ها هرگز مانند هم نیستند. زندگی پیوسته در تغییر و دگرگونی است. 
و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی هستند. تو چگونه می‌توانی بی‌تفاوت از اين تغییرات بگذری؟ تنها راه بی‌تفاوت 
ماندن تو این است که به گذشته‌ات. به تجربه‌هایت. به دانشت. به خاطراتت و به ذهنت بچسبی و افتذ ان 
باشی. 

و این‌چنین» تو نمی‌توانی «آن‌چه را که هست» ببینی و زمان حال را از کف خواهی داد. 

از دست دادن زمان حال یعنی زندگی کردن در کسالت و ملالت. 

در حال باش. زندگی را کسالت‌آور نبین. برای شروع» می‌توانی به اطرافت مانند یک کودک نگاه کنی. 


]ند ق اه 


مانند یک کودک آغاز کن. تولدی دوباره معصومیت دوباره کودکی: نداستن. 
این همان چیزی است که قبلاً نیز گفته‌ام: «ندانستن صمیمی‌ترین است». 


اری. تو باید از زند گی بسیار دور افتاده باشی» و کسالت و ملالت یعنی همین. تو صمیمیت و قرابت با زندگی 


را فراموش کرده‌ای. تو دیگر متصل نیستی. دانش مائند دیوار عمل می‌کند و معصومیت مانند پل. شروع کن 
تا مانند طفل به زندگی نگاه کنی. به ساحل دریا برو و بار دیگر گوش‌ماهی جمع کن. خوب به کودکی که در 
ساحل مشغول جمع‌آوری گوش‌ماهی‌ها است نگاه کن. گویی که معدنی از الماس يافته. ببین که چگونه محو 
و مشغول است. انگار که در دنیا هیچ کاری مهم‌تر از ساختن برج ماسه‌ای نیست. کودکی را ببین که پروانه‌ها 
را دنبال می کند.. 

دوباره یک کودک شو. دوباره دنبال پروانه‌ها دوان شو. قصر ماسه‌ای بساز و گوش‌ماهی جمع کن. 

طوری زندگی نکن که گوبی می‌دانی. تو هیچ نمی‌دانی. آن‌چه که می‌دانی. تنها «درباره» و «پیرامون» 
چیزهاست. لحظه‌ای که چیزی را واقعاً بشناسی» کسالت نایدید می‌شود. «شناخت» چنان ماجراجویی است 
که کسالت در آن نمی‌تواند وجود یابد. «شناخت» با «دانش» متفاوت است. داننش محض کسالت به همراه 
می‌آورد. 

بگذار یادآور شوم: من درباره دانش الهی سخن نمی‌گویم. من به سادگی درباره همین دنیا حرف می‌زنم. فقط 


کاقی ات فقری ضوح قاط راقت اه کی ها وف کی فانک بای 
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من کیستم؟ 


پرسس: 
استاد عزیز! لطفاً توضیح دهید که در پرسش «من کیستم؟». «من» به چه معنی است؟ آبا 


به معنی عصاره حبات است؟ 


«همن کیستم؟» فر وافع سفال تست زیرا پاسخ یرای آن تیست: 

این پرسشی است غیرقابل پاسخ. 

از «من کیستم؟» به‌عنوان یک ذکر استفاده می‌ کنند. زمانی که پیوسته و پی در پی. از درون می‌پرسی «من 
البته ذهنت پاسخ‌های بسیاری را ردیف می‌کند. ولی تمام این پاسخ‌ها باید مردود انگاشته شود. ذهنت 
می‌گوید «تو عصاره حیات هستی». «تو روح ازلی هستی». و غیره و غیره. تمام اين پاسخ‌ها باید رد شوند 
فرد باید به گفتن «نه این نه آن» ادامه دهد. زمانی که تمام پاسخ‌های ممکن را - که ذهن می‌سازد و ارائه 
می‌دهد - انکار کردی زمانی که پرسش مطلقاً غیرقابل پاسخ باقی می‌ماند. آن گاه معجزه‌ای روی می‌دهد: 
ناگهان» خود پرسش نیز ناپدید می‌گردد. زمانی که تمام پاسخ‌ها انکار شد. پرسش دیگر پایه و دلیلی برای 
ی را ی کر 
خواهی دانست. ولی آن دانستن. دیگر یک پاسخ نیست. بلکه حالت و تجربه‌ای است که درباره‌اش هیچ‌چیز 
نمی‌توان گفت؛ و یا هر آن‌چه درباره‌اش گفته شود خطا خواهد بود. گفتن هر چیز در مورد آن یعنی دروغین 
ساختن. او 

این حالت. همان «سر غایی» است: غیرقابل بیان و غیرقابل توصیف. هیچ کلامی برای تعربف آن کافی 


نیست. حتی عبارت «عصاره حیات» کافی نیست. هیچ‌چیز برای بیان آن کفایت نمی کند. ذات و طبیعت آن 
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بزند. تو می‌دانی» نه مانند دانشمندی که فیزیک يا شیمی يا تاریخ و جغرافی می‌داند. بلکه همانند غنچه‌ای 
که می‌داند چگونه در طلوع خورشید شکفته گردد. 

لحظه‌ای که مستقیم به درون هستی نفوذ کنی. به‌عنوان یک ماهیت جداگانه ناپدید می‌شوی. تو دیگر 
نیستی. وقتی داننده‌ای در میان نباشد. شناخت وجود خواهد داشت و این دانستن درباره چیزی نیست: تو 
و ان هتفخ هی : 

پس در پرسش «من کیستم؟». «من» یعنی چه؟ یعنی هیچ‌چیزا این تنها وسیله‌ای است تا تو را به حیطه 
ریشه‌های ذهن را قطع می کند تا تنها سکوت بی‌ذهتی باقی بماند. در آن سکوت دیگر پرسشی وجود ندارده 
پاسخی نیست. داننده‌ای نیست. دانسته‌ای نیست. بلکه فقط شناخت است و تجربه. 

برای همین است که غرفا هميشه برای بیان حالات خود در موقعیتی دشوار قرار داشته‌اند. بسیاری از آنان به 
سبب همین آگاهی که «هرچه درباره‌اش بگویی خطاست» ساکت باقی مانده‌اند. آنان که گفته‌اند به این 
شرط گفته‌اند که «به سخنان ما آویزان نشوا» 

«لائو تزو» می‌گوید: «تائوی بزرگ. وقتی که بیان شد. دیگر تائوی واقعی نیست.» 

لحظه‌ای که چیزی درباره آن حقیقت والا بگویی» آن را مخدوش کرده‌ای و به آن خیانت کرده‌ای. این 
حیطه‌ای است بسیار ظریف و غیرقابل انتقال به غیر. 

«من کیستم؟» مانند شمشیری عمل می کند تا تمام پاسخ‌های ذهن را نابود سازد. اهل ذن می‌گویند که این 
خود یک «کوآن» (16020) است. درست مانند معماهای دیگر ذن. در ذن معماهای بسیاری وجود دارد. 
یکی از آن‌ها این است: «چهره اصیلت را پیدا کن»* 

شاگرد می‌پرسد: «چهره اصیل کدام است؟» و استاد می‌گوید: «چهره‌ای که پیش از تولد والدینت داشتی.» و 


تو به مراقبه کردن روی آن ادامه می‌دهی: «چهره اصیل من چیست؟» 
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طبیعتاً باید تمام چهره‌هایت را منکر شوی. چهره‌های بسیاری رو می‌آیند: چهره‌های کودکی‌ات. زمانی که 
جوان بودی. چهره‌های میانسالی. چهره‌ای که کهنسال گشته.. زمانی که سالم بودی. زمانی که بیمار بودی 
و...؛ انواع چهره‌ها به صف درمی‌آیند. تمام آن‌ها از پیش چشمانت رد می‌شوند و ادّعا می‌کنند: «من چهره 
اصیل تو هستم.» و تو باید به انکار ادامه دهی. 

زمانی که تمام چهره‌ها را انکار کردی و تنها یک فضای خالی باقی ماند. تو چهره اصیل را یافته‌ای. چهره 
اصیل همان خالی بودن او تهیایی است. تجربه نهایی همان صفر شدن است. «هیچ بودن» 
(وحعطعط01) و يا دقیق‌تر «هیچ‌چیز نبودن.» (0-101080655) این همان چهره اصیل تو است. 
«کوآن» معروف دیگر چنین است: «صدای کف زدن یک دست.» مرشد به مرید می‌گوید: «برو و به صدای 
کف زدن یک دست گوش بده.» 

حالا این حماقتی آشکار است: همه می‌دانند که یک دست نمی‌تواند کف بزند و بدون کف زدن هم صدایی 
نخواهد بود! مرشد این را می‌داند و مرید هم می‌داند. ولی وقتی مرشد امر می‌کند: «برو و روی آن مراقبه 
کن». مرید باید اطاعت کند. 

او تلاشش را برای شفیدن ضدای یک دست. آعار می کند. ضداهای بسیاری به دهتتن می آنده ضدای حواندخ 
پرندگان. صدای جریان آب.. او ناگهان به سوی مرشد می‌دود و می‌گوید: «شنیدمش! صدای جاری شدن آب 
است! آیا این صدای کف زدن یک دست نیست؟» و مرشد محکم به سرش می کوبد و می‌گوید: «احمق! 
برگرد و بیش‌تر مرآقبه کن.» 

مرید به مراقبه ادامه می‌دهد. ذهن او به ارائه پاسخ‌های جدید ادامه می‌دهد: «صدای عبور باد از میان 
درختان سروا آری» خودش است.» مرید عجله می کند - همه در شتاب هستند! -به سمت اتاق مرشد 
می‌دود. قدری نگران و قدری هم هراسان! ولی شاید پاسخ همین باشد! و این‌بار حتی بدون این که کلامی 
بگوید. مرشد او را کتک می‌زند! شاگرد بهت‌زده می‌پرسد: «عجیب است! من حتی کلمه‌ای نگفته‌ام. چطور 
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یاه ماه نا یب که ف ف ای با که با تایه انوا هخا اه که 
بدانی در اشتباهی. زمانی که پاسخ را فهمیده باشی. دیگر نخواهی آمد. نیازی به آمدن تو نیست. من نزد تو 
خواهم آمد.» 

گاهی اوقات سال‌ها باید بگذرد و آن گاه... روزی اتفاتق خواهد افتاد: دیگر پاسخی در میان نیست. زمانی بود 
که مرید می‌دانست پاسخی در کار نیست. ولی آن نوع دانستن» دانشی روشنفکرانه و ذهنی بود. ولی اینک او 
از ته قلب و از روی تجربه می‌داند و می‌شناسد: «پاسخی در کار نیست.» 

ارف الا ناه پاتفها بغا قفه و ید را ای تایه بیع که قیاع بانهها ندیه اند انم اس 
اینک او در سکوت نشسته و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. حتی مراقبه هم نمی کند. او معمای «صدای کف زدن 
یک دست» را فراموش کرده است. دیگر در ذهن او از معما خبری نیست. تنها سکوت خالص باقی است. 
میان مرید و مرشد راه‌هایی درونی وجود دارد؛ و اینک مرشد به سوی مرید می‌دود و به در او می‌کوبد. او 
مرید را در آغوش می‌فشارد و می‌گوید: «پس بالاخره اتفاق افتادا» 


۵ ص ذ< 4 


زندان‌های ذهن 


من در انگلستان به دنیا آمده‌ام. آیا امیدی هست؟! 


اول این گفه شخ کنس انگلیسی زاده تشه این موضی است. که بعدا غارضن می‌شوها 

ما بعدها م ی آموزيم که خود را انگلیسی. آلمانی یا هندی بدانیم. هیچ کس با هیچ ملیتی زاده نمی‌شود. ملیت 
پس از تولد ماندن یک ساختار بر ما تحمیل می‌شود. این‌ها راه‌هایی هستند که جامعه برای برده ساختن روح 
و روان ما به آن‌ها متوسل می‌شود. هر جامعه‌ای برخی قوانین و مقررات و الگوهارا به افرادش تحمیل 
هی کنته هیج‌کسی الکلیش: الماتی. با هتدی تیست: 

پس این ساختارها را می‌توان کنار گذاشت و از قالب و چنگ آن‌ها به در آمف: 

تنها چیزی که لازم است هشیاری است. ما آن‌قدر غافلیم که خود را با ساختارهای جامعه یکی می‌پنداريم و 
با آن‌ها هم‌هویت می گردیم. ما شروع می کنیم به اين پندار که ما همان ساختار هستیم؛ و این درست جایی 
است که مرض پایدار می‌شود و بیماری مزمن می‌گردد. در غیر این صورت» شخص می‌تواند از انگلیسی 
بودن» هندو بودن و یا کمونیست بودنء به همان سادگی که مار پوست می‌اندازد. خارج شود و هرگز به پشت 
یز کا تفن نکن 

نکته دوم این که تمام انگلیسی‌ها انگلیسی نیستند و تمام هندی‌ها هندی نیستند و تمام آلمانی‌ها آلمانی 
نشستتن.ذر ایخ‌عا تنایخ هتدی. وسوه دارته کته یک نی نستند: آتان از نان «هتتی بودن* 
گریخته‌اند. 

هم‌اکنون در اين‌جا آلمانی‌هایی هستند که هرگاه من لطیفه‌ای در مورد آلمانی‌ها می‌ گویم. همان‌قدر به 


آسو ددگی می‌خندند که بقیه شما می‌ خندید. آنان از این کار آزرده نمی‌شوند. 


۵0 ص فده 


سالکان من متعلق به هیچ نژادی نیستند. به هیچ کشوری تعلق ندارند و به هیچ مذهبی وابسته نیستند. 
فلسفه سلوک (سانیاس) من در واقع همین است: بیرون آمدن از هرگونه زندان و فقط انسان شدن و جهانی 
گشتن و این که تمام زمین متعلق به ما است. 

هم‌چنان که شمار سانیاس‌های من اندک اندک از میلیون‌ها می‌گذرد» سبب دردسر می‌شویم. زمانی که 
تعداد کافی سانیاس داشته باشم. خواهم گفت: «حالا می‌توانید گذرنامه‌هایتان را بسوزانید و آزادانه از 
کشوری به کشور دیگر بروید. زیرا آزادی حرکت از حقوق اولیه بشر است.» 

این بسیار زشت است که شما نتوانید به آسانی از یک کشور به کشور دیگر بروید. موانع بسیاری سر راه 
هست. وقتی از مرز یک کشور گذر می‌کنید. فوراً متوجه می‌شوید که در یک زندان بوده‌اید و حالا وارد زندان 
دیگری شده‌اید. زندان آن‌قدر بزرگ است که وقتی درون آن هستی, متوجه آن نیستی. 

شخصی که تا به حال از هندوستان خارج نشده. آگاه نیست که در یک زندان بزرگ زندگی می‌کند. ولی 
هرگاه بخواهید کشور را ترک کنید. متوجه خواهید شد که چقدر مشکل است: ساعت‌ها معطلی» پر کردن 
اوراق بسیار و چقدر کارهای مختلف تا بتوانی از مرز عبور کنی. آن گاه خواهی دانست که این‌جا یک زندان 
بوده؛ و همین کار را باید در کشور دیگر هم انجام بدهی. این کشورها زندان‌های بسیار بزرگی هستند. 

ولی هميشه به یاد داشته باش که تمام انگلیسی‌ها انگلیسی نیستند و تمام هندی‌ها هندی نیستند و.. این 
تفه امی است: اف ادین.هتند که‌هر زندان سستتته ول ری ار ان پیت ها برخسب فان رده کته 
آنان در انکلستان با هنذوستان زاده شده‌اند. در غیر این صورت آنان روح‌هایی آزادند: آنان تنها امید انسانیت 
به‌شمار می‌آیند. 


تتها امتل. انتقه این اقآد فستین: 
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من بر نرم 


روزی امپراتور «ین» (۷60) از مرشد ذن «چائوچو» (00) 20) دیدار کرد. 

استاد با دیدن بادشاه حتی از حای خود حرکت هم نکرد. 

پادشاه از او پرسید: «استاد! کدام‌یک برتر است: پادشاه دنیا با پادشاه آیین؟» 

چائوچو پاسخ داد: «میان پادشاهان دنیا من برترم و میان پادشاهان آیین نیز من برترم.» 
امپراتور با شنیدن این پاسخ شگفت‌انگیز خوشحال شد. 

روز بعد ژنرالی به دیدار استاد آمد. استاد نه تنها به استقبال او رفت. بلکه بسیار بیش از 
امپراتور به او ارج نهاد. 

پس از این که ژنرال رفت. مریدان از او پرسیدند: «شما چرا به فردی که پایین‌تر از امپراتور 
بود بیش از خود امپراتور ارج نهادبد؟» 

مرشد پاسخ داد: «شما نمی‌فهمید. زمانی که فردی با کیفیتی عالی نزد من می آید. من از 
جایم برنمی خیزم. ولی اگر کیفیت آنان متوسط باشد. من از جایم برنمی‌خیسزم. ولسی اگر 
کیفیت آنان متوسط باشد. من از جایم بلند می‌شوم. ولی هرگاه پست‌ترین افراد نسزد من 


بیایند. من حتی تا خارج از دروازه‌ها نیز به استقبال آنان می‌روم.» 


هد ف اه 


من بر ترم 


انسان در وضعیتی کاملاً سر و ته زندگی می‌کند. پس هرگاه مرشدی روشن‌ضمیر یافت شود. رفتارش. 
کلامش و اعمالش همگی در نظر انسان‌های خفته و معمولی. مهمل جلوه خواهد کرد. 

مسیح [ع] از آن جهت مورد سوءتفاهم قرار گرفت که مردی صاحب بصیرت بود. ولی با کوران محشور بود. 
سقراط نیز به همین سبب مورد سوءتفاهم قرار گرفت زیرا با مردمانی که کاملاً کر بودند همنشین بود؛ و 
همین‌طور تمام روشن ضمیران از تمام کشورها و از تمام نژادها. 

و متأسفانه اين گونه نیز خواهد بود. طبیعت امور چنین است. انسان ناهشیار است و فقط زبان ناهشیاری را 
می‌فهمد؛ و هرگاه شخصی از قله‌های آگاهی و هشیاری سخن بگوید. برای دیگران کاملاً غیرقابل فهم 
می‌ گردد. حرف‌هایش غیرقابل درک است و خودش بسیار دور می‌نماید. تا زمانی که کلام او به دره‌های 
تاریک ناآگاهی ما برسد. ما چنان آن‌ها را تحریف کرده‌ايم که دیگر با اصل و منبع کلام شباهتی ندارد. 
مرشد گاهی دیوانه به نظر می‌آید. گاهی غیرمنطقی و گاهی هم لجباز. ولی تنها دلیلی که او نمی‌تواند مانند 
بقیه رفتار کند و نمی‌تواند جزئی از ذهنیت عموم باشد. این است که اینک او بیدار شده و عموم در خواب 
ی 

برای درک مرشد باید همدردی عظیمی را بیاموزید و تنها همین همدردی می‌تواند بین شما و مرشد پلی 
بسازد؛ رابطه مرید و مرشد چنین است. می‌توانی بدون این که مرید باشی به سخنان مرشد گوش بدهی ولی 
معنی را از کف خواهی داد. ترانه را می‌شنوی» ولی موسیقی را نمی‌گیری. استدلال را می‌شنوی» ولی 
نتیجه گیری را از دست می‌دهی. می‌دانی چه می‌گوید. ولی فادر نیستی که ببینی او به چه چیز اشاره 
که 

برای درک اهمیت سخنان مرشد - که بی‌واژه است - برای فهم معنی آن, به نوعی رابطه کاملاً متفاوت نیاز 


۳ 


آن گاه همدردی کافی برای ایجاد یک پل و ارتباط وجود خواهد داشت؛ و وقتی همدردی وجود داشته باشد. 
تا «هم‌حتی» (13100۳0101) فاصله زیادی نیست. 

همدردی به آسانی قابل تبدیل شدن به «هم‌حستی» است؛ در واقع. این تبدیل به خودی خود انجام 
می‌پذیرد. درست همان‌طور که در وقت مناسب تخم را در زمین مناسب می‌کاری و با آمدن بهاره گل‌های 
بسیاری جوانه می‌زنند. تخم‌های همدردی را نیز بکار و منتظر گل‌های «هم‌حسی» باش. 

در همدردی هنوز قدری فاصله وجود دارد: می‌توانی بشنوی - بهتر از سابق می‌شنوی. بهتر از سابق درک 
می‌کنی؛ ولی هنوز چیزها قدری مبهم‌اند - از سابق قدری واضح‌تر هستند. ولی کاملاً آشکار نشده‌اند: دیگر 
شب نیست. ولی خورشید هم هنوز طلوع نکرده. هوا گرگ و میش است. می‌توانی چیزهارا ببینی» ولی 
نمی‌توانی با دقت آن‌ها را از یکدیگر تمیز بدهی. 

ولی «هم‌حسی» یعنی که اکنون دیگر فاصله‌ای نیست. اینک مرید در مرشد غرق و مجذوب شده. آنان دیگر 
دو موجود جدا از هم نیستند. آنان به یک آهنگ وجودی رسیده‌اند و در هماهنگی کامل با هم. جریان دارند. 
آن گاه ادراک حاصل می‌شود و این ادراک است که آزادی می‌آورد. 

تو مرشد را می‌بینی» در چشمانش نگاه می‌کنی» سخنانش را می‌شنوی, حرکات او را می‌بینی و این‌ها را 
بدون ترجمان و برگردان ذهنی درک می‌کنی. دیگر ذهن مانند واسطه عمل نمی‌کند» ارتباطی مستقیم 
برقرار شده است. 

در واقع این یک اتحاد و اتصال است (010۳01158108/)) و نه یک ارتباط (1621108حصطم)), 

نخستین مرحله. گامی است که از سوی شاگرد برداشته می‌شود. شاگرد کنجکاو است. هنوز دورادور یک 
تظارهگ اس اوتتقل گرداوزی اطلاغات و داتقی آنسقد 

در مرحله دوم شاگرد به مرید تبدیل می‌شود: دیگر نظاره‌گر نیست. بلکه مشارکت‌کننده است. دیگر به دانش 
علاقه‌ای ندارد بلکه علاقه وافری به شناخت و دانستن دارد. و مرحله سوم پیدا شدن مجذوب (6۷066() 
انیت کار مهو شا با مشق اک اه اه مشیم باب تایتن رگم تشه عست از عنقبه ال است: 


تنها مجذوب است که مطلقاً درک می کند. مرید قدری می‌فهمد و شاگرد تنها واژه‌ها را می‌شنود. 


4۵ ص فده 


به خاطر بسپار که تو نیز باید از این مراحل عبور کنی و همه‌اش بستگی به خودت دارد: اگر فاصله را حفظ 
کنی. اگر از نزدیک شدن بترسی, درجا خواهی زد و همان‌جا که هستی می‌مانی. آری» شخص می‌تواند برای 
تمام عمر شاگرد بماند. 

نزدیک بیا - نزدیکی روحانی. وجودت را بیاور, نترس. به مرشد نزدیک شو به نور او نزدیک شو آری» آن نور 
فقط نور نیست. آتش هم هست. تو را خواهد سوزاند: بسوزه زیرا که در آن سوختن, امید بزرگی برای تولد 
دوباره تو هست. 

این داستان‌های کوچک ذن در ظاهر مانند لطیفه‌های معمولی هستند. ولی این‌طور نیست. این داستان‌ها 
حاوی معانی بزرگ هستند. 

قبل از این که وارد داستان شویم چند نکته را باید درک کنیم: چند روز پیش پرسشی از سوی یکی از شما 
مطرح شد که گفته بود: «شما چرا در رابطه با سیاستمداران و کشیشان قدری مصلحت‌اندیش نیستید؟ زیرا 
این کار ما را از دردسرهای بسیاری برحذر می‌دارد.» 

من این را درک می‌کنم. من نگرانی را می‌فهمم. پرسش کننده می‌خواهد که من قدری سیاست به خرج دهم. 
ولی یک مرشد نمی تواند سیاستمدار و مصلحت‌اندیش باشد. سیاست کاری نوعی بازی است. سیاستمداران 
می‌توانند بازی کنند. ولی عارفان نمی‌توانند این بازی را بازی کنند. 

عارف کسی است که آن‌چه را که حق شناخته. همان گونه هم بازگو کند. عارف رک و پوست‌کنده حرف 
می‌زند» به هر قیمتی که تمام شود. او نمی‌تواند فریب دهد. نمی‌تواند دروغ بگوید و نمی‌تواند ساکت بماند. 
اگر چیزی ببیند خواهد گفت و آن را همان‌طور که هست خواهد گفت. 

«گرجیف» (070161/1)) - عارف روس - عادت داشت تا به افراد بسیار مهم و شاخص از هر صنف - چه 
نویسنده و هنرمند و چه سیاستمدار و افرادی که بر دنیا حکومت می‌کردند ‏ جمله‌ای را بگوید که بسیار 
پرمعنی است. او ناگهان به آنان می‌گفت: «شما چه سرذر و نمای خوبی دارید!» 

گفتن این جمله به یک رئیس‌جمهور نخست‌وزیر يا سیاستمدار یعنی دعوت از دردسر! و گرجیف تمام 


ند ق خاه 


داری؟». اين گونه پاسخ می‌داد: «برای آن‌چه که می‌توانی باشی. چیزی جز عشق و رحمت برایت ندارم. ولی 
برای آن‌چه که اکنون هستی. از تو متنفرم. برو نزد مادربزرگت» 

عیسی مسیح در دشمن‌تراشی می‌بایست هنرمند بزرگی بوده باشد! زیرا فقط سی و سه سال داشت که 
دشمنان» مصلوبش کردند و فقط سه سال پیامبری کرد. او تا سی سالگی در مکاتب عرفانی سراسر دنیا تعلیم 
میدید و به مصر و هندوستان و شاید به تبّت و ژاپن هم مسافرت کرده بود. در انجیل صحبتی از این دوره 
شاه اک کی ام انم ی ام فا ریا اه هاش رس مسا 
هون انم میت کت فاص 1 وان 

هیچ اشاره‌ای به این سال‌ها نشده. مردی مانند مسیح نمی‌تواند سی سال به‌طور عادی زندگی کند و ناگهان 
اخسای بناشی ی گنیر 

این ممکن نیست. در این هجده سال او با مرشدهای بسیاری محشور بوده و با سیاست‌های مختلف اشنا و به 
آیین‌های متفاوتی مشرف شده و هر آن‌چه را که در مکاتب عرفانی زمانش در دسترس بوده فراگرفته بود. او 
در سی سالگی ظهور کرد و در سی و سه سالگی مصلوب گشت. او واقعاً در طول سه سال کار عظیمی انجام 
داد. او بسیار سریع عمل کرد. نمی‌توانید بگویید که او سیاست به خرج داد و يا یک سیاستکار بود. در واقع او 
بی‌سیاست‌ترین مرد روزگار بود. و این در واقع راهی است که مردمان بیدار می‌روند. 

راستی سیاست و سیاستمداری چیست؟ 

«بیل» کوچولو که تازه از مدرسه بازگشته بود» از پدرش پرسید: «پدر. سیاست یعنی چه؟» 

پدر گفت: «پسرم. سیاست یعنی این: اگر من به مادر بگویم «دیدن رویت ساعت را از کار می‌اندازد» این 
حماقت است! ولی اگر به او بگوبم «هروقت تو را می‌بینم زمان از حرکت بازمی‌ایستد» این سیاست است!» 
آری؛ تو می‌خواهی من قدری سیاست به خرج دهم و از دردسرها جلوگیری کنم. ولی خود این عمل جلوی 
حقیقت را می‌گیرد. 

به یاد بسپار که حقیقت دردسرهای بسیار دارد. باید هم‌چنین باشد. زیرا مردم در دروغ و فریب زندگی 


می‌کنند و هرگاه تو حقیقت را به دنیا عرضه کنی. آن‌گاه دروغ‌های آنان و زندگی‌های غرقه در دروغشان 
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واکنش نشان می‌دهد. ضدّیت بزرگی روی می‌دهد. مردم چنان چه اینک هستند. نمی‌توانند در ناآگاهی‌شان؛ 
بدون دروغ زندگی کنند. 

فریدریش نیچه درست می‌گوید که «لطفاً دروغ‌های مردم را نابود نکنید. توقماتشان را از بین نبرید. اگر اين 
کارا یکتتته آنان اصلا تمی‌توائند زندگی کنند و از بای در خواهند آمذ.»* 

آری» مردم نمی‌توانند چیزی بيابند تا برایش زندگی کنند. آنان به خاطر توهماتشان زندگی می‌کنند. 
توهمات مردم است که به آنان امید زندگی می‌دهد. آنان برای فردایی زندگی می‌کنند که هرگز نخواهد آمد. 
نی قر تاش ون ی کنه که هرگ ارفا امه ونم ارضا کید جداتفوی رن ط همین 
اشتیاق‌هاء همین خواسته‌ها و همین انتظارات و توهمات و امیدهاست که آنان زندگی خود را تا گور همراه 
ره ی کتعن کر توسیات آررن نود کنی سکن اف تین حالا وه کون تیاه و رنب وزرا که 
دیگر زندگی برایشان معنایی نخواهد داشت. 

هرگاه به فکر خودکشی می‌افتی, به باد بیاور که چرا می‌خواهی خودت را بکشی؟ یک امید از بین رفته. یک 
انتظار به ناکامی کشیده شده و یا خواسته‌ای بر باد رفته. آن‌گاه خواهی فهمید که چه چیز سبب میل تو به 
خودکشی است. حتی در اوج ناآگاهی اشعه‌ای از آگاهی در تو نفوذ کرده. شاید برای لحظه‌ای دیده‌ای که 
روش زندگی‌ات خطا بوده و در راه خطا نیز هیچ‌گونه رضایتی وجود ندارد. پس بلافاصله به فکر خود کشی 
افتاده‌ای. 

آمروزه» بیش از هر زمان در تاریخ بشری, مردم دست به خودکشی می‌زنند. خود کشی در غرب بیش‌تر از 
شرق رایج شده است. به نظر غیرمنطقی و غربب می‌رسد. نباید این‌طور باشد. زیرا در مشرق‌زمین» مردم 
گرسنگی می‌کشند. ولی خودشان را نمی کشند. ولی در غرب. مردم آن‌چه را که انسان همیشه خواهان آن 
بوده. دارند. برای نخستین‌بار در تاریخ» غرب موفق شده تا زندگی راحتی برای مردم درست کند. ولی در 
مغرب‌زمین خودکشی بیش‌تر است. چرا؟ 

زیرا در شرق مردم هنوز آمیدوارند. ولی مردم در غرب فهمیده‌اند که امیدی نیست. وقتی چیزی را نداری. 
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همه‌چیز هست. ولی هنوز چیزی رخ نداده. تو پول داری» زن خوب. شوهر مناسب. بچه‌هاء موقعیت اجتماعی. 
احترام... و ناگهان آگاه می‌شوی که در اين فراوانی. در عمق وجودت خالی هستی بیچاره و نیازمند. و نه 
چیز دیگر. 

تمام تلاشت برای به‌دست آوردن این چیزها و ارضا شدن به شکست انجامیده. این چیزها وجود دارند» ولی از 
احساس رضایت خبری نیست. سبب بیش‌تر خودکشی‌ها در غرب همین است. در غرب نیز بیش‌تر 
خود کشی‌ها توسط آمریکایی‌ها و سوئدی‌ها انجام می‌شود. زیرا این‌ها بیش از دیگران در رفاه هستند. آنان 
بیش از سایرین دچار این عارضه هستند: «تمام امیدها و آرزوهایی که قرن‌ها برایشان زندگی کرده‌ایم 
هی ام خال هم ای ای موه هت ان ها ای و و ی 
همین طور ادامه خواهد داشت. نیجه درست گفته: مردم عادی نمی توانند بدون توهم زندگی کنند. این توهم 
وااز آنان مریم نذاریذا 

و مرشد دقیقاً چنین می‌کند: او توهمات تو را از تو می‌گیرد. او شرایطی می‌سازد که در آن. تو به مرز 
خود کشی برسی. ولی اگر به قدر کافی خوش‌اقبال باشی و به اتصال و یگانگی با مرشد برسی» همین اوضاع و 
ان یس کف یی اشاع ش اطا نی اس مان ها یراب آنه که معا موه 
تجربه من است: سلوک واقعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که تو در مرز خودکشی قرار گرفته باشی. وقتی که 
ببینی دنیای بیرون برایت تمام شده. تنها دو راه پیش رو داری: یا خودت را بکش و تمامش کن - زیرا که 
دیگر انگیزه‌ای برای زنده ماندن باقی نمانده و يا این‌که به درون باز گرد. 

«دنیای بیرون مردود شده. پس بیا دنیای درون را آزمايش کن»: اين یعنی سلوک. خودکشی و سلوک دو 
روی یک سکه هستند. 

اگر توجه تو به بیرون است و محو آن هستی. راه خودکشی است. ولی اگر قدری انعطاف داری» سولک راه 


8 ص فده 


مرشد نمی‌تواند سیاست باز باشد. او باید بحرانی ایجاد کند تا خودکشی و هم‌چنین تحول. دگردیسی و تولد 
دوباره را ممکن سازد. ولی تولد دوباره» فقط زمانی امکان‌پذیر است که تو زندگی گذشته خود را به دور 
افکنی. 

حقیقت از زبان مرشد هميشه برهنه و عریان است: چه خوشت بیاید و چه نیاید. مهم نیست. مرشد نمی‌تواند 
با خو ش آمدن‌های تو سازش کند. اگر اين کار را بکند» نمی‌تواند کمکی به تو بکند. سازش با خواسته‌های تو 
یعنی سازش با خواب تو, با ناهشیاری تو با بی‌ارادگی تو. سازش با خواسته‌های تو یعنی باز ایستادن از بیدار 
کردن تو این برای مرشد ممکن نیست. پس من نمی‌توانم سیاست باز باشم. به علاوه. من انگلیسی نیستم! 
چندی پیش من درباره مادر «آنورنگ» (۸۲2۳8) بیچاره صحبت می کردم - یک زن انگلیسی تمام‌عیار. 
ولی همان‌طور که انتظار می‌رفت. او در این‌جا حضور نداشتو. در طول چند هفته فقط یکبار به این‌جا آمد. او 
ترجیح می‌دهد در هتل بنشیند و حوصله‌اش سر برود - همان‌طور که انگلیسی‌ها حوصله‌شان سر می‌رود. 
آنورنگ بیچاره! من او را بیچاره می خوانم» زیرا واقعاً تجارب وحشتناکی دارد. حالا من باید بگویم 
«وحشتناک»» زیرا نمی توانم سیاست به خرج دهم! او ترتیبی داد تا مادرش به نوار سخنرانی من گوش دهد 
و پس از آن» آنورنگ از مادرش پرسید: «نظرت چیست؟» مادرش گفت: «عزیزم. من به خواب رفتم!» 

این یعنی سیاست! مردم فقط به چیزی گوش می‌دهند که می‌خواهند بشنوند. در غیر این صورت به خواب 
می‌روند. اگر هم به خواب نروند» به هزار و یک چیز دیگر فکر می‌کنند» که آن هم نوعی خواب است. زیرا 
درک وی ی یز 

من بایست تا حد امکان سرسخت باشم. زیرا خواب شما بسیار سنگین است و باید شکسته شود. من باید با 
چکش به سر شما بکوبم. در غیر این صورت بیدار نخواهید شد. شما قرن‌هاست که در خواب هستید و این 
خواب. جزئی از طبیعت شما شده. شما فراموش کرده‌اید که هشیاری چیست و بیداری چه طعمی دارد. 

سه نوع انسان وجود دارد و رفتار مرشد با هریک متفاوت است: 

والاترین نوع انسان فردی است که وضعیت «ی‌ذهنی» (0۳01۳0) را جشیده باشد. رفتار مرشد با او کاملا 
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اوج قرار دارد: وقتی که کاملاً ساکت هستی, وقتی که هیچ‌چیز در درونت برانگیخته نمی‌شود. زمانی که ذهن 
لیهس و وا یار با تاه اش 

فقو اسان مد آن‌فقه سره ضلا را اندازه کنه انضااه قمس ده آشسام. ساع نود مفتی که 
وراجی‌های ذهن متوقف شد. برای نخستین‌بار از موسیقی وجود خویش آگاه می‌شوی و برای نخستین‌بار از 
موسیقی این جهان هستی آگاه می‌گردی. 

مان که نی فد با فد مازقاشسش کققبت فظا. اشفاد با اه کاملا متقامظه انشاه زوا مان هه 
بکند. از سوی او درک می‌گردد. در این‌جا چون مانعی در کار نیست. اتصال ممکن می‌گردد. 

دومین تاه اتسان: اتساتی اس که نیق انسان توح اول متفه قرار گرفته او دی مراقبه گر ۵01۷۵ 01عه) 
(10180 دارد. ولی هنوز به مرحله بی‌ذهنی نرسیده. او در راه است. او آموخته که قدری ساکت و موزون‌تر از 
سایر مردم باشد. سروصدای ذهنی هست. ولی در دوردست؛ او قادر است تا خود را از آن جدا کند. او توانسته 
است فاصله‌ای بین خودش و ذهنش ایجاد کند. او دیگر با ذهنش هم‌هویت نیست. او فکر نمی کند که «من 
همانم که ذهنم هست». ذهنش آن‌جاست. هنوز وراجی می‌کند و هنوز حقه‌های قدیم را می‌زند. ولی او تا 
اتدازهای آگاه فده که بردم ذختش نباشه: دهتش هتور آورا ترک نکیده‌ول آن‌قدرها هم فوی تیست ها اه 
را از ادامه راه بازدارد. 

در وضعیت بی‌ذهنیء ذهن تو را ترک می کند. ذهن خسته می‌شود و می‌گریزد. ذهن تشخیص داده که «اين 
آدم فرا رفته. فراتر از قدرت من. اینک نمی‌توان او را بیش از این استثمار کرد. او دیگر با من هم‌هویت 
نیست. او از من استفاده می کند. ولی من دیگر قادر به استفاده از او نیستم.» 

انسان نوع دوم که بینابین است. گاهی به الگوهای قدیم بازمی گردد و توسط ذهن مورد استفاده قرار می‌گیرد 
و گاهی نیز از الگوهای ذهنی فراتر می‌رود. قایم باشک بازی می‌کند. ذهن هنوز کاملاً مطمئن انسان بعضاً به 
ذهن گوش می‌دهد و با آو هم‌هوبت می‌گردد. فاصله او با ذهن زیاد نیست و هر لحظه ناهشیاری کافی است 


تا ذهن پیروز شود و دوباره فرمانروانی کند. 
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می‌توان از هزاران کیلومتر فاصله. قله‌های هیمالیا را دید. در آسمانی صاف قله‌های سپیدپوش را می‌توان از 
فاصله بسیار دور هم دید. ولی این دیدن کجاء و بودن در آن قلّه‌ها و زندگی کردن در آن‌جا کجا؟ 

انسان نوع اول در بی‌ذهنی سکنا گزیده است. انسان نوع دوم فقط بارقه‌هایی دیده - که البته ارزش زیادی 
دارد» زیرا که این مشاهده. راه را برای رسیدن به قله هموار می کند. هرگاه قله با :خی از اهزاراین 
کیلومتری» دعوت را دریافت کرده‌ای. حالا دیگر نمی‌توانی در دنیا به استراحت بپردازی و راه‌های قدیم را 
بپیمایی: چیزی تو را به چالش می‌خواند. چیزی تو را فرا می‌خواند. نوعی ماجراجویی در تو جاری می‌گردد. 
تو باید به قله‌ها سفر کنی. ممکن است سال‌ها و دوران‌ها به طول انجامد. ولی سفر تو از همان نخستین 
دیدار آغاز گشته است. تخم نخستین ذر قلبث کاشته شده است. 

ارتباط داشتن هم ممکن نیست و راهی برای ایجاد رابطه وجود ندارد. 

واژه «هم‌هویتی» (1060111162108) بسیار زیباست؛ یعنی به چیزی هویت دادن. وقتی که تو با ذهن یکی 
بشوی, دیگر جدا و مستقل نیستی, به خواب رفته‌ای - خواب متافیزیکی. تو هویت اصیل خویش را از دست 
داده‌ای. تو اصالت خودت را فراموش کرده‌ای و با چیزی یگانه شده‌ای که نیستی. 

یکی شدن با چیزی که نیستی یعنی هم‌هویت شدن با آن. 

بودن با آن‌چه که هستی یعنی هم‌هویت نشدن (016-1060111162108). 

انسان نوع اول با هیچ‌چیز هم‌هویت نمی‌شود. او می‌داند که او بدنش نیست. ذهنش هم نیست. او فهمیده که 
او تنها آگاهی است و دیگر هیچ. بدن دگرگون می‌شود. ذهن هم تغییر می‌کند. ولی یک چیز در تو هست که 
یی کی کته بدا کی تم هو ان | ناهن اشت: 


این درست همان چیزی است که در دوران کودکی در تو بوده و اینک. در دوران کهنسالی نیز همان باقی 
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درست همان چیزی که در هنگام تولدت بوده و حالاء در هنگام مرگت نیز همان چیز است: آگاهی. 

همان چیزی که قبل از تولدت بوده و پس از مرگت هم خواهد بود: آگاهی. 

این تنها چیزی است که در جهان هستی پاینده و جاودان است. غیرقابل تغییر و یگانه چیزی که باقی است. 

و تنها این آگاهی جاودانه می‌تواند وطن واقعی تو باشد و نه هیچ‌چیز دیگر زیرا بقیه چیزها در پیرامون آن 

قرار دارند. ما به چیزهای دگرگون شونده می‌چسبیم و آن‌گاه تولید رنج می‌کنیم» زیرا این‌ها تغییر می‌کنند و 

ما می‌خواهیم که تغییر نکنند. ما درخواستی غیرممکن داریم و چون غیرممکن نمی‌تواند روی دهد. ما بارها 

و بارها به بدبختی درمی‌افتیم و رنج می کشیم. 

انسان جوان می‌خواهد برای همیشه جوان بماند و این ممکن نیست. او باید پیر شود. بدن می‌بایست فرسوده 

شود. و هرگاه بدن فرسوده گردید او در رنج خواهد شد. ولی آگاهی تغییرناپذیر است. بدن درست مانند خانه 

است وآگاهی چون صاحبخانه. در عمق پیوستار ذهن - بدن. پدیده‌ای کاملاً متفاوت در حال روی دادن است 
آن پدیده. نه ذهن است و نه بدن, بلکه چیزی است که می‌تواند هم مشاهده گر بدن و هم ذهن باشد. و آن 

مشاهده خالص است. روح مشاهده گر (921>611110) است. 

انسان نوع اول خوب می‌داند که او با آن چه که در تغییر و دگرگونی است هم‌هویت نیست. او در واقعیت 

وجودی خود مرکزیت دارد. نوع سوم انسانی است که با چیزی هم‌هویت شده که او نیست. در واقع اکثربت 

مردم از نوع سوم هستند. این‌ها از نظر متافیزیکی بیمارند. باور این که «آن‌چه که نیستی هستی» یعنی 

جنون و بیماری. 

ولی وضعیت انسان معاصر چنین است. یکی هندو شده. دیگری مسیحی شده و يا دیگری هندی است یا 

ایتالیایی و دیگری چینی! این‌ها همگی هویت‌بخشی به خود است و همان هم‌هوبت شدن. شخصی فکر 

می کند که سفید‌پوست است. دیگری می‌پندارد که سیاه‌پوست است. یکی فکر می کند که مرد است و 

دنزیم رادار کون سس 

نها هیک وضفیش ,اک از کزانی عم ترآ تسایر وین بش مس یش و 


می‌توانی مرد باشی پا زن؟ اگر تو بدن نیستی. چگونه سفیدپوستی پا سیاه‌پوست؟ اگر تو حتی این ذهن هم 
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نیستی» پس چگونه می‌توانی مسیحی باشی يا هندو؟ اگر تو تنها انرژی آگاهی هستی پس فقط آگاهی 
و بای 

و حالا این داستان کوتاه ذن: 

روزی امپراتور ین» از مرشد ذن «چائو چو» دیدار کرد. استاد با 

دیدن پادشاه حتی از جای خود حرکت هم نکرد. 

این عجیب است! نخست این که در اين زمان تقریباً محال است که یک پادشاه رئیس‌جمهور و یا نخست‌وزیر 
نزد مرشد برود! اینان فکر می کنند که مردمان قدرتمندی هستند» پس چرا نزد این اشخاص ضعیف بروند؟ 
مرشد چه می‌تواند به آنان بدهد؟ 

امروزه ارزش‌ها دگرگون گشته است. در روزگاران باستان. مردم والامقام کسانی نبودند که در پی کسب 
قدرت باشند. بلکه کسانی بودند که قدرت و قدرت‌طلبی را وانهاده بودند. پس این بسیار اهمیت داشت که 
فردی که قدرت را وانهاده. والامقام باشد. زیرا قدرتمند بودن خواسته‌ای است بسیار معمولی. انسانی که قادر 
شده تا قدرت را وانهد. به نوعی از شرف و یکپارچگی و تمامیت درونی دست يافته. او از یک اشتیاق بسیار 
عادی گذشته و غیرعادی شده. 

در آن روزگاران» رسم امپراتوران این بوده که به دنبال مشاوره و راهنمایی باشند. در پی کسب نور باشند و 
کنار پای فردی بنشینند که خود را دريافته است. این پادشاه (ین) می‌بایست درباره چائو چو شنیده باشد. 
پس به دیدارش می‌رود. این نشان‌دهنده نوعی اولویت کاملا متفاوت است. 

امروزه این عمل بسیار مشکل است. زیرا انسان مادی گرا شده است. ذهن انسان امروزی بیش‌تر درگیر 
داشته‌ها است تا چگونگی بودنش. در قدیم ارزش‌های انسان به اموال و دارایی‌های او نبود. بلکه در «کیفیت 
بودن» او بود. حتی ارزش انسان به دانش و اطلاعات او هم نبود - زیرا این خود نیز نوعی مالکیت است - بلکه 
ارزش انسان فقط در وجودش و چگونگی بودن او بوده. در خلوص هسته درونی او بوده. حتی اگر چیزی از 


مال فتاه تدافیا 
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اسکندر کبیر به دیدار دیوژن رفت. دیوژن حکیمی بود که هیچ نداشت و برهنه زندگی می‌کرد. نکته زیبا این 
است که اسکندر کبیر شهامت رفتن نزد فقیر برهنه‌ای را داشته است. او برای چه این کار را کرد؟ ژنرال‌هاء 
نخست‌وزیر و سایر مشاوران و کارگزاران او با این کار مخالف بودند و می‌گفتند: «چرا می‌خواهید او را ببینید؟ 
او که چیزی ندارد.» 

اسکندر پاسخ داد: «می‌دانم که این مرد هیچ ندارد. برای همین است که به دیدارش می‌روم» زیرا شنیده‌ام 
که او بسیار باريشه و در خودش متمرکز است؛ و من مایلم چنین مرد متمرکزی را ببینم. من خود بسیار 
پراکنده و غیرمتمرکزم. من نمی‌دانم که مرکزیت داشتن یعنی چه و مایلم مردی را ملاقات کنم که در 
مرکزیت خویش قرار یافته. او در ظاهر هیچ چیز ندارد. ولی او خویشتن را مالک است. مالکیت واقعی همین 
است.» 

روزی آمپراتور «ین» از مرشد ذن «چائو چو» دیدار کرد. استاد با 

دیدن پادشاه حتی از جای خود حرکت هم نکرد. 

و چائو چو با دیدار پادشاه از جای خود برنخاست! و اين کار از چنان مرشدی انتظار می‌رفت! البته معمول 
این است که وقتی پادشاه نزد تو می‌آید. تو باید از جای برخیزی و آداب و تشریفات را رعایت کنی. 
شنیده‌ام که «چوانگ تزو» (170 1178۳02/)) مرشد تائوئیست. نخست در خدمت امپراتور وقت چین بود و 
سپس از خدمت کناره گرفت. پس از چند سال امپراتور شنید که چوانگ تزو به اشراق رسیده؛ پس به 
دیدارش رفت. چوانگ تزو در قبل بسیار آداب‌دان بود و تشریفات دربار را رعایت می‌کرد. چون خودش از 
مهم‌ترین مردان دربار امپراتور بود. بنابراین امپراتور انتظار داشت تا او همان آداب و تشریفات دربار را رعایت 
کند. زمانی که امپراتوه چوانگ تزو را دید او به درختی تکیه داده هردو پایش را دراز کرده و مشغول 
نواختن فلوت بود و با دیدن امپراتور با همان وضع به زدن فلوت ادامه داد. امپراتور همان‌جا ایستاد و آن‌چه را 


کرده‌ای؟» 
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چوانگ تزو خندید و گفت: «من آن آداب و رسوم را رعایت می‌کردم. زیرا خودم هنوز تشنه کسب احترام 
بودم. اینک تشنه هیچ‌چیز نیستم. پس چرا باید نگران رعایت آداب باشم؟ تو می‌توانی امپراتور باشی و یا یک 
گدا باشی؛ برای من تفاوتی ندارد زیرا اکنون دیگر خواسته و خواهشی ندارم. برای مهم نیست که امپراتور به 
دیدارم بیاید يا گدا.» 

امپراتور بسیار متأثر شد و نکته را دریافت. تمام آن آداب و تشریفات درباری چیزی نبود جز پرورش نفس 
امیراتور. 

تو نفس کسی را باد می‌کنی و او هم نفس تو را باد می‌کند. اين یک توافق پنهانی دوجانبه است. تو درباره 
دیگران خوب صحبت می‌کنی تا دیگران نیز به نیکی درباره‌ات سخن گویند. هردو طرف آداب‌دانی می‌کنید. 
زیرا مایلید درباره خودتان آداب رعایت شود. 

چوانگ تزو ادامه داد: «اینک به خودت بستگی دارد. هرچه می‌خواهی فکر کن: می‌توانی فکر کنی که من 
دیوانه شده‌ام و يا بی‌تربیت هستم؛ چه اهمیتی دارد؟» 

همین مورد دقیقاً برای چائو چو اتفاق افتاد. او حتی با دیدن پادشاه از جای خود برنخاست. ولی این پادشاه 
می‌بایست کاملاً با آن امپراتور متفاوت بوده باشد. حتی اسکندر هم از رفتار دیوژن ناراحت شد. زیرا دیوژن 
برهنه برهنه روی ماسه‌های کنار رودخانه دراز کشیده بود. صبح زود بود و او حمام آفتاب می گرفت. دیوژن با 
دیدن اسکندر برنخاست و به گرفتن حمام آفتاب ادامه داد. اسکندر قدری خجل شد: چگونه مکالمه با این 
مرد را شروع کند؟ و چون چیزی نیافت. گفت: «من به دیدار تو آمده‌ام. من اسکندر کبیر هستم. آیا می‌توانم 
کمکی به تو بکنم؟» 

دپوژن: گفقه بیین :لو اکر واقعا کییی هستی: تانق نارگ کا آن را اعلام کنی: این تحماقت است. این بعلی 
ذهنیت محقر و نفس اّاره. اعلام عظمت خود یعنی رنج بردن از عقده حقارت. دوم اين که من نیاز به چیزی 
ندارم. ولی اگر واقعاً مایلی به من کمک کنی. می‌توانی یک کار بکنی: قدری کنار باییست. زیرا جلوی نور 
آفتاب را گرفته‌ای!» و این تنها چیزی بود که دیوژن از اسکندر درخواست کرد: قدری کنار بایست. زیرا 


جلوی نور آفتاب را گرفته‌ای! 
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ولی اسکنی دیوژن را درک نکرده البعه تحت قاثیر قرار گرفتء ولی به گونه‌ای کاملا متفامت. او فحت: تاثیر 
حضور قدرتمند دیوژن قرار گرفت. گویی تمام کناره رودخانه سرشار از حضور او بود و حوزه‌ای نورانی و 
بوداگونه در اطراف خودش خلق می کرد. اسکندر با وجودی که بسته بود و به عرفان اصلاً کششی نداشت: 
تحت تأثیر جاذبه دیوژن قرار گرفت. 

ولی این امپراتور سلسله «ین» از نوع اول مردم بود» بسیار والامقام‌تر از امپراتوری که نزد چوانگ تزو رفت و 
پادشاه از او پرسید: «استاد! کدام‌یک برتر است: پادشاه دنیا یا پادشاه آیین؟» 

چرا این پرسش را مطرح کرد؟ شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید به اين دلیل چنین پرسشی مطرح کرد که 
ببیند چائو چو تواضع دارد پا نه! 

بسیاری از مردمان هميشه تظاهر به فروتنی می‌کنند: «من چیزی نیستم. من کسی نیستم..» ولی اگر به 
چشمانشان نگاه کنی» درست خلاف این را به تو می گویند. اگر رفتارشان را نگاه کنی» هميشه حالت «من از 
تو برترم» را نمایش می‌دهند. آنان در سخن می‌گویند که «ما چیزی نیستیم» ولی به‌گونه‌ای ظربف‌تر و 
سیاستکارانه اعلام می‌ کنند: «ما برتریم.» 

پادشاه از او پرسید: «استاد! کدام‌یک برتر است: پادشاه دنیا یا پادشاه آیین؟ 

چائو چو پاسخ داد: «میان پادشاهان دنیا من برترم و میان پادشاهان آیین نیز من برترم.» 

انسانی که ذن را درک کرده. به معنی مصطلح واژه. «فروتن» نیست. او امور را همان‌طور که هست می گوید: 
«این چنین است.» چائوچو به سادگی تنها حقیقتی را با زگو می کند. به یاد داشته باش که او چیزی درباره 
است: برتر در میان پادشاهان دنیاً و هم‌جنین برتر میان پادشاهان آیین؛ این خالت برتر است.» 

روزی یک نقاش مشهور تابلویی به هراما کریشنا» هدیه کرد؛ تابلویی از خود راما کریشناء یک پُرتره. راما 


کریشنا تابلوی نقاشی را گرفت. به تابلو تعظیم کرد و پای او را - یعنی در واقع پای خودش را -لمس کرد. 
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نقاش شگفت‌زده شد: «آیا دیوانه شده؟» شاگردان نیز متحیر شدند. یکی از شاگردان پرسید: «استاد! چجه 
می‌کنید؟ آیا پای خودتان را لمس می کنید؟» 

راما کریشنا پاسخ داد: «آری. من نبایستی این کار را می‌کردم. شما فکر می‌کنید که من دیوانه شده‌ام. ولی 
حقیقت این است که می‌گویم: من پاک فراموش کردم که این تصویر خودم است. من تنها می‌توانستم آن 
حالت والا و آن هشیاری غایی را ببینم. این تصویری از حالت یگانگی یا آگاهی کیهانی (۹2۳0203) است. 
نه تصویری از راما کریشنا. این ربطی به راما کریشنا ندارد. این تابلو می‌توانست تصویر حضرت بودا باشد. 
می‌توانست تصویر حضرت کریشنا باشد. می‌توانست تصویر حضرت مسیح باشد؛ و این تنها تصادفی است که 
تصویر من است. ولی این مهم نیست. مهم این است که نقاش قادر بوده چیزی بسیار ظریف را به تصویر 
بکشاند: او توانسته چیزی غیرقابل توصیف را شرح دهد و برای همین من نتوانستم مقاومت کنم و تعظیم 
کردم. من باید به نشانه احترام» آن پاها را لمس می کردم.» 

به یاد آور که چائو چو چه گفت: 

«میان پادشاهان دنیا من برترم و میان پادشاهان آیین نیز من برترم.» 

او درباره خودش صحبت نمی کند. او درباره آن حالت والا سخن می‌گوید. او خود. دیگر وجود ندارد. پپس 
فروتنی دیگر برای چه؟ 

نکته را می‌گیری؟ کسی وجود ندارد تا مغرور باشد. کسی نیست تا فروتن باشد. مغرور بودن فروتن بودن. 
این‌ها تمام بازی‌های نفس امّاره است. انسان واقعی نه مغرور است و نه متواضع. او دیگر بانفس خویش 
هم‌هویت نیست. پس مرجع گفتار و کردارش. شخصیت کاذب و نفس خودش نیست. او در واقع تنهایک 
آینه اه حالت غایی زا نان می بان 

چائو چو درباره حالت غایی انسان سخن می گوید. او با آن وجود والا و برتر یگانه گشته است؛ و امپراتور این 
تکته را در کت کرده 

«امپراتور با شنیدن این پاسخ شگفت‌انگیز خوشحال شد.» 


آری. پاسخ مرشد بسیار حیرت‌آور است. معمولا قدیس‌نمایان چنین سخن نمی گویند. 
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زمانی به یک گردهمایی مذهبی دعوت شده بودم. سیصد قدیس از سراسر کشور آهنداً دور هم جمع شده 
بودند. تعجب کردم که چرا مرا دعوت کرده بودند! زیرا من که قدیس نیستم. شاید اشتباهی رخ داده بود! 
برگزارکنندگان گردهمایی صحنی وسیع برای نشستن سیصد نفر آماده کرده بودند. ولی هیچ‌یک از آنان 
حاضر نبود روی یک سطح. مساوی و برای با دیگران روی زمین بنشیند! هیچکدام رضایت نمی‌دادند. تمام 
آنان مکانی را می خواستند که قدری از سطح سایرین بالاتر باشدا غیرممکن شده بود. چگونه می‌توانستی 
مکانی را ترتیب بدهی که در آن 300 نفر هرکدام قدری بالاتر از دیگری بنشیندا؟ 

بالاخره قرار شد هریک از قدیسین تنها روی آن صحن وسیع بنشیند و برای هزاران شنونده که برای استفاده 
آمگه بودند سخت آنی. کنق: 

حتی گرد آوردن آنان در یک مکان نیز غیرممکن شده بود. ولی اگر با خودشان حرف می‌زدی» چنین وانمود 
می کردند: «ما خاکی هستیم و چیزی بیش از گرد و غبار نیستیم! ما مردمی فروتن و متواضع هستیم! ما 
خادمین پرورد گاریم! ما خدمتگزاران بشریت هستیم!» حتی برخی از آنان ادعا می کردند که سالی یک‌بار پای 
افراد فقیر را شست و شو می‌دهند. 

این همه ادا و تشریفات!؟ 

ولی همین خدمتگزاران بشریت نمی‌توانستند روی یک صحن با همدیگر بنشینند! حتی یکی از این سیصد 
قدیس تخت طلای خویش را با خودش آورده بود و اصرار داشت تا روی آن تخت بنشیند. و حالا سایرین از 
این حرکت و درخواست او بسیار خشمگین بودند و می‌گفتند: «نباید اجازه داد. اگر او روی صندلی طلا 
بنشیند» پس ما هم به تخت‌های طلایی به همان ارتفاع نیاز داریم!» 

آیا تصور می کنید اینان چگونه انسان‌هایی هستند؟ این‌ها قدیس هستند یا میمون؟ حتی میمون‌هانیز 
این‌قدر احمق نیستند. میمون‌ها را می‌بینیم که روی درختان در ارتفاع‌های مساوی می‌نشینند و لذت 
می‌برند. هیچ کدام از میمون‌ها از این که روی شاخه بالاتر نشسته يا پایین‌تره نگران نیست. 


در نهایت» این قدیسان آهندو]ً همگی با تواضع کامل برای شنوندگان سخنرانی کردند! زهد نفسانی! 
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نفس‌پرستی زاهدانه بسیار خطرناک‌تر از هرگونه نفس‌پرستی دیگر است. تمام رفتار آنان. تمام سخنانشان 
فقط یک تظاهر است و ساختگی, پدیده‌ای کاملاً مصنوعی. اینان متواضعند» زیرا مردم دوستدار تواضع 
هستند. اینان تظاهر می کنند تا مورد احترام واقع شوند. آیا متوجه ترفندهای زیرکانه و استراتژی نفسانی 
هستید؟ 

امپراتور با شنیدن این پاسخ شگفت‌انگیز خوشحال شد. 

پاسخ اقا شگفتآور بود. شاید امپراتورانتظار داشت که چائو چو بگوید: «من کسی نیستم. من خاک پای 
شما هستم. من خادم بشریت هستم, یک بنده ناچیز خداء من اين‌جایم تا به دیگران خدمت کنم.» ولی 
مرشد به سادگی پاسخ داد: «خیرا من از پادشاه دنیا و آیین هردو برترم!» 

او تنها یک واقعیت را اعلام کرد. در واقع مرشد با این پاسخ به امپراتور احترام بسیار گذاشت. زیرا اعلام کرد: 
«می‌دانم که می‌توانی درک کنی.» 

امپراتور با شنیدن این پاسخ شگفت‌انگیز خوشحال شد. 

اگر برای نخستین‌بار این حمله را بخوانید. قدری از این که چرا امپراتور خوشحال شد تعجب خواهید کرد. در 
واقع پادشاه می‌بایست نارضایتی می‌شد. زیرا مرشد اعلام کرد که از دیگران والاتر و برتر است؛ نه تنها از خود 
پادشاه. بلکه از تمام قنّیسان نیز برتر است. 

ولی امپراتور راضی بود. چرا؟ به این دلیل ساده که این مرشد می‌دانست که امپراتور می‌تواند درک کند. و 
احترامی بزرگ‌تر از این وجود ندارد. مرشد حقیقت را همان‌طور که هست گفته بود: عریان. برهنه و آشکان با 
این اعتماد که مردی که چنین پاسخی را می‌شنود قادر به درک است؛ نیازی به سازشکاری و کوتاه آمدن 
نیست؛ نیازی به این نیست که به زبانی دیگر گفته شود تا امپراتور بتواند درک کند. می‌توانی حقیقت را 
همان‌طور که هست بازگو کنی و هنوز امیدوار باشی که شنونده خواهد فهمید. 

چائو چو می‌بایست دیده باشد که این امپراتور به چیزی از بی‌ذهنی دست بافته است؛ فقط یک نگاه کافی 
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تشخیص دهد که تو اصیل هستی يا نه. او می‌تواند جایگاه و پایگاهت را ببیند. 

و حالا چائو چو وقتی به امپراتور می‌گوید: «تو که هستی؟ من از تمام شاهان آیین و دنیا برترم»» درست به 
هقف آفف استا آودمت باس ظرفیت عظیم اهراک اسیراهر را کاناد مهم برام همین است: که 
به عمق آن فرو بروی» ظرافت‌های بسیاری را در آن نهفته خواهی دید. تنها همین جمله: 

«امپراتور با شنیدن این پاسخ شگفت‌انگیز خوشحال شد.» 

بسیار مهم است. چه چیز مایه خوشحالی است؟ 

فرود آید. ولی چیزی برای خوشحالی هست. زیرا مرشد او را لایق چنین پاسخی دانسته. آری» امپراتور ارزش 
آن را داشته تا حقیقت ‏ همان‌طور که هست - برایش بازگو شود. 

تفز بل ز تبالن به هدیدان استاد. اهنت 

استاد نه تنها به استقبال او رفت بلکه بسیار بیش از امپراتور به او ارج نهاد. 

پس از این که ژنرال رفت. مریدان از او پرسیدند: «شما چرا به فردی که پایین‌تر از امپراتور بود بیش از خود 
پادشاه ارج نهادید؟» 

اینک راهبان حاضر تنها می‌توانند پوسته خارجی را نگاه کنند. البته رتبه ژنرال پایین‌تر از امپراتور است. آنان 
ظاهر را می‌بینند و می‌بایست حیرت کرده باشند: «چرا چائو چو با امپراتور آن گونه خشن و با ژنرال این گونه 
نرم رفتار می‌کند؟» 

مرشد پاسخ داد: «شما نمی‌فهمید! زمانی که فردی با کیفیتی عالی نزد من می‌آید. من از جایم برنمی‌خیزم. 
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مدمانی. که کیفیت غال فارنفه متیت ندارنه و برای همین هم هست. که کیفیت غالی اسان هارند: کر انانخ 
منیّت ندارنده پس نیازی به برخاستن و نشان دادن احترام نیست. این کاری است عبث و بی‌حاصل. 

«ولی هرگاه پست‌ترین افراد نزد من بياینده من حتی تا خارج از دروازه‌ها نیز به استقبال آنان می‌روم.» 
مرشدان بسیار غریب رفتار می‌کنند. با مرشد بودن یعنی زندگی در رمز و راز. مرشد. خود یک راز است. او در 
دنیا می زید. ولی بخشی از دنیا نیست. او در جسم حضور دارد. ولی جسم نیست. او از ذهن استفاده می‌کند. 
ولی ذهن نیست. او در زمان زندگی می‌کند. ولی به ماورای زمان و به جاودانگی تعلق دارد. او همان‌طور زنده 
اس که که .هس ,وی بفشیوهای. کاماه قفاوت فا اوه دنق که نه کول مجود دار وله مرگ آو یا 
فراسوی مرگ و زندگی دست يافته. او جاودانه بودن حیات را درک کرده است. 

او در ظاهر مانند توست - هرگاه گرسنه باشد غذا می‌خورد تشنه باشد آب می‌نوشد. خسته باشد می‌خوابد - 
فرست مانته کی ول اقفر غیون کامار ماوت نک توا فر خنای کامار بشفاوشگ وفر قظای کامار تفارش 
زندگی می کند. برای درک دنیای درون مرشد. تو نیز باید در درونت رشد یابی: این تنهاراه است. اگر تو 
عمیقاً به درون خویشتن وارد شوی. مرشد را عمیقاً درک خواهی کرد. برای درک مرشد باید خودت را 
عمیق‌تر بشناسی. هرچه عمیق‌تر به درونت وارد شویء مرشد را نیز عمیق‌تر خواهی شناخت و هرگاه به 
عمیق‌ترین رشته وجودت وارد گشتی, می‌توانی مرشد را نیز در تمامیت مطلقش شناسایی کنی؛ در غیر این 
صورت در سوءتفاهم خواهی بود. 

حالاء حتی شاگردان نزدیک نیز نمی‌توانستند این را درک کنند. 

مرشد پاسخ داد: «شما نمی‌فهمید! زمانی که فردی با کیفیتی عالی نزد من می‌آید. من از جایم برنمی‌خیزم.» 
بسیار ساده است. «من این گونه به آنان احترام می‌گذارم. به آنان می‌گویم که من چیزی از حالت بی‌ذهنی در 
شما دیده‌ام و می‌دانم که منیّت شما دیگر پدیده‌ای جامد و سخت نیست و شما تشنه احترام نیستید. و برای 
همین است که به شما احترامی تشریفاتی نمی گذارم. من می‌دانم که شما به دنیای ورای ظواهر و تشریفات 
وارد شده‌اید.» 


ما در دنیای ظاهرسازی‌ها و تشریفات زندگی می‌کنیم. 
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به راستی که مهارت ما در تنزل دادن هر چیز والا به پایین‌ترین سطح ممکنء شگفت‌انگیز است. ماهر 
چیزی را به سطح خودمان تنزّل می‌دهيم. به جای این که ما خود به سطح بوداها و مرشدها ترقی کنیم» آنان 
را پس از مرگشان به سطح خودمان تنزل می‌دهیم. البته تا زمانی که زنده هستند. ما نمی‌توانیم این کار را 
بکنیم. آنان سازشکار نیستند. این ما هستیم که باید تسلیم آنان باشیم. ولی هرگاه از دنیا رفتند. آن‌وقت کار 
بسیار ساده است: می‌توانی مجستمه‌شان را بسازی و معابدی را برای پرستش و تقدیر از آنان برپا کنی و 
همه‌چیز را به سطح آداب و تشریفات تقلیل دهی. مذهب یکشنبه‌ها: راحت و آسوده» ولی بی‌معنی! 

آری؛ این نوع پرستش راحت‌تر است؛ یک رابطه قانونی! 

و انسان بیش‌تر جذب رفاه می‌شود تا حقیقت! 

انسان بیش تر طالب راحتی و امنیت است تا تحول فردی. اگر شما نیز چنین هستید. پس مرا درک نخواهید 
کرد» زیرا برای من امنیت چیز جالبی نیست. برعکس, من شمارا بیش‌تر و بیش‌تر به سمت نامنی سوق 
خواهم داد. برای من رفاه و امنیت چیز جالبی نیست. من بیش‌تر و بیش‌تر شما را به سمت طغیان و عصیان 
هی کشاتم یرآ هن تفا یک الب استه حفیفت: 

توافت اس که اقا ۱ هحفص کت اساسا 

انسانی با کیفیت برتر, فوراً مجذوب می‌شود. انسانی با کیفیت متوسط. فوراً مرید می‌شود و انسانی با کیفیت 
پایین ترء سال‌ها و سال‌ها فقط یک شاگرد باقی می‌ماند. به خودت نگاه کن: تو کجا هستی؟ در این‌جا که 
هستی.ء فقط یک شاگرد نباش. این‌جا مدرسه نیست. در واقع تمام روندی که در این‌جا جریان دارد» در 
جهت پاک کردن آموخته‌های مدارس است. من به شما درسی نمی‌دهم. من این‌جا هستم تا شما متحول 
شوید. من به شما عقیده جزمی و يا فرقه‌ای جدید نمی‌دهم. من اضلا یه این چیزها علاقه‌ای ندارم. من به 
سادگی می‌خواهم آن‌چه را که خودتان دارید به شما بدهم. کار من برانگیختن شماست. 

شما باید در یک هماهنگی عمیق با من هم‌نوا و هم‌سو شوید. با من یکی شوید. تنها در آن صورت فایده 
خواهید برد؛ برکات و رحمت‌های عظیمی به شما خواهد رسید. ولی نخست شما باید از زندان‌های کوچک 


خود. از ذهن‌های کوچکتان. از نفس‌های حقیرتان بیرون آیید. 
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و شما تنها آن‌چه را که مستحق آنید و ارزشش را دارید کسب خواهید کرد. من می‌توانم شما را الماس باران 
کنم» ولی اگر شما نفهمید که الماس چیست. در پی جمح‌آوری سنگ‌های رنگین خواهید رفت. و مردم واقعاً 
ام فقو قوات: هسکند که تم عانی اه کار ام کی آنازخ‌کتبال خیاهای فوضی فته: ان ال ارام 
می‌گردند و در پی تغذیه نفس امّاره خود هستند. 

بسیاری از تازه‌واردین به این‌جا برایم نامه می‌نویسند و می‌پرسند: «چرا در معبد شما به ما تازه‌واردین محبّت 
بیش تری نشان داده نمی‌شود؟ چرا همه قدری بی‌اعتنا و خونسرد به نظر می‌رسند؟ چرا مردم این‌جا توجهی 
به تازه‌واردین نشان نمی‌دهند؟ ما به این‌جا آمده‌ايم تا محبت و گرمای آن را پیدا کنیم.» 

در واقع. آنان به بهانه «گرما» و «محبّت» تشنه نوعی احترام هستند. چیزی که به منیّت آنان خوراک 
بر ساند. 

آری» ما در این‌جا به منیّت شما کمک و خوراک نمی‌رسانیم. زیرا نمی‌خواهیم جهنم بزرگ‌تری برایتان 
درست کنیم. شما تا همین جا هم به قدر کافی در رنج هستید! ما می‌خواهیم شما را از منیّت خارج کنیم. 
اینک حتی چیزهای بسیار جزئی و امور کوچک هم شما را آزار می‌دهد. و ما اوضاع را طوری ترتیب داده‌ایم 
که چیزهای زیادی سبب رنجش و آزار نفس‌هایتان شود! تا زمانی که آماده رها کردن نفس خویش نباشید. 
دير يا زود از اين‌جا فرار خواهید کرد! 

تنها آنان که آماده‌اند تا منیّت خودشان را دور اندازند. می‌توانند بخشی از این جامعه باشند. و این جامعه 
کوچک پس از قرن‌ها دارد شکل می‌گیرد. در گذشته مرشدانی بودند که هریک شاگردان و مریدان معدودی 
داشتند. تلاش من بر این است که هشیاری تمام بشریت را تحت تأثیر قرار دهم. به اشراق رسیدن تک‌تک 
افراد کافی نیست. ما می‌بایست روندی را شروع کنیم که در آن هزاران نفر تقریباً هم‌زمان به اشراق برسند؛ 
تا زمانی که هشیاری تمام انسان‌ها به سطحی بالاتر ارتقا یابد؛ زیرا این تنها راه نجات انسان امروزی است. 


پیست سال آیفده پسیار س‌تزشک‌شاز خواهد بود: با ما دز تخل کرهن هبار تمام بشریت نو ارقای ای 


به سطحی بالاتر موفق خواهیم شد و خواهیم توانست ذهن میلیون‌ها انسان را با مراقبه آشنا کنیم و هزاران 
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نفر را به حالت بی‌ذهنی برسانیم؛ و يا این که تجمَع قدرت در دست سیاستمداران احمق آن‌قدر عظیم خواهد 
شد که هر لحظه قادر خواهند بود جنگ جهانی سوم را آغاز کنند و تمام بشریت را به نابودی بکشانند. 
انسان‌های آزاده و روشن‌ضمیر مانند: کریشناء مسیج. لاگوتزوه بوداء فیشاغورش» سقراط ود. زحمت بسیار 
کشیده‌اند تا این بوستان را آباد نگاه دارند و اینک ما انسان‌ها آماده‌ايم تا کل بوستان را یک‌جا به آتش 
بکشانیم. پس قبل از اين که بسیار دیر شود. از خواب بیدار شوید. حداقل به دومین حالت ذهن نزدیک شوید: 
ذهن مراقبه گر. آن گاه رسیدن به نخستین حالت ‏ بی‌ذهنی - آسان خواهد بود. 


تحول دوستداران منء تحولی است از ذهن به بی‌ذهنی. 


۱ 
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# خوددرمانی 

# روزنامه‌نگاری و حقبقت 
# تولدی دوباره 

# ورای دوگانگی‌ها 


* یگانگی و کثرت 


خوددرمانی 


مرشد عزیز! در کودکی. بیش تر زندگی من صرف بی‌حس کردن خودم از تنبیه‌های 
غیرقابل تحمل بدنی شده است. در آن دوران؛ این بی‌حس کردن برای بقای من کاملا 
ضروری بود. ولی آن روزها گذشته و اینک پس از سی و دو سال. من هنوز وحشت‌زده‌ام و 
شهامت رفتن به درون را ندارم. منبع بخشایش در کجاست؟ 


و مرشدا! این چه نام احمقانه‌ای است که به من داده‌اید؟ ۳۲۵۳۵ ۱(۵۷۲۵ 


تمام نام‌ها احمقانه هستند. برای همین است که من نام‌ها را برای شما تشریح می‌کنم تا حداقل احمقانه به 
نظر نرسند. من باید معنی زیبایی به آن بدهم. در غیر این صورت. نام فقط نام است. 

در چین باستان مراسمی بود که در آن والدین برای نوزادشان نام انتخاب می‌کردند. زمانی که نوزاد به دنیا 
می‌آمد. تمام وسایل فلزی آشپزخانه را به هوا پرتاب می‌کردند و سپس والدین به صدای افتادن کارد و 
چنگال و قاشق‌ها که به زمین می‌افتاد گوش می‌دادند و نامی انتخاب می‌شد: پینگ, چانگ تانگ, فانگ: 
بونگ! 

این هم کاملاً درست است! راهی است عاقلائه برای یافتن نام: گویی که خداوند نام را برگزیده! و من به 
همین ترتیب برای شما نام انتخاب می‌کنم! 

آیا فکر می کنی در این نام گذاری دانشی غیبی در کار است و يا رازهای عرفانی؟ اصلاً و ابدأٌ هر چیزی را که 
بگویی. من از آن نام می‌سازم. من حتی دوبار فکر نمی‌کنم. ولی می‌توانم درک کنم که چرا تو حس می‌کنی 
که این نام مناسب تو نیست. 

تو بسته شده‌اید و مهرورزی برایت مشکل شده. برای خیلی از مردم چنین چیزی روی می‌دهد. در واقع» کم 


و بیش اکثریت مردم ظرفیت مهرورزی را از دست داده‌اند. 
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کودک باید خودجوشی و مهرورزی را فراموش کند. او باید برای بقای خودش. احساساتش را بکشد - هر 
گود کی: تین است. کم با زیاد: تغاوت: تتیا هر شکت: ‏ ان است: 

هر کودکی باید برای بقای خودش حیله گری بیاموزد. 

و حقه اصلی این است: «هرگز خودجوش نباش. رسمی باش. هرگز طبیعی نباش. زیرا طبیعی بودن تو تنبیه 
و تحقیر حتمی در پی دارد و رسمی بودنت پاداش و تحسین.» 

والدین روشی بسیار ظریف را اعمال می کنند. اگر کودک حقیقت را بگوبد. در او ترس ایجاد می‌کنند. 
هیچ کس نمی خواهد که کودک حقیقت را بگوید و کودک هنوز قادر به دروغگویی نیست. ولی او باید اين را 
بیاموزد. 

کودکان تماشاگران دقیقی هستند: نظاره گرهایی که آن چه را که در اطراف رخ می‌دهد تماشا می کنند. البته 


ولی برای بقاف او باید رسمی باشد. و کود ک بسیار ضعیف و بی‌پناه است و تمام تمدن انسان هم به سبب 
همین «ضعیف بودن کودک انسان» شکل گرفته است. 

ما می‌توانيم کودک را به هر راه و شکل ممکن ترتیب کنیم. کودکان نباید چیزهایی را که می‌دانند بازگو 
کننت. آنان بسیار بیش تر از آن‌خه که می گویند مي‌دانشد. آنان وانمود می کنتد که معصوم هستندء زیرا شما 
نمی‌خواهید آنان بیش‌تر از آن‌چه در مدرسه می‌آموزند يا نزد واعظ يا خودت فرا می‌گیرند بدانند. ولی به 
کودکان همه چیز را تحت نظر دارند. هرچه که در اطراف اتفاق بیفتد» آنان نظاره گرش هستند. ولی دیر با 
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کودکان نمی‌توانند خیلی از چیزهایی را که می‌بینند و می‌فهمند به پدر و مادر خود بگویند. آنان بسیار بیش 
از آن چه شما فکر می‌کنید می‌دانند. آنان بسیار هشیارند و برای زندگی کردن آماده‌اند. آنان بسیار باز و 
آسیب پذيرند. آنان به هر احساسی اجازه می‌دهند تا به عمق وجودشان برسد. 

ولی دير يا زود باید احساسات خود را بکشند. آنان باید خشک و بسته شوند. کودکان یک چیز را می‌آموزند: 
«نا وقتی که نخواهند از پدر و مادر. کشیش‌ها و سیاستمداران اطاعت کنند. باید رنج بسیار بکشند. احترام 
رها اف ان مرها ده 

تو گفته‌ای: «.. و اینک پس از سی و دو سال» من هنوز وحشت‌زده‌ام و شهامت رفتن به درون را ندارم.» 
غلی‌سالا افش ینت که وشفی کی انم فان درک انیس ات از ان من شام انم ققیا نک خاد 
قدیمی است. تو به مقداری هوشمندی نیاز داری. آن مقدار هوشی که همه دارند. اگر تو در کودکی آن‌قدر 
هوشمند بودی که برای بقای خودت احساساتت را بکشی» پس تو انسان هوشمندی هستی. حالا دیگر پدر و 
مادر نیستند. دیگر هیچ کس نمی تواند چیزی را به تو تحمیل کند. دیگر هیچ‌کس تو را تنبیه نمی‌کند. این 
تنها یک ترس مزمن است. یک خاطره. می‌توانی از آن بیرون بیایی. تو به درمان «فریاد ازلی» ۳۲:121) 
11161803 نیازی نداری: لازم نیست تا سه سال بر سر پدر و مادرت فریاد بکشی. این کمکی نخواهد کرد. 
احمقانه است. اگر باید سه سال طول بکشد که بر سر پدر و مادرت فریاد بکشی تا بتوانی از آن توهم بیرون 
بیایی. پس تو آدم باهوشی نیستی. و چه تضمینی در کار است که پس از سه سال فرباد کشیدن بتوانی 
باهوش شوی؟ من فکر می‌کنم که هوشت کم‌تر هم خواهد شد. نیازی نیست. 

فقط باید ببینی که آن روزها گذشته. مراقبه کافی است. 

مراقبه یعنی دیدن: هشیار شدن از این که آن روزها گذشته و دیگر ترسی در کار نیست. دیگر هیچ‌کس تو را 
تنبیه نمی کند. این تنها یک عادت مزمن است. از این عادت بیرون بیاء درباره‌اش سر و صدا راه نینداز. 
می‌توانی بی‌سر و صدا از این عادت بیرون آیی: 


درمان‌های متعدد برای این وضع شده‌اند تا شما این قدر در موردشان غوغا به پا کنید! 
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انم فرمان‌ها کیک هه تا ما تراهط ی معا یا یه ها کی دای شا موه سوه 
کند. ولی مردم هشیار به این چیزها نیازی ندارند. 

هن رهوشمند. فر دض است: که شمان پیشه شب سیگ مود تاره و روز استه است, را از تاریکی 
می‌ترسی؟ آیا نیاز داری تا ابتدا سه ساعت در مخالفت با شب و تاریکی و ترس فریاد بزنی؟! این کاری بسیار 
احمقانه است. این کار روزت را تلف خواهد کرد. چرا وقتت را هدر می‌دهی؟ شب دیگر وجود ندارد. 

برای همین است که ما در مشرق‌زمینء برخلاف غرب روش‌های درمانی متعددی را وضع نکرده‌ايم. به این 
دلیل ساده که ما یک چیز را درک کرده‌ايم: تنها به مقداری هوشمندی نیاز است و همه این هوش را دارند؛ 
و مراقبه» لبه این هشیاری را تیز نگاه می‌دارد. 

تنها «دیدن» کافی است. «دیدن» سبب تحول می‌گردد؛ و هرگاه تحول بدون طی روندی طولانی و خود به 
خود بیاید. بسیار عمیق‌تر خواهد بود. وقتی که به طول بینجامد. نشان می‌دهد که تحولی سطحی بوده است. 
بنابراین. من حتی یک نفر را هم ندیده‌ام که از درمان «فریاد ازلی» کاملاً موفق بیرون آمده باشد. اين درمان 
نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد. روانکاوها تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک نفر را هم کاملاً روانکاوی کنند. حتی 
خود «زیگموند فروید» هم این تمامیت و جامعیت را نداشت. 

«یانوف» (12۳07) مبتکر روش درمانی «فریاد ازلی» واقعاً کسی نیست که ادعا می کند هست: انسانی ازلی؛ 
معصومیت ازلی. نه. او چنین نیست. تو می‌توانی در چهره‌اش انواع فشارهاء. نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها را ببینی. 
خیلی آشکار است. او خودش باید چند سال بیش‌تر فریاد بکشد و حتی آن‌وقت نیز من فکر نمی‌کنم این 
فشارها بتوانند نایدید شوند! 

این فشارهای عصبی می‌توانند ظریف‌تر و پیچیده‌تر هم بشوند؛ زیرا اگر تو برای سالیان سال فریاد بکشی, به 
آن عادت می‌کنی و سپس پس از مدتی به آن معتاد می‌شوی. حالا بدون چند ساعت فریاد کشیدن؛ 
احساس خوبی نخواهی داشت. و این کار به‌صورت یک روند نشته‌آور درمی‌آید. نوعی خود هیپنوتیزم. 


ارگ رفزی یک ساعت فریاد. کشیدن تو را قدری آسوده می‌سازده ولی این نوع احمقانه آسودن است. 
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دیدن. همان متحول شدن است؛ این است تجربه ما در مشرق زمین. تمام روشن‌ضمیران مشرق‌زمین فقط 
یک درس داده‌اند: مراقبه» هشیاری نظاره گری. 

حالا ۳۲6۲۲ 6۷2( تو دیگر می‌دانی. تو از خاستگاه این ترس در خودت آگاه هستی. به سبب سی سال 
ترسیدن» ترس همیشگی از تنبیه شدن, تو بسته شده‌ای و همواره در حالت دفاعی به سر می بری. نمی‌توانی 
آسوده باشی نمی‌توانی واقعی باشی؛ نمی‌توانی صادق باشی. تو نمی‌توانی چیزهایی را که می‌خواهی بگویی. 
تو نمی‌توانی کارهایی را که هميشه می‌خواسته‌ای انجام دهی. 

اینک» تو این را می‌دانی. این کار تو در آن روزها درست بوده. رفتارت هشیارانه بوده. اشکالی نداشته, در غیر 
این صورت تو باقی نمی‌ماندی. اینک که از آن روزها زنده بیرون آمده‌ای» از این ترس بیرون بیا. دیگر به این 
دفاع نیازی نداری. بیماری بهبود یافته» پس چرا بی‌جهت نسخه و دارو با خودت حمل کنی؟ 

بیرون آمدن از افکار گذشته بسیار راحت است. ولی چرا مردم خیلی بزرگش می کنند؟ زیرا افکار و گذشته تو 
قسمتی از نفس (680) تو است. تو نمی‌ خواهی که این‌قدر ساده باشد. 

تو ترجیح می‌دهی نزد فلان درمانگر بروی و پول بدهی و وقت هم بگذاری. این گونه. نفس تو احساس بهتری 
خواهد داشت. احساس مهم بودن خواهی کرد. 

در واقع. امروزه در مغرب‌زمین مردم از این که برای سه یا هفت سال نزد روانکاو رفته‌اند به خودشان می‌بالند! 
و شخص به دوستش پز می‌دهد: «روانکاوی دیگر منسوخ شده. من دوره‌های «گشتالت» و «پرایمال» 
دیده‌ام.» و اشخاص دیگری هم هستند که «گروه زده» شده‌اند و از یک «گروه درمانی» به «گروه درمانی» 
دیگر می‌روند. تمام زندگی آنان شده رفتن از یک گروه به گروه دیگرا 

خیلی از این «گروه زده‌ها» نزد من می‌آیند و می‌گویند: «ما تمام گروه‌ها را گذرانده‌ایم.» و این را طوری 
می‌گویند که مردم روزگار باستان عادت داشتند بگویند: «ماروزه گرفته‌ایم. نیايش کرده‌ایم و از تمام 
خوشی‌هایمان گذشته‌ايم و مقس هستیم.» - درست همان‌طور می‌گویند! 

این نوع جدیدی از «تقدس» است که در دنیا فراگیر می‌شود: «ما تمام گروه‌ها را دیده‌ايم...» و من به 


چشمانشان نگاه می‌کنم و آنان ادامه می‌دهند: «.. و اتفاقی نیفتاده!» 
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سیین می گویند؛: همشکلات مین تسیار سجیله‌تر « ریشهدارتر از آن است که این ذرمان‌ها بتواند. کار کر افتدا 
این درمان‌ها به من کمکی نمی کنند. من انسانی معمولی نیستم» مشکلات من فوق‌العاده هستند!» 

آری. مردم از گفتن چنین سخنانی لذت می‌برند. وقتی که می‌گوبند: «مرشد! هیچ کس تا به حال نتوانسته 
به من کمک کند. آیا شما می‌توانید؟» من برقی از شادی در چشمانشان می‌بینم. آنان مرا به چالش 
می‌خوانند. آن‌چه آنان می‌خواهند. اضافه کردن نامی به فهرستشان است: «.. نزد فلانی هم رفتم! او هم 
نتوانست کمکی بکند. مشکلات من آن‌قدر فوق‌العاده است که هیچ کس نمی‌تواند کمکی بکند!» 

به یاد بسپار که مردم حتی راجع به مرض‌هایشان هم به یکدیگر پُز می‌دهند! 

شحف نت کقطر نک پیا شم اه وا هخا ون هه کی انا اسط تاه اش سا اش آباسا 
به حال متوجه واکنش خودت شده‌ای؟ وقتی که با قلبی لرزان نزد پزشک رفته‌ای و فکر کرده‌ای که مثلا 
۱ 
«فقط یک سرماخوردگی ساده؟!» 

و آن‌گاه تمایل پیدا می‌کنی نزد پزشک دیگری بروی: «تو و یک سرماخوردگی ساده؟ تو یک فرد معمولی 
نیستی» چطور می‌توانی سرماخوردگی معمولی داشته باشی؟» 

نفس انسان چنان است که با هر چیزی کامیاب می‌شود: چه با درست و چه با خطا! 

پس نگرانش نباش. گذشته تو گذشته است. تمام شده. از آن بیرون بیاء بدون هیچ سر و صدا و بدون هیچ 
مراسم ویژه‌ای! 

فقط دوباره سعی کن زندگی کنی. حساس باشیء همان‌طور که در کودکی بودی. 

این طبیعت توست. پس می‌توانی به سادگی دوباره آن را به‌دست بیاوری. 


چیزهایی که فراگرفته‌ای جزو طبیعت تو نیست. پس می‌تواند به آسانی فراموش شود. 


۳-0 


روزنامه‌نگکاری و حقبقت 


۰۰ 


پیوسته درباره شما دروغ‌براکنی می کنند؟ 


حرفه روزنامه‌نگاری چنان است که با دروغ زندگی می‌کند. 

خبر, حقیقت نیست. اخبار را دروغ‌ها می‌سازند. 

دروغ هرچه بزرگ‌تر: خبر بهترا زیرا خبر دارای کیفیتی مشخص است: کیفیت تولید یک حساسیت 
(686261010). 

روزنامه‌نگاری با دروغ تغذیه می‌کند. اگر تمام روزنامه‌نگاران بخواهند واقعی باشند. دیگر این همه روزنامه و 
مجله وجود نمی‌داشت و اخبار زبادی هم نبود. حقایق را می‌توان روی کارت پستال هم نوشت! 

می‌گویند در بهشت هیچ روزنامه‌ای وجود ندارد. زیرا هیچ اتفاقی آن‌جا نمی‌افتد! 

«جرج برنارد شاو» تعریفی از خبر داده: 

«وقتی سگی انسان را گاز بگیرد. این خبر نیست؛ ولی وقتی انسانی سگی را گاز بگیرد. این خبر است!» 

ولی در جهنم روزنامه‌های بزرگ با تیراژهای میلیونی وجود دارند. در آن‌جا خبر فراوان است. در آن‌جا هر 
روز. هر لحظه خیلی چیزها اتفاق می‌افتد: همه همدیگر را گاز می‌گیرند! 

وقتی روزنامه‌نکاران می‌آیندء به دنبال «جیزهای دارای حساسیت» می گردند. اکر پیدا تکنند» باید اختراعشن 
کنند. در غیر این صورت. آمدن و رفتنشان بی‌حاصل خواهد بود. و اگر روزنامه‌نگاری پی در پی بدون خبر 
داغ به اداره‌اش برود. شغلش را از دست خواهد داد. پس یا باید چیزی داغ و حساس پیدا کند و یا باید 
اختراعش کند. 
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روزنامه‌نگاری به ابداع خبر وابسته است و آن‌گاه روزنامه‌نگار رویکرد مشخصی نسبت به حوادث پیدا خواهد 
کرد: او در هر رویداد. بلافاصله جنبه منفی را می‌بیند. 

او نمی‌تواند جنبه مثبت را ببیند» زیرا مثبت ربطی به او ندارد. 

یکت کقاشی او ققظ یه کفش نوتاه می که تایه چپر هاش ابا ضوزت فوچه کار داز193 هر واقم: و 
دیدن کفش تو تمام تاریخچه زندگیات را می‌خواند. یک کفاش واقعی با یک نگاه به کفش‌های تو می‌تواند 
زندگیات و همه‌چیز آن را بسیار دقیق‌تر از یک ستاره‌شناس برایت بگوید! 

وضعیت کفش تو اوضاع مالی‌ات را نشان می‌دهد. اگر مجبوری زیاد راه بروی» این نشان می‌دهد که پول 
کافی برای خرید اتومبیل نداری. ظاهر کفش چیزهای زیادی را آشکار می‌کند. کفاش فقط به کفش, خیاط 
فقط به لباست. و پزشک هم فقط به مرض تو نگاه می کند. یک انسان سالم را نزد پزشک ببر و از این که 
بای ای بش وف کل ره کم 

پزشکی از دوستان «پیکاسو» به دیدارش رفته بود. «پیکاسو» تازه یک تابلو نقاشی را تمام کرده بود و از 
دوست پزشکش دعوت کرد تا کار تازه‌اش را ببیند. 

دکتر نگاه کرد؛ ازاین طرف و از آن طرف و سپس تقاضای یک فانوس کرد. آن هم در روز روشن! پیکاسو 
متعجب شده بود. ولی در عين حال کنجکاو هم بود. پس فانوس را آوردند. دکتر با دقت در چشمان پرتره 
نگاه کرد و گفت: «ورم ریه داردا» 

هرچه باشد. پزشک» پزشک است: حرفه‌اش نگاهی دیگر به او می‌دهد. 

روزنامه‌نگار با یک دید مشخص وارد این‌جا می‌شود. با ایده‌های ثابت و با تعحب‌های مشخص و معیّن. او 
می‌آید تا چیزی منفی را بگیرد و از آن خبر بسازد؛ و البته که می‌تواند بیابد. اگر هم چیزی منفی پیدا نکرد؛ 
هی از 

آنان تنها ظاهر و بیرون را می‌بینند. آنان هراسان‌تر از این هستند که عمیقاً درگیر قضایا شوند. چند 


وه تاسکار کار ارشیحا غمها در کر تفت دلی ,وق که فر کی شانهه خیگر. تناکا مسفتاه 
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می‌توانی از «ساتیاناندا» بپرسی. او روزنامه‌نگاری مشهور در یکی از مهم‌ترین مجلات خبری آلمان «اشترن» 
(تتعا) بود. او عمیقاً درگیر شد. او در این‌جا کار مطبوعاتی نمی کرد. او کوشید تا امور را از دیدگاه درون 
بنگرد. آو در گروه‌ها شر کت کرد. در مراقبه‌ها حاضر بود» و سپس «سانیاسین» شد. مجله اشترن از جاپ 
گزارش او خودداری کرد به او گفتند: «شما دیگر روزنامه‌نگار نیستید و اینک قسمتی از «نهضت نارنجی» 
(1۷]۵0۷6۲۵۵۷ 0122826 1۳6) هستید. پس هرچه بنویسید طرفداری خواهد بود.» 

او ماه‌ها اصرار و پافشاری کرد: «من سخت کار حرفه‌ای کرده‌ام.» 

عاقبت آنان گزارش او را تقریباً نصف کردند. تمام ماجرا را نابود و معوج ساختند و به‌صورت کاملاً ناقص چاپ 
کردند و او شغلش را از دست داد. 

اینک او برای ماندن به اين‌جا آمده است. در این‌جا حداقل دوازده روزنامه‌نگار حرفه‌ای دیگر هم هستند که 
تقریباً همین وضع را دارند. 

حرفه روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگار می‌آموزد تا هميشه فاصله را حفظ کند: «از بیرون ببین!» و از بیرون تو 
هرگز نخواهی توانست بدانی که چه می‌گذرد. 

ولی روزنامه‌نگار باید فاصله را حفظ کند. او می‌پندارد که با حفظ فاصله قادر خواهد بود بهتر بداند. نه. او تنها 
اطلاعات جمع می کند. تکه‌هایی از اطلاعات. در واقع. اطلاعات بی‌ربط و ناپیوسته. زیرا او رویکردی به 


«مرکز» ندارد و برای این که خبرش را بیش‌تر جالب کند. واقعیت را بیش‌تر تحریف و کج و معوج می‌سازد. 
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2 دق حاه 


تولدی دوباره 


مرشد عزیز! شنیده‌ام که بحیای تعمیددهنده شاگردانش را در وقت غسل تعمید تقریبً 
غرق می کرده. آیا این موضوع حقیقت دارد؟ آیا این تجربه‌ای است که شاگرد باید از آن 


رد شود؟ 


نمیرد و در باورهایش نمیرد. نمی‌تواند تولدی دوباره داشته باشد. 

این دقیقاً همان کار است که من در این‌جا می‌کنم. 

شما اینک به باورهایتان - اعم از سیاسیء اجتماعی» فلسفی و.. - چسبیده‌اید. شما به هر آن‌چه که تاکنون 
جمع‌آوری کرده‌اید چسبیده‌اید. با وجودی که تمام این‌ها بارقه‌ای از حقیقت را برایتان با ارمغان نیاورده‌اند. 
باز هم به آن‌ها چسبیده‌اید. 

روزی شخصی از من پرسید: «من پنج سال پیش توسط یک مرشد روحانی به زندگی معنوی مشرف شدم و 
ایتک عمقاً جقب شما شده‌ام. ولی مشکل این‌جاست که آبا انسان عي تواند ده مرشد داشته باشد؟» 

به او گفتم: «اگر درهای حقیقت در نخستین تشرف بر روق ثو باز شده بودء دیگر نیازی نبود تا بامن کار 
کنی. چرا وقت مرا تلف می کنی؟ من هزاران نفر دیگر دارم تا با آنان کار کنم. اگر مرشد اولی قادر نبوده درها 
را باز کند و با تو به او اجازه ندادی که درها را باز کند -و پا کسی چه می‌داند؟ آیا او واقعاً مرشد بوده یا نه؟ 


چرا او را کنار نمی‌گذاری؟» 
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انسان نمی تواند دو مرشد داشته باشد. این بسیار احمقانه است. اگر اولیی کار را انجام داده بود» دیگر نیازی به 
من نبود. اگر اولی -به هر دلیل - نتوانسته کار را انجام دهد. شاید او «شبه مرشد» بوده و يا تو «شبه مرید» 
بوده‌ای! چیزی در جایی باید عوضی بوده باشد! 

ول کت مس فتاه ارم تشر کار تفاس او تسه ترا ری کف نتسه نو را یه نو 
هنوز وجود داری! ولی تو نمی‌خواهی مرشد قدیمی خودت را و آن‌چه را که به تو آموخته کنار بگذاری؛ و 
حالا می‌پرسی: «آیا انسان می‌تواند دو مرشد داشته باشد؟» 

من این گونه افراد را نمی‌پذیرم. اینان دیر يا زود نزد مرشد سوم می‌روند و می‌پرسند: «آیا انسان می‌تواند سه 
مرشد داشته باشد؟!» 

نخستین چیزی که باید به‌خاطر بسپاری این است: با من بودن یعنی این که تو ارتباطت را با گذشته‌ات 
(هرچه می خواهد باشد: تشرف قبلی. مرشد قبلی. کلیسای قبلی. فرقه قبلی...) قطع کنی. تازمانی که 
باب ات ظمه یره ای بت وان باه ای ها موه هانگ دارم من کش 
باید موجودی تازه شوی: کاملا تازه» مانند دانه‌های شبنم در بامدادان. کم‌تر از اين» امکان ندارد. تو باید از 
میان آتش بگذری؛ و گذشتن از میان آتش بسیار مشکل است. زیرا که فرد می‌تواند ببیند که هرچه آشنا 
است. ناپدید می‌گردد و وعده‌ها بسیار دور هستند. 

سرزمین موعود؟ شاید! و شاید هم نها 

مفاهیم آشنا از کفت بیرون می‌روند و ذهن می‌گوید: «بهتر است تا نیمه نانی را که اکنن دارم حفظ کنم تا 
که آن را به امید نان تمام - که ندارم و تنها یک وعده است - از کف بدهم.» 

مرشد تنها یک وعده است: وعده چیزی که می‌تواند اتفاق بیفتد؛ وعده محقق شدن توان‌های بالقوه تو 
وعده‌ای از یک شکوفایی. ولی در حال حاضر تو تنها یک دانه هستی و دانه نمی‌تواند وعده را باور کند. 

برای دانه بسیار مشکل است که وعده را باور کند. دانه می‌خواهد دانه باقی بماند و در عین حال گل هم 
باشد. برای همین است که ما با باورهای آشناء به نظام‌های عقیدتی و باورهای فکری چنگ زده و 


چسبیده‌ایم. مانند جنینی که به رحم مادر چنگ زده و در عین حال می‌خواهد متولد شود! این غیرممکن 
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است. او یا باید در رحم بماند و در رحم بمیرد - زیرا زندگی بیش از نه ماه در رحم یعنی مرگ حتمی - و یا 
این که خطر کند. ماجراجویی کند و به دنیای ناشناخته وارد شود. 

و به پقین. جنین می‌بایست تولد را هم‌چون مرگ احساس کند. این تولد نسبت به آن زندگی که او تاکنون 
نه ماه تاریکی, تاریکی آرامش‌بخش رحم» گرمای مناسب. موجودیتی با بی‌مسوولیتی مطلق. آسایش کامل و 
آسودگی تمام. او تاکنون در مایعی هم دما با بدنش غوطه‌ور و شناور زندگی کرده او هرگز چیزی کم 
نداشته: همه چیز از طریق بدن مادر تامی مي‌شده. حثی قبل از آن که به جیزی نیاز پیدا کننه اساده در 
اختیارش بوده است. 

و اینک ناگهان او را از خانه‌اش به محیطی ناشناخته پرتاب می کنند. کسی چه می‌داند چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ او ريشه کن شده است» پس چنگ می‌زند و چنگ زدن آمری طبیعی است. 

و این درست همان وضعیتی است که تو با مرشد داری. تو تاکنون در یک «رحم روانی» قرار داشته‌ای. زمانی 
که با یک مرشد به سر می‌بری» او شروع می‌کند تا تو را از این «رخُم روانی» خارج کند. 

این روندی بسیار مشکل تر از خارج شدن از رحم مادر است. زیرا تو خودت را به «رحم روانی» بسیار 
نزدیک تر احساس می‌کنی: تو هندو هستی و یا مسیحی و می‌خواهی همان باقی باشی و در عین حال 
می‌خواهی متحول هم بشوی! این‌جاست که دوگانه و تقسیم شده‌ای. 

داشتن دو مرشد تنها می‌تواند به معنی یک شکاف عمیق در تو باشد. 

من این‌جا نیستم تا «شکاف شخصیتی» ایجاد کنم! 

نه» انسان نمی تواند دو مرشد داشته باشد. همان یکی هم بیش از کافی است! 

تو درست شنیده‌ای: «.. یحیی هه شاک خافی ۱ فر بفت سا تعمید تفرسا غرق می‌کرد.» این 
تنها راه سل تعمید دادن است. 


پرسیده‌ای آبا این تجربه‌ای است که شاگرد باید 0 رد شود؟ 
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آری» این یک الزام است. تا وقتی که مرید از آن عبور نکند هرگز مجذوب (126۷0160) نمی‌شود؛ و تا 
وقتی که یک مجذوب نباشیف نمی‌توانی بدانی که با مرشد بودن یعنی چه. 


(121اصعاو0ه). 
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ورای دوگانگی‌ها 


مرشد عزیز! من فکر می کردم شما همه چیز را می‌دانید. فکر می‌کردم به اشراق رسیدن 
یعنی همین: دانستن. ولی شما زنان را نمی‌شناسید. زنان دقیقاً قلب‌های یک‌دیگر را 
می‌ شناسند و به این سبب وجودشان آکنده از اعتماد است... نفرت زن از زن. افسانه‌ای 
است مردانه که برای متفرق و ضعیف نگاه داشتن زنان اختراع شده. چه زنی می‌خواهد 
مرد باشد؟ 

مرشد! من کاملاً ناراحتم. چطور این‌قدر بی‌معنی سخن می‌گویید. ذهنم توفانی شده و 


قلیم نیز همین‌طور. چه کنم؟ 


پاسخ: تو می‌بایست تحت تأثیر بسیاری از چرندیاتی که «نهضت آزادی زنان» 1062108 ۵05260 ۱۷۲۷) 
(1۷]0۷6۳۲0606 در موردشان غوغا به پا کرده‌اند قرار گرفته باشی! بار دیگر که به دیدارم بیایی باید به 
چشمان نگاه کنم. زیرا وقتی مردم تا بیخ گلویشان پر از مزخرفات و چرندیات است. چشمانشان قهوه‌ای 
می‌گویی «من فکر می‌کردم که شما همه‌چیز را می‌دانید.» 

تو مطلقاً در اشتباهی: من هیچ نمی‌دانم. برای من. «ندانستن» مطلوب‌ترین چیز است. 

گفته‌ای «فکر می کردم به اشراق رسیدن بعنی همین: دانستن.» 

اگر با این عقیده این‌جا آمده‌ای» نزد فردی عوضی و به مکانی عوضی آمده‌ای! ما در این‌جا «ندانستن» را 
جشن می‌گیریم و هر گونه دانش را نابود می‌سازيم. تمام تلاش ما در این است که معصومیت انسانی را دوباره 


برای شما بازآوریم: معصومیتی که شما در قبل از تولدت داشته‌اید. 
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اهل ذن این معصومیت را «چهره اصیل» " می‌خوانند. 

معصومیت در انسان پدیده‌ای ریشه‌ای است. ولی دانش توسط جامعه. خانواده و نزدیکان به تو داده شده. 
معصومیت مال خودت است. دانش همواره از آن دیگران است. هرچه بیش‌تر بدانی» کم‌تر خودت هستی. 
روشن ضمیری و اشراق ربطی به دانش ندارد. در واقعء اشراق یعنی رهایی از دانش. اشراق» مطلقاً به ورای 
مرزهای دانش رفتن است. اشراق یعنی فرا رفتن از دانستگی‌ها 

برای همین است که ما این سلسله خطابه‌ها را با این عبارت بزرگ شروع کرده‌ایم: «ندانستن» صمیمی‌ترین 
است.» 

روشن ضمیر کسی است که بین خودش و هستی مانعی نگه نداشته است؛ و دانش فقط یک حجاب است. 
دانش تو را از هستی جدا می کند و منفرد نگه می‌دارد. 

ندانستن تو را یگانه و پیوسته می‌سازد. عشق راهی به سوی معصومیت است. معصومیت پل است. و دانستگی 
دیوار. 

چه کسی تا به حال شنیده که افراد دانشمند به اشراق رسیده باشند؟ 

دانشمندان» دورترین افراد به این حیطه از وجود هستند. 

روشن‌ضمیری تنها در زمین معصومیت رشد می کند. 

معصومیت یعنی حیرانی و شگفت‌زدگی کودکانه. فرد روشن‌ضمیر کسی است که پیوسته در شگفتی و 
اعجاب به سر می‌برد. زیرا هیچ نمی‌داند و بنابراین گویی همه‌چیز برای او دوباره اسرا رآمیز می‌نماید. 

وقتی که بدانی. چیزها تهی از اسرار جلوه می کنند. وقتی که ندانی. دوباره پر از اسرار می‌گردند. هرچه 
بیش تر بدانی» در قلبت شگفتی کم‌تری احساس می‌کنی. هرچه بیش‌تر بدانی» آن تجربه بزرگ حیرانی را 
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دیگر نمی‌توانی بگویی: «آ. این!» نمی‌توانی مسرور باشی. 
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شخص دانشمند آن‌قدر سنگین است که نمی‌تواند سماع کند. نمی‌تواند آواز بخواند. نمی‌تواند مهر بورزد. 
برای شخص دانشمند. «خدا» وجود ندارد» زیرا «خدا» یعنی شگفتی» حیرانی. اسرار. برای همین است که در 
دنیا هرچه رشد دانش بیش‌تر شده. خدا هم دورتر و دورتر شده. 

به سبب همین دانش‌اندوختگی بود هک «نیجه» (16127006) می‌توانست ادعا کند که «خدا مُرده است». 
او به راستی فیلسوفی بزرگ بود؛ و فلسفه ناگزیر است به این نتیجه برسد که «خدا وجود ندارد». زیرا خدا به 
سادگی یعنی اسرارآمین معجزه‌آسا. 

دانش» هر معجزه‌ای را به سطح قوانین معمولی تنزل می‌دهد. هر رازی توسط دانش به سطح «فرمول» تنزل 
فشک 

از یک دانشمند بپرس «عشق چیست؟» و او خواهد گفت: «چیزی جز شیمی نیست؛ یک جذبه هورمونی 
بین دو جنس نر و ماده. عشق مهم‌تر از جذب براده‌های آهن به آهنربا نیست. همان است: مانند قطب‌های 
مثبت و منفی برق. مرد و زن «برق‌های زنده» (10-616011160107) هستند.» 

و بدین ترتیب» همه چیز نابود می‌شود. آن گاه هرچه شعر و موسیقی و عشق است به هیچ و مزخرف تنزل 
می‌يابد. اینک جایگاه نیلوفر آبی به لجن تنزل پیدا کرده. ولی نیلوفر آبی» لجن نیست. از لجن برخاسته ولی 
چیزی بیش از مجموعه اجزايش است. آن «چیز بیش‌تر». خداست؛ آن «چیز بیش‌تر» شعر است. عشق 
است. ولی در علم» جایی برای آن «چیز بیش‌تر» وجود ندارد. 

علم هر پدیده‌ای را به چیزی مکانیکی تنزل می‌دهد. 

آیا می‌دانی که علم چیست؟ علم یعنی دانش و دانستن. 

دین دانش نیست. بلکه درست مخالف دانش است. دین شعر است. عشق است. 

چرند می‌گویم؟ آری» می‌توانی بگویی که این‌ها چرندیات است که می‌گویم. 

اگر دانش یعنی منطق» پس دین یعنی بی‌منطقی. 

ولی زیبایی آن در همین است. 


می‌ گویی «من فکر می کردم که شما همه‌چیز را می‌دانید.» 
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این فکرٍ تو است. و من این‌جا نیستم تا به افکار شما تن در دهم. من نمی‌توانم آن گونه که تو فکر می‌کنی 
باشم. من آکنون بیش از یکصد هزار «سانیاسین» دارم. اگر من افکار شما را اجابت کنم. باید به میلیون‌ها 
پاره تقسیم شوم. من نمی‌توانم ایده‌آل‌های شما را اجابت کنم. اين اشتباه از خودت است. ولی خیلی دیر 
نشده. اگر می‌خواهی این‌جا با من باشی؛ این فکر را دور بینداز, 

تو در این‌جا با موجودی متضاد روبه‌رو هستی؛ شخصی که می کوشد چیزی اسرارآمیز را به تو برساند: 
بی‌دانشی را. 

کسی که آماده است تا تجربه سرور و شگفتی و وجد خودش را به درون تو بریزد؛ بیش‌تر شبیه شراب است 
تادانشی: کی کهم یکره تویرا منت کف وتو به منت متعول ساره آرق بای اسان عفل گرا یوت 
چرندیات است و بی‌معنی! 

این همان چیزی است که یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان غرب «آرتور کستلر» (1065)161 ۲باطاتض) 
درباره ذن نوشته: «تماماًبی‌معنی!» 

اگر از دیدگاه منطقی نگاهش کنی همین‌طور هم هست. ولی آیا برای رسیدن به واقعیت» عقل و برهان تنها 
راه است؟ 

راه‌های دیگری هم هست. راه‌هایی بسیار صمیمی‌تر: «ندانستن صمیمی‌ترین است.» 

من مرد دانش نیستم. با این که از واژه استفاده می کنم» حتی مرد واژه‌ها هم نیستم! 

من واژه‌ها را به کار می‌گیرم» ولی مرد واژه‌ها نیستم. من تنها محض ضرورت است که از کلمات استفاده 
می‌ کنم. زیرا شما حیطه «بی‌کلامی» را نمی‌شناسید. من مشتاقانه منتظر روزی هستم که بتوانم واژه‌ها را 
کنار بگذارم. من کاملاً خسته‌ام؛ زیرا واژه‌هاه آن‌چه را که من هستم نمی‌رسانند. و من باید برای بیان چیزی 
که غیرممکن است. به تلاش خود ادامه دهم. 

آماده باشید که به زودی بتوانیم در سکوت بنشینیم و به نوای پرندگان یا صدای باد در شاخساران گوش 
دهیم. 


«تنها نشستن در سکوت و کاری نکردن: بهار می‌آید و علف خود به خود می‌روید.» 


ص فده 


این پیام نهایی من خواهد بود و کار نهایی من روی زمین. 

می‌گویی «.. فکر می کردم به اشراق رسیدن یعنی همین: دانستن.» 

اشراق ربطی به دانستن ندارد. اشراق وضعیت «ندانستگی» است. 

کفتا ادلی نما زنان را فت تاش ان متا قانی‌شایی کت گرا تا وس آن همست 
من هیچ‌چیز را نمی‌شناسم. من حتی مردان را هم نمی‌شناسم. چه رسد به زنان! 

پس نگرانش نباش. هرگاه مرد یا زنی را شناختیء مراقب دانشت باش! زیرا این شناخت. واقعی نیست. این 
تنها عقیده‌ای است که گر آورده‌ای. 

آری» مردان ایده‌های خلافی را به زنان نسبت داده‌اند و نظراتشان را هم تبلیغ کرده‌اند. جالب این که اکنون 
زنان مشغول تبلیغ ایده‌های مخالف مردان هستند؛ و ما به اين کارهای احمقانه ادامه می‌دهیم و از یک افراط 
به سوی تفریطی دیگر می‌رویم. 

نوشته‌ای «.. نفرت زن از زن افسانه‌ای است مردانه که برای متفرق و ضعیف نگاه داشتن زنان اختراع شده.» 
مردان افسانه‌های بسیاری درباره زنان ساخته‌اند» ولی اینک زنان دارند همان کار را می‌کنند. زنان افسانه‌هایی 
بگیرم کدام درست است و کدام خطا. من این‌جانیستم تا از تو یک مبلغ بر له يا علیه زنان يا مردان بسازم. 
کار من این است تا شمارا از مفاهیم دوگانه «زن / مرد» رها سازم. 

و حالا تو می‌گویی «چه زنی می‌خواهد مرد باشد؟» 

تهداگر عاقعا تسوا موق باشی ایم را ثم توف انم درشت مانیههاستان آفا رمتاهة اس کته تلا 
می کرد خوشه انگور را به چنگ آورد» ولی نمی‌توانست. خوشه‌ها بسیار بالا بودند. روباه کوشید و کوشید و 
بارها و بارها شکست خورد. سپس به اطراف نگاه کرد... (روباه بسیار حیله گر است!) تا شاید شاهدی پیدا 


کی تا ان پا ایا یاهع فسوی کر کوش ان کمک ور مها 
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پنهان شده بود. از روباه پرسید: «چه خبر شده؟» روباه سینه‌اش را تا حد امکان جلو داد و گفت: «چیزی 
نیست. آن انگورها ارزشش را ندارند؛ هنوز ترش و نرسیده‌اندا» 

تو چرا نوشته‌ای «چه زنی می‌خواهد مرد باشد؟» 

جایی در عمق وجودت. تو می‌بایست تشنه مرد بودن بوده باشی. 

هر مردی مایل است که زن باشد و هر زنی میل دارد مرد باشد. به این دلیل ساده که هر مردی هم زن است 
و هم مرد. و هر زنی هم زن است و هم مرد. شما از ملاقات دو انرژی زنانه و مردانه به‌وجود آمده‌اید. نیمی از 
شما متعلق به پدرتان است و نیمی دیگر متعلق به مادرتان. 

شما ملاقاتی هستید از دو قطب مخالف پا دو انرژی متقارن. تنها تفاوت بین زن و مرد همین است: زن 
آگاهی زنانه و ناآگاهی مردانه دارد و مرد آگاهی مردانه دارد و ناآگاهی زنانه. 

برای همین است که هم‌جنس بازی ممکن می‌شود. زیرا در غیر این صورت تحققش محال می‌بود. این پدیده 
در طول قرون و اعصار همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست. 

دلیلش آشکار است: زیرا مرد تنها نیمی مرد است و نیمی زن. قسمت زنانه در عمق تاریکی پنهان شده. ولی 
قسمت آگاه نمی تواند خسته شود و وقتی قسمت آگاه وجود ما خسته شد. ناآگاهی چیره می‌شود. بنابراین. 
مرد می‌تواند بدن مرد را داشته باشد ولی شروع به نشان دادن رفتارهای زنانه کند. 

برای یک زن هم‌جنس‌باز نیز همین‌طور اتفاق می‌افتد: در ظاهر زن است ولی در عمق وجود. انرژی نا گاهانه 
مردانه غالب شده و این روی اعمال زیستی او نیز تدثیر می‌گذارد. 

رفتارهای زیستی آنان محکوم به تأثیرپذیری از رفتارهای روانی است. زیرا فیزیولوژی و روان‌شناسی دو 
پدیده جدا از هم نیستند: عمیقاً به هم پیوسته‌اند 

در واقع» ذهن و بدن دو چیز جدا از هم نیستند. شما پیوستار «ذهن / بدن» هستید. پس هرچه در سطح 
اعمال زیستی بدن اتفاق افتد. روی رفتارهای روانی ما تأثیر می‌گذارد و برعکس. 

برای همین است که با دریافت هورمون‌هاء رفتارهای ما نیز دگرگون می‌شوند. 


اینک ما می‌دانیم که مرد می‌تواند به زن تبدیل شود و زن به مرد. 
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از دیدگاه من» در قرونی که در پیش است. میلیون‌ها انسان جنسیت خود را تغییر می‌دهند. وقتی که 
می‌توانی هردو جهان را داشته باشی. چرا محکوم باشی تا در تمام طول زندگی مرد باشی؟ اگر بتوانی از پس 
ام جنسیت خود را تغییر خواهی داد. برای چند سال مرد هستی و به دنیا با دیده مردانه نگاه یر ساسو 
و سپس با یک عمل جراحی ساده تبدیل به زن می‌شوی و اینک قادری با چشمان زنانه به دنیا بنگری. و اگر 
روند تغییر جنسیت ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود - که خواهد شد: تمام کار علم همین است. چیزها را ساده‌تر و 
کم‌هزینه تر کردن - ممکن است که انسان چندین‌بار تغییر جنسیت دهد. در قرون آینده میلیون‌ها انسان این 
را تجربه خواهند کرد. من آزادی بسیاری را بشارت می‌دهم ولی هم‌چنین یک سردرگمی و آشوب را: روزی 


ناگهان شوهرت به خانه می‌آید و اینک او زنی زیبا شده! و يا زنت از تعطیلات برگشته و دیگر زن نیست! 

از آن‌جا که هر جنس ترکیبی از هردو جنس است. خواسته «دیگر بودن» در همه هست. برای همین است 
که می‌نویسی «چه زنی می‌خواهد مرد باشد؟» آری» تو مایلی مرد باشی! 

ی کوتی همم اه تاش »ای وت است» سس موی وی شهار 

من می‌خواهم که تو کاملاً ريشه کن شوی, ناراحت و مختل شوی. من می‌خواهم در تو آشوب به پا کنم» زیرا 
ستارگان تنها از دل آشوب‌زده می‌شوند. 

گفته‌ای «.. چطور این‌قدر بی‌معنی سخن می‌گویید؟» 

و ییا ما ی ماه تا ای ات تشاد تم تا تسه نت 
خیلی از تو متشکرم. حداقل این‌جا را درست می‌گویی. 

و پرسیده‌ای «... ذهنم توفانی شده و قلبم نیز همین‌طور. چه کنم؟» 

من فکر نمی کنم حالا بتوان کاری کرد. خیلی دیر شده است. تو نمی‌توانی به عقب بازگردی. من تو را تسخیر 
کرده‌ام. تو فقط می توانی به پیش بروی. تمام این افکاری را که با خودت حمل می‌کنی, تمام این 
مخالفت‌هایت با مردان را دور بینداز. تمامشان را دور بینداز. 

من نه طرفدار مردان هستم و نه طرفدار زنان. من فقط طرفدار «تحول به ماورا» هستم. 


و لطیفه‌های مرا جدی نگیر. شما این‌قدر احمق هستید که نمی‌توانید حتی لطیفه‌ها را نیز به بازی بگیرید! 
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زنی دیگر برایم نوشته بود: «مرشد! شما مطالب زیادی بر ضد زنان گفته‌اید. چندی پیش آنان را «دهن کُنده» 
خواندید!» حالا همین به سادگی اثبات می کند که او خودش یک «دهن گنده» است و هیچ‌چیز دیگری 
نیست! به هیچ زن دیگری حمله نشده! 

لطیفه. لطیفه است. ولی تو چرا این‌قدر حساس هستی؟! این زن می‌بایستی دهانی پُرگو داشته باشد. حداقل 
شوهرش می‌بایست بارها و بارها به او گفته باشد «خفه شوا ای دهن گنده!» 

و اینک او این‌جا می‌آید تا چیزی قشنگ درباره خودش بشنود و من یک لطیفه می‌گویم و بار دیگر آن 
«دهن گنده» برایش تداعی می‌شود. 

لطیفه‌ها را جدی نگیرید. در واقعء هیچ‌چیز را جدی نگیرید. اگر درباره چیزها جدی باشی. نکته را گم 
خواهی کرد. 

روند ادراک باید عمیق. آسوده. غیرجدی و بازیگوشانه باشد. وقتی که جدی بشوی. تحت فشار قرار می گیری 
و منقبض می‌شوی. وقتی جدی بشویف بسته خواهی شد. ولی هرگاه رفتارت بازیگوشانه است. چیزهای 
زیادی اتفاق می‌افتد. زیرا خلاقیت در بازیگوشی وجود دارد. با بازیگوشی می‌توانی ابداع کنی. 

ولی ایده‌های تو همواره وجود دارند و تو نمی‌توانی آن‌ها را کنار بگذاری. 

آری. حالا دیگر نمی‌توان کاری کرد. تو یک «سانیاسین» (سالک) هستی و این یعنی که تو نه زن هستی و 


۷۷۷0 
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یگانگی و کثرت 


مرشد عزیز! آیا تمام مردم مثل هم نیستند؟ 


در جوهر بلی» ولی در عمل نه. در «مرکز» آری» ولی نه در «پیرامون». در ذات و جوهر, همه ما از چیزی که 
«الوهیت» (1(1۷111107) نام دارد ساخته شده‌ایم. ولی الوهیت در پیرامون به هر شکل و قالبی درمی‌آید؛ در 
هراگن نان 

میان مردم تفاوت‌های بسیاری هست و این زیباست. زیرا اگر همه مردم شکل هم بودند - هم در مرکز و هم 
در پیرآمون - دنیا جایی بسیار کسل کننده می‌بود. ولی چنین نیست. دنیا بسیار جالب است: زیبایی بسیار 
غنای فراوان؛ و این غنا و سرشاری از تنوع موجودات ناشی شده است. 

درحالی که ما در مرکز یکی هستیم» هیچ دو نفر در پیرآمون مانند هم نیستند. این تنها در مورد انسان صدق 
نمی کند. بلکه تمام درختان و صخره‌ها نیز در مرکز یکی هستند. می‌توانی آن مرکز را «روح» بخوانی. اینن 
برای درک شما ساده‌تر است. 

روح‌های ما یکی است. ما در آن مرکز ملاقات می‌کنیم و یکی هستیم. ولی تن‌ها و ذهن‌هایمان متفاوت است. 
در آن‌جا ما از هم جدا هستیم. و هیچ تلاشی نباید برای یکسان‌سازی ما در بیرون صورت گیرد. مردم در 
طول قرون کوشیده‌اند این کار را بکنند» ولی این کار تنها باعث ایجاد «فاشیسم» می گردد. این کاری بود که 
هیتلر سعی در انجام 1 داشت. 

این عمل در تمام ارتش‌ها روی می‌دهد. ما سعی داریم که حتی آدم‌ها را نیز در ظاهر شبیه یکدیگر سازیم. 
در ارتش نام‌ها حذف شده و شماره‌ها جای اسم‌ها را می گیرند: اگر یک نفر بمیرد. روی تابلو می‌خوانی 
«شماره 14 افتاد.» و این شماره 14 شخصیت ندارد. هرکس دیگری می‌تواند شماره 14 باشد. شماره 14 را 
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به هرکسی می‌توان داد. شماره 14 قابل جایگزینی است. ولی انسانی که مّرد چه؟ آیا او هم قابل جایگزینی 
است؟ آیا هیچ کس در اين دنیا می‌تواند جای او را بگیرد؟ چه کس دیگری می‌تواند شوهر همسر و پدر 
فرزندانش باشد؟ و چه کسی می‌تواند جای او را به‌عنوان فرزند پدر و مادرش بگیرد؟ چه کسی دوست 
دوستانش خواهد بود؟ شماره 14 جدید نمی‌تواند این کارها را بکند. شماره 14 جدید در ارتش کاملاً خوب 
ات او نکش گنه‌هیای کارهای تاه مار 14 قدیی )ام راشای که 
شخصیت واقعی فرد مربوط می‌شود» شماره 14 جدید انسان دیگری است. 

تمام رهبران نظامی دنیا کوشیده‌اند یک الگوی مشخص را بر مردم تحمیل کنند. آنان طالب ماشین بودند. نه 
انسان. آنان می‌خواهند خداوند انسان‌ها را همان‌طور بسازد که شرکت «فورد» اتومبیل می‌سازد: روی خط 
تولید! 

ولی خداوند انسان‌ها را روی خط تولید خلق نمی‌کند. او هر فردی را منحصر به فرد می‌آفریند. 

باید دو چیز را درک کنی: یکی تنوع و تفاوت را و دیگر عشق ورزیدن به این تنوع و تفاوت را. 

کوه‌های هیمالیا زیبا هستند. ولی زیبایی‌شان با زیبایی کوه‌های آلپ تفاوت دارد. آلپ زیبایی‌های خاص 
خودش را دارد که با کوه‌های دیگر نیز متفاوت است. هر کوهستانی زیبایی‌های ویژه خودش را دارد؛ و اين به 
غنای دنیا می‌افزاید. من نمی خواهم که همه مردم هندو یا بودایی یا مسیحی باشند. من مایلم تا همگان از 
این زندان‌های خودساخته خلاص شوند و هرکسی فقط خودش باشد. 

این ایده که همه باید شبیه یکدیگر باشند. ایده‌ای فاشیستی است که به شیوه‌های گوناگون بر بشریت 
تحمیل شده است. 

در برخی کشورها مجازات هم‌جنس بازی مرگ است و برای همین است که در آن مناطق تعداد 
هم‌جنس‌بازان بیش‌تر است. زیرا وقتی که چیزی این‌قدر خطرناک باشد. برای مردم جالب و جذاب خواهد 
شد: «پس باید چیزی در آن باشد! وقتی جریمه مرگ است. یعنی باید چیزی بالاتر از زندگی در آن باشد. 


بیش از خود زندگی؛ پس ارزش خطر کردن را دارد!» 
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جامعه در مورد هر چیزی هشدار می‌دهد: «هیچ کس نباید در مورد جنسیت. پوشاک. نحوه گفتار و رفتان 
روش فردی خودش را داشته باشد.» 

هر جامعه‌ای قوانین فاشیستی خود را بر اعضایش تحمیل می‌کند و با این کار چیزهای زیبای زیادی را نابود 
پرسیده‌ای آیا تمام مردم مثل هم نیستند؟ 

مردم در «پیرامون» متفاوت هستند و باید هم باشند. همه باید خود را در سطح تفاوت‌هایشان نگاه دارند. در 
این‌باره نمی‌توان سازشکاری کرد. 

و جمعیتی زندگی فرد را کنترل نکند. دموکراسی بیش‌تر پدیده‌ای مذهبی است تا سیاسی. دموکراسی بسیار 
قمه گر انس بستضی کاماه جذیة از فنياست, #ا کتون در هیچ کج اتفای ههور پ‌بایشست در اشنده اتقاق 
بیفتد. دموکراسی یعنی که هر انسانی حق دارد براساس دل خودش زندگی کند و تا جایی که موجب اختلال 
و انزجار هر دیگران نشوة نبایستی متع شود. انسان باید در هر جنبه از زندگی‌اش آزادی عملی داشته باشد: 
این است نگرش من از یک دنیای واقعاً دموکراتیک. 

من دوست دارم سانیاسین‌هايم این گونه عمل کنند: «بی‌هیچ دخالتی در زندگی هیچ کس». به دیگری باید 
عمیقاً احترام گذاشت. 

ولی در «مرکز» همه مثل هم هستند. وقتی که مراقبه می‌ کنیء به سمت «مرکز» حرکت می کنی. در لحظات 
تو در آن «مرکز» جهان شمول (۳1۷61821) هستی, نه یک فردیت (1001710021). 


تو باید هردو باشی: هم فردیت خودت را داشته باشی و هم جهانی باشی. 


۵ | ص د < 4 


تو باید در میان این دو طیف قابل انعطاف و شناور باشی. باید به سادگی درآمدن از خانه‌ات باشد: وقتی 
داخل خانه خیلی سرد است. بیرون می‌آیی و در آفتاب می‌نشینی؛ وقتی خیلی گرم شد. به درون می‌روی. 
مشکلی نیست. تو فقط بیرون می‌روی و به داخل می‌آیی. 


فرد باید قادر باشد به سادگی هم در «پیرآمون» و هم در «مرکز» زندگی کند. او باید قادر باشد از بازار به 


محراب و از محراب به بازار برود: بدون اشکال. با بازیگوشی, به سادگی و خودجوش. 
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فوری ببین 


مرشد ذن. «دوگو» (1(0820) مربدی داشت به نام «سوشین» (051011). 

زمانی که تازه برای تحصیل نزد مرشد آمده بود. شاید برایش طبیعی این بود که درس‌های ذن را 
همان گونه از مرشد بیاموزد که سایر درس‌ها را در مدرسه می‌آموزند. ولی دوگو در مورد ذن هیچ 
درس ویژه‌ای به او نداد؛ و این رفتار مرشد. سوشین را متعجّب و ناامید کرد. 

روزی به مرشدش گفت: «مدتی می‌گذرد که من به این‌جا آمده‌ام. ولی حتی هنوز یک کلام هم در 
مورد آموزش‌های ذن به من گفته نشده!» 

دوگو پاسخ داد: «من از همان وقت ورودت مشغول تدریپس انضباط ذن به تو بوده‌ام.» 

سوشین با حیرت پرسید: «اين چه نوع تدریسی است؟» 

مرشد گفت: «صبحگاه وقتی که تو فنجان چای را به من می‌دهی. می‌گیرم؛ وقتی که برایم خوراک 
می آوری. می‌پذیرم؛ وقتی به من تعظیم می‌کنی با تکان دادن سر. احترام را بازمی‌گردانم. دیگر 
انتظار داری که در ذن چه آموزشی ببینی؟» 

سوشین مدتی سرش را پایین انداخت و بر اين پاسخ مرشد تأمل کرد. 

مرشد گفت: «اگر می‌خواهی ببینی. فوری ببین. هرگاه شروع به فکر کردن کنی. نکته را گم 


م ی کنی.» 
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فوری ببین 


هنوز هم خردمندانی معدود هستند که عقیده دارند ذن بیش‌تر نوعی عصیان است علیه جدی بودن هندیغ و 
در این نکته حقیقتی نهفته است. «لائو تزو» (17 1.0) می‌تواند بخندد. «جوانگ تزو» 0۵08)) 
(120 چنان داستان‌های زیبا و بی‌معنی‌ای نوشته که هیچ‌کس باور نمی‌کند که چنین روشن‌ضمیری بتواند 
چنان داستان‌های بی‌معنی بنویسد. بهترین نامی که می‌توان به داستان‌های او داد «سر گرم کننده» است. 
ولی «سرگرمی» هم می‌تواند راهی به اشراق باشد. 

ذن در اصل به بودا منتسب است. ولی رنگ و طعمی که پیدا کرده توسط لائو تزو, چوانگ تزو «لیه تزو» 
(170 260) و سایر عرفای چین به آن اضافه شده است. پس از آن ذن در ژاین شکوفا کشت و در آن‌جا به 
اوج غایی خود رسید. ژاپنی‌ها یک کیفیت بزرگ دارند: زندگی را به بازیگوشی می‌گیرند. آگاهی ژاپنی بسیار 
رنگین است. 

سعی کن ذن را از طریق خنده و طنز درک کنی نه از راه مراقبه. سعی کن ذن را از طریق پروانه‌ها, 
خورشید. ماه کودکان» مردم و تمام کارهای بی‌معنی‌شان درک کنی. 

تمام این گستره زندگی, تمام این رنگ‌ها را تماشا کن, تمام طیف را ببین. ذن» دکترین و ایده جزمی نیست. 
ذن به نوعی بصیرت منتهی می‌شود. ذن نوعی دیدگاه است و بهتر این است که با رقت قلب و نه با جدّیت به 
سراغش رفت. 

رقیق‌القلب و سبک‌پا باش. گام‌هایت سبک باشد. تعلیم و تربیت از بیرون بر تو تحمیل می‌شود و آموزش تنها 
به ذهن تو می‌رسد و هیچ‌گاه به قلبت و هرگز و هرگز به «مرکز وجودت» نمی‌رسد. 

آموزش امری روشنفکرانه و عقلایی است. آموزش پاسخی است به کنجکاوی‌های انسان؛ و کنجکاوی؛ 
جستجوی حقیقی نیست. اگر دانشجو کنجکاو بماند. بیرون معبد ذن باقی می‌ماند. 
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آنم‌ها ام کنتکاره طایخ اشنا وی هایتفه خوب ایست ون تقو ام نک سالک سالک تایه 
کنجکاوی را دور اندازد. کنجکاوی چیزی بسیار سطحی است. حتی اگر به تمام آن پرسش‌ها هم پاسخ داده 
شودء در تو اتفاقی رخ نخواهد داد. تو همان هستی که بودی. 

آری. اطلاعات بیش تری خواهی داشت و از آن اطلاعات هم می‌توانی پرسش‌های تازه بسازی. هر پاسخ» 
خودش ده پرسش جدید می‌آورد. 

فلسفه تمرین پوجی است. تا زمانی شاگرد سالک نشود. آگاه نخواهد شد که کنجکاوی یک «دور باطل» 
است. تو پرسشی داری و پاسخ آن ده پرسش جدید با خود می‌آورد؛ و همین‌طور ادامه دارد و درخت بزرگ‌تر 
و بزرگ‌تر می‌شود. و عاقبت فیلسوف می‌ماند و انبوهی از پرسش‌های احمقانه. بدون هیچ پاسخی. این 
پرسش‌ها را احمقانه می خوانم» زیرا پاسخی ندارند و به این سبب که از یک کنجکاوی کودکانه نشأت 
گرفته‌اند. زمانی که فرد با انبوه این پرسش‌ها محاصره شد و پاسخی نیافت. هشیاری خودش را از دست 
می‌دهد؛ او دیگر شفاف نیست و همیشه ابری و تار خواهد ماند. او دیگر هوشمند نیست؛ انسان هرچه بیش‌تر 
روشنفکر شود. هوشمندی‌اش را بیش‌تر از دست خواهد داد. 

پروفسوری که همسرش را تحویل تیمارستان داده بود. یا رئیس تیمارستان صحبت می‌کرد: «دکتر. چطور 
خواهیم فهمید که حال همسرم خوب شده؟» دکتر پاسخ داد: «ما آزمايش ساده‌ای داریم که برای تمام 
بیماران به کار می‌بریم. ما شیلنگی را که آب از آن جاری است درون سطلی قرار می‌دهیم و به بیمار کاسه‌ای 
می‌دهیم و از او می‌خواهیم سطل را خالی کند.» پروفسور گفت: «خوب. این چه چیز را می‌رساند؟» دکتر با 
اطمینان گفت: «خیلی ساده است پروفضسوره هر شخص عاقلی اول شیلنگ را خواهد بست» پروفسور با 
خوشحالی و رضایت گفت: «آیا علم شگفت‌انگیز نیست؟ من هرگز فکرش را هم نمی کردما» 

آری» این شخص می‌بایست استاد فلسفه بوده باشدء کم‌تر از این نمی‌شود! 

تو تیف پر هو ان ای ی ها کر یه اقا که تابال بانیم مان 
بلوغ مربوط به آگاهی است و نه روشنفکری. بلوغ یعنی معصومیت. نه دانش. 


ار ندانستن ضمیص ترین است»*: 
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و رفتار براساس این ندانستن یعنی رفتار روشن ضمیرانه. واکنش براساس ندانستن» یعنی مانند بودا واکنش 
نشان دادن. رفتار واقعی چنین است. زیرا این رفتار توسط ذهن تو و گذشته تو ابرآلوده منتحرف آلوده و 
مسموم نگشته. رفتاری تازه» جوان و جدید است. رفتاری که چالش زمان حال را لازم دارد. رفتاری که 
هميشه با حال و لحظه جدید هم‌زمانی و هم‌خوانی دارد. 

و «حال». هميشه جدید و نو است و همواره پوبا و حرکت‌دهنده. تمام پاسخ‌ها ایستا هستند و زندگی همیشه 
پویاست. بنابراین» ذن علاقه‌ای به پاسخ‌ها ندارد - و يا به پرسش‌ها. ذن علاقه‌ای به تعلیم دادن ندارد. 

خن فلسفه نیت فن ,هی است کامله متقاوت یرای میدیم رها ند کی مد خوی مه دیگران ارق:دن 
یک انضباط است. منظورم از انضباط یعنی روشی برای متمرکز شدن بیش‌تر. هشیار شدن بیش‌تر آگاه 
شدن بیش‌تر» بیش تر مرآقب احوال خود بودن. عمل نکردن توسط ذهن و عقل, و نه حتی عمل کردن توسط 
قلب. بلکه عمل براساس هسته مرکزی وجود. درونی‌ترین هسته از مرکز وجود و از تمامیت وجود. ذن یک 
واکنش نیست - واکنش از گذشته می‌آید - بلکه یک نوع جواب لحظه‌ای است و این همیشه در حال و اکنون 
اتفاق می‌افتد. 

ذن به تو انضباطی می‌دهد تا آینه بشوی, تا بتوانی «آن‌چه که هست» را باز بتابانی؛ و در این راه» نخستین 
چیزی که باید از خودت دور کنی. کنجکاوی است. زیرا کنجکاوی تو را به بیهودگی و پوچی می‌کشاند. 
کنجکاوی تو را یک «شاگرد» باقی نگاه می‌دارد و هرگز نخواهد گذاشت سالک و مرید شوی. 

بوریس که در شوروی کمونیستی بزرگ شده بوده تازه به آمریکا آمده بود و انگلیسی خوبی نداشت. روزی از 
او پرسیدند: «بوریس, دلت می‌خواهد در این‌جا چه شخصی را ملاقات کنی؟» بوربس با لهجه غلیظ روسی 
گفت: «خوب. می‌خواهم این خانم مشهور به نام 3660۳ را ملاقات کنم. ظاهراً او پسران زیادی در همه‌جا 
داشته است.» 

نکته را گرفتی؟ او حتماً شنیده که همه آمریکایی‌ها یکدیگر را «900-0-2-0110» خطاب می کنند! 
کنجکاوی همیشه چنین است. احمقانه است و می‌تواند تو را در سطح ذهن باقی نکه دارد. و هرگز فکر نکن 


که نوعی کنجکاوی دیگر هست که در موارد روحانی و متافیزیکی کاربرد دارد! نه. چنین چیزی وجود ندارد. 
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تمام کنجکاوی‌ها مانند هم هستند. چه درباره خانم 126601 کنجکاو باشی و چه درباره کاتنات کنجکاوی 
کنین: یکی است: 

کنجکاوی ناشی از ذهن و فعالیت‌های آن است: 

ولی نوعی کاملاً متفاوت از جستجو هست که از عمق وجود انسان برمی‌خیزد. 

ذن به انضباط علاقه دارد نه به تعلیم و تربیت. ذن می‌خواهد تو هشیار باشی تا بتوانی شفاف‌تر ببینی. ذن به 
تو پاسخی ارائه نمی‌دهد. ولی چشمانی برای دیدن به تو ارزانی می‌کند. 

چه سودی دارد که برای انسانی کور از نور سخن بگویی و فرضیه‌های نور را برایش برشمری؟ بیهوده است. 
احمقانه است اگر به کنجکاوی‌های انسان کور درباره نور پاسخ دهی. آن‌چه که او به فوریت نیاز دارد. درمان 
چشمانش است. او به یک عمل جراحی نیاز دارد. او به چشمانی جدید و به دارو نیاز دارد. این است انضباط. 
بودا گفته: «من پزشک هستم. نه فیلسوف» و ذن مطلقاً یک درمان و چاره است. بزرگ‌ترین درمانی که به 
انسان رسیده» از طریق زندگی و کار هزاران انسان روشن‌ضمیر انسان‌های بسیار والا. 

ذن به تو کمک می‌کند تا چشمانت باز شوند. کمک می‌کند تا تو دوباره احساس کنی و بتوانی بار دیگر 
حسَاس شوی. ذن می‌تواند به تو چشم و گوش اعطا کند. می‌تواند به تو روح ببخشد. 

ولی ذن علاقه‌ای به پاسخ‌ها ندارد. 

و حالاء روی این داستان زیبا مراقبه کنید: 

«مرشد ذنء «دوگو» مریدی داشت به نام «سوشین». زمانی که تازه برای تحصیل نزد مرشد آمده بود» شاید 
برایش طبیعی این بود که درس‌های ذن را همان گونه که از مرشد بیاموزد که سایر درس‌ها را در مدرسه 
می‌آموزند. 

آری» طبیعی است: زیرا ما چنین شرطی شده‌ايم. دانش هميشه به صورت پرسش و پاسخ به ما داده شده از 
کید فاگ ۶ دانشگام با ین امه ان ما ۱ شین قرط د هت شوم کر خه‌انه میت نی 


این که یک سوم از زندگیات را چنین تلف کردی, به آن عادت خواهی کرد. سپس شروع می‌کنی به 
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می کنی به پرسیدن درباره عشق, زندگی» خداء مراقبه.. 

در واقع. حتی همین پرسش‌های معمولی هم قابل پاسخ دادن نیستند. اگر از یک ریاضیدان واقمی بپرسی 
هک «دو به علاوه دو چند می‌شود؟». او پرسشت را پاسخ نمی‌دهد. زیرا گاهی پنج و گاهی سه و بسیار به 
ندرت چهار است. در موارد بسیار استثنایی پاسخ چهار است. زیرا که دو چیز هیچ‌گاه منثل هم نیستند. این 
تنها یک انتزاع است که دو را با دو جمع کنی و بگویی چها. 

انتزاع بسازی. حتی دو برگ به علاوه دو برگ آن‌قدر متفاوت هستند که نمی‌توانی به آسانی آن‌ها را چهار 
برگ بخوانی. این چهار برگ هرگز مانند هم نیستند. وزنشان متفاوت است. رنگشان متفاوت است. 
شکل‌هایشان با هم فرق دارد و طعمشان نیز. هیچ دو چیزی در دنیا دقیقاً مثل هم نیست. پس چطور 
2+24 است؟ این تنها یک قرارداد و انتزاع است. یک ریاضیات سطح پایین. در ریاضیات عالی می‌دانند که 
این تنها به خاطر کاربردش است که چنین است و حقیقی ثابت نیست. ریاضیات اختراع اسان است و 
می‌تواند یک دروغ کارساز باشد. 

پس حالا راجع به عشق چه می‌توان گفت که ورای تمام ریاضیات و منطق است؟ 

عشق. ریاضیات را درمی نوردد. در عشق عمیق» دو نفره موجودیتی مستقل ندارند. آنان یکی 9 بگانه می‌شوند. 
آنان شروع می کنند مانند یک واحد. احساس و عمل کنند: یک واحد زنده. یک شعف واحد. این دیگر ریاضی 
و مق و شیمی. تست عشق بیخبده‌ای است. کف ‌باید به گوته‌ای کاملا شفاوگ قخربه شود عشتی .را 
«و این رفتار مرشد. سوشین را متعجب و نامید کرد.» 
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به یاد بسپار, دو طبیعت وجود دارد: یکی این که وقتی در خواب هستی و خیلی چیزها طبیعی به نظر 
می‌رسند. شخصی به تو توهین می‌کند و تو خشمگین و برآشفته می‌شوی و این طبیعی است! - ولی تنها در 
ناآگاهی تو در خواب. ولی تو به بودا توهین می‌کنی و او خشمگین نمی‌شود. و این طبیعتی والاتر است - 
ی کاما متفامت از طلست اتساتنر اه از مه کیت کانا سامت مان هی کفوست شیک اس با شاخ 
خشمگین شدن به تو نیکی کند. 

او از روی آگاهی خودش عمل می‌کند و تو از روی ناآگاهی خودت. 

در خواب. تو قادر به انجام کار با ارزش نیستی: هرچه بکنی تماما ریا است - تو تصور می کنی و فکر می کنی 
که کار خوبی انجام می‌دهی. 

چند روز پیش شخصی از من پرسید: «مرشد کمک کنید! من می‌خواهم کارهای خوب بکنم. می‌خواهم 
خوب باشم!» 

من نمی‌توانم مستقیماً به شما کمک کنم تا کارهای خوب بکنید یا خوب باشید. من تنها می‌توانم به‌طور 
غیرمستقیم به شما کمک کنم. من تنها می‌توانم به شما یاری دهم تا بیش‌تر در حالت مراقبه باشید. در 
ظاهر به نظر می‌رسد که پرسش او درباره چیز دیگر است و پاسخ من کاملاً چیزی دیگرا او می‌خواهد خوب 
باشد و من از مراقبه سخن می‌گویم! چه ربطی به هم دارند؟ 

اگر تو در خواب باشی» شاید فکر کنی که داری کارهای نیک انجام می‌دهی. ولی در عمل مشغول آزار 
رساندن باشی و شاید هم فکر کنی داری آزار می‌دهی. ولی مشغول کار نیک باشی! در خواب تو همه‌چیز 
ممکن است. حتی می‌توانی نیکوکار باشی. 

و به راستی که «نیکوکاران» ناآگاه مزژرترین افرادند: ما از این نیکوکاران رنجهای فراوان کشيده‌ايم. آنان 
شودشان زا تمی‌شناست. آنان سالت ناکت هقیاری, را نمی شاستن آنان آگاه تیسختهه ری پیوسته به انجاه 
کارهای نیک ادامه می‌دهند. ولی این چه جور کارهایی است؟ انسان خوابآلوده حنی نمی‌تواند از انجام 
کارهای آزاردهنده نیز مطمتن باشد! ممکن است فکر کند کارش آزاردهنده است. ولی این احتمال وجود 


هایف کف تختحه کارشی کاملا ماوت پاش 
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طب سوزنی» چنین کشف شد: مردی می‌خواست دشمنش را بکشد. او را با تیر زد. آن مرد قربانی. تمامی 
عمرش از یک سردرد شدید رنج می‌برد. تیر اشتباهاً به ساق پای مرد اصابت کرد و سردرد او ناپدید شد و 
دیگز بازنگشت: آو شگشت زنه شد نرد پزشکش رفت و کشت «تو قادر نبودی مرا معالجه کنیی» ولی دشسمتم 
مرا معاجله کرد. او می خواست مرد بکشد. ولی تیرش به خطا رفت و اینک سردرد شدید و مضمنم برطرف 
شده. من از او سپاسگزارم.» 

آنگاه پزشک: در این‌باره به تفکر نشست: «تجطور ممکن است؟» و این آغاز اکتشاف طپ سوزنی بود. از آن 
زمان تاکنون بیش از پنج هزار سال گذشته و در طول این مدت طب سوزنی توسعه و تکامل بسیاری یافته 
است. اینک دلایل علمی عدیده‌ای از این رشته حمایت می کند. در روسیه روی این رشته از پزشکی به شکلی 
جدی کار می‌کنند. زیرا توانایی‌های بالقوه بسیار دارد و تقریبً هر نوع بیماری را درمان می‌کند. آن سوزنها 
می‌توانند جریانهای الکتریکی بدن شما را دگرگون کنند. آن مرد از تجمع زیاد الکتریسیته در سرش برنج 
می‌برده؛ و آن تیر به مدار (1۷]6110120) مشخصی درپا خورده و مانع رسیدن جریان الکتریکی به سر شده و 
بنابراین سردردش ناپدید گشته است. اینک آن مردی که می‌خواست به او آزار برساند. خدمت بزرگی نه تنها 
به اوء بلکه به کل بشریت کرده است. زیرا در این پنج هزار سال میلیونها انسان از فواید طب سوزنی بهره 
برده‌اند. تمام اعتبار بازمی‌گردد به فرد ناشناسی که می‌خواست دشمنش را بکشدا! 

اگر در ناخودآگاهی خودت باشی» بسیار مشکل است که از نتيجة اعمالت آگاه باشی. تو در شبی بسیار تاریک 
حرکت می کنی. در خواب همه چیز تصادفی است. 

تو در خواب نمی‌توانی کارهای نیک انجام دهی. حتی نمی‌توانی کارهای زشت انجام دهی. همه چیز تصادفی 
است. ولی هنگامی که فردی نزد مرشد می‌رسد. تقریباً در خواب عمیق نزد او می‌آید. او از روی کنجکاوی 
می‌آید؛ تصادفی. او انتظارات بسیار دارد و انتظاراتش در بدو امر «طبیعی» است. او انتظار دارد ذن را به او 
تدریس کنند» و این مطلقاً احمقانه است. در ذن درسی وجود ندارد. 

اولاً ذن آموزش نیست. بلکه وسیله ای است برای بیدار کردن تو. ذن اطلاعات نیست. دانش نیست. ذن 
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دربارة اینکه «بیداری چیست؟» با تو صحبت می کند. و تو به خرناس کشیدن ادامه می‌دهی و او هم به 
صحبت دربارة بیداری ادامه می‌دهد. تو در خواب هستی و او نیز در خواب است- زیرا اگر نبود با تو صحبت 
نمی‌کرد- حداقل وقتی تو را در حال خرخر کردن می‌دید با تو صحبت نمی کرد! 

زمانی که در دانشگاه درس می‌خواندم. آموزگار بزرگی داشتم» پروفسوری بسیار مشهور. برای سه سال 
هیچ کس در کلاس او ثبت نام نکرده بود. او رئیس دانشكدة فلسفه هم بود. دانشجویان از ثبت نام در کلاس 
با هه ده سا انم رقته مک مره گام ماع و کم شور ماع شتسد هم 
حرف می‌زد. شرطی هم گذاشته بود و به هر شاگرد می‌گفت: «اگر می‌خواهی در کلاس من باشی و درس مرا 
برداری» این نکته را باید به یاد داشته باشی: من سخنانم را در شروع کلاس آغاز می‌کنم. ولی نمی‌توانم در 
پایان کلاس متوقف شوم. من باید حرفم را تمام کنم تا کلاس تمام شود. و چگونه این کار در چهل دقیقه 
تمام می‌شود؟ گاهی حرفم دو ساعت طول می کشد و گاه فقط نیم ساعت. پس هر وقت حرف من تمام شد 
کلاس هم تمام می‌شود». 

من افسون این پیرمرد شده بودم و می‌خواستم در کلاس او ثبت‌نام کنم. به من گفت: «گوش بده تا بعدها 
مرا سرزنش نکنی. گاهی من چهار ساعت صحبت می‌کنم. حتی پنج ساعت هم حرف زده‌ام.» من گفتم: «ول 
نگران نباش. من می‌توانم بیشتر از تو حرف بزنم! و این را هم به یاد داشته باش: اگر من شروع به صحبت 
کنم فراموش می کنم که چه کسی استاد است و چه کسی شاگرد! من اهمیتی نمی‌دهم. پس این را به 
خاطر داشته باشد که اگر من شروع به صحبت کردم. تو نمی‌توانی مرا متوقف کنی! انیا ساعت کلاس تو 
طووی است: کمن در آن ساعت استر اخت هی کته مخ بای ار ساعت ها تا 2 تعدارظن بخوايم: هن هر 
تمامی زندگی‌ام این برنامه را داشته‌ام. بیشتر هم می‌توانم بخوابم. ولی این دو ساعت برایم الزامی است. پس 
من می‌توانم بخوابم و تو می‌توانی صحبت کنی!» 


او گفت: «تو چطور می‌توانی وقتی که من حرف می‌زنم بخوابی؟» 
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تس 


گفتم: «من از گوش‌بند استفاده می‌کنم. تو می‌توانی به صحبت ادامه دهی. من اشتیاقی به شنیدن سخنان 
تو ندارم و این مربوط به خودت است. تو از سخن گفتن خودت رضایت کامل داشته باش. من در خواب 
خواهم بود و تو نمی‌توانی مزاحم من باشی.» 

او شرط را پذیرفت و من هم شرط او را پذیرفتم و به این ترتیب ما دوستانی صمیمی شدیم: او حرف می‌زد و 
من می‌خوابیدم! 

حالا این پروفسور می‌بایست خودش در خواب باشد. من تنها شاگرد کلاس او بودم. او برای کی حرف می‌زد؟ 
در واقع او داشت بار خودش را زمین می گذاشت و بسیار خوشوقت بود که شاگردی پیدا شده تا حداقل در 
کلاس او باقی بماند. گرچه در خواب. ولی حداقل کسی در کلاس او هست! 

اش یی ی کر ای ی قیفر ایآ سس رم تن 
اساتید خواب‌آلوده برای دانشجویان صحبت می کنند. البته حتماً تاکنون متوجه شه‌اید که این خوابی 
متافیزیکی است. من دربارة خواب معمولی صحبت نمی کنم. 

همه در خواب متافیزیکی بسر می‌برند. 

ذن یک تعلیم و آموزش معمولی نیست. زیرا می‌داند که شما در خواب هستید. نکتة اصلی در «آموزش 
ندادن» تو است. نکتةّ مهم بیدار کردن تو است. ذن رنگ بیداری است. 

ولی سوشین یهت انتظار داشت تا آموز گارش به او درسی بدهد: 

شاید برای طبیعی این بود که درسهای ذن را همانگونه از مرشد بیاموزد که سایر درسها را در مدرسه 
م ی آموزند. 

به یاد بسپار: اگر ذن تعلیم نیست. پس نمی توانی مرشد ذن را یک آموزگار و آموزشگر بخوانی. او آموزگار 
نیست. بلکه مرشد است؛ و تفاوتی عظیم میان آموزگار و مرشد وجود دارد. ولی هرگاه نزد مرشد ذن برسی و 
از نزدیک با او تماس پیدا کنی. او را همچون یک آموزگار می‌بينيم. شاید آموزگاری بزرگ. ولی به هر حال او 
را همچون یک تعلیم دهنده می‌بینی و دلیلش این است که تو انتظار داری او چیزی را به تو بیاموزد: 


فلسفه‌ای بزرگ یا حقیقتی عظیم را. 
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نف یک مرشد واقخی: آموز گار تسه مرش ماقعی قبها یک بیدار کسده است؛ عملکرد او کاملا با یک آمورگار 
متفاوت است. کار او بسیار مشکل تر است. و تنها تعدادی معدود از انسانها قادرند با مرشد باقی بمانند» زیرا 
بیدار شدن پس از میلیونها سال خواب. امری معمولی نیست؛ یک معجزه است. و اجازه دادن به دیگری تا 
بیدارت کند. به اعتمادی بزرگ و تسلیمی عظیم نیاز دارد. 

بنابراین» در ذن افراد ابتدا به عنوان «مبتدی» پذیرفته می‌شوند و تنها وقتی که مرشد کیفیتی قابل بیداری 
در آنان دید هرگاه پنانسیل زیادی یافت» آن وقت است که آنان پذیرفته و به مراتب بالاتر مشرف می‌شوند. 
در غیر این‌صورت. برای سالها مبتدی باقی می‌مانند و کارهای جزئی از قبیل تمیز کردن کف اتاق. آشپزی, 
چوب‌بری و آب آوردن از چاه انجام می‌دهند؛ و مرشد آنان را نظاره می‌کند و در حالی که مشغول انجام 
کارهایشان هستند. به آنان کمک می کند تا قدری هشیارتر باشند. 

شما در این مکان حداقل هزار «سانیاس» (سالک) را می‌بینید که انواع کارهای گوناگون را انجام می‌دهند. 
وقتی هندی‌ها برای نخستین بار به این مکان می‌آیند شگفت‌زده می‌شوند. زیرا تصور و مفهوم آنان از یک 
معید کاملا متغاوت است؛ برای آنان معبه مکانی است. که مردم بای فقط به تبایش ششتند. آنان تم توانتن 
تصور کنند که مردم در معبد کار می‌کنند. آشپزی کنند. پارچه‌بافی و يا سفالگری کنند. عکاسی کنند یا 
موسیقی خلق کنند و یا سماع کنند. آنان وقتی که برای نخستین بار چشمشان به اینجا می‌افتد. نمی‌توانند 
آنچه می‌بینند را باور کنند. آنان با انتظارات مشخصی اینجا می‌آیند و می‌خواهند تا دیگران جدی به نظر 
برسند. آنان انتظار دارند که شما کاملاً سرد باشید: مانند جسد بی‌روح» و شما اينهمه مشعوفید. چقدر عاشق 
۵ کرو شوزنده هستیدا ۵ قفین آنان را قح شوک اس ‌ساگ: 

ذن باور ندارد که مردم باید فقط زندگی زاهدانه و پارسایانه داشته باشند وغیر از گرداندن تسبیح و ذکر 
گفتن کار دیگری نکنند. ذن خلاقیت را باور دارد. ذن به دنیای معمولی اعتقاد دارد. ذن می‌خواهد معمولی را 
به مقدس تبدیل سازد. 

پس نخستین پیامی که به مبتدیان داده می‌شود این است که شروع کنید به کار کردن» ولی هشیار باشند؛ و 


ساده‌تر این است که در هنگام کار کردن هشیار باشی تا زمانی که مشغول ذکر گرفتن هستی. زیرا در هنگام 
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ذکر گفتن اين امکان همیشه هست که خود ذکر به عنوان داروی آرام‌بخش و خواب‌آور عمل کند. وقتی که 
یک واژه را بارها و بارها تکرار کنی» تولید خواب می‌کند. زبرا که حوصلة انسان سرمی‌رود. تکرار پی‌درپی یک 
واژه» شیمی درونی تو را دگرگون می‌سازد. اين یکی از باستانی‌ترین روشهای تولید خواب است. 

اگر شب‌هنگام خوابت نمی‌برد و از بی‌خوابی در رنج هستی. شیوه‌هایی چون «تی‌ام»" یا «مراقبة فراسو» از 
مها تفت ماه یه کن # کاملا مشق اش آنی شوه یی نم آقبه قدا رهم اه استو ته قراس 
«تی‌ام» فقط یک خواب آور غیردارویی است. تا جای یکه بدون دارو افراد را می‌خواباند قابل ستایش است و 
من آن را تحسین می‌کنم. 

ولی اين امر ربطی به مراقبه ندارد. 

می‌توانی نام خودت را پشت سرهم تکرار کنی؛ پس نیازی نیست تا پولی بپردازید و به «تی‌ام» مشرف شوی. 
نام خودت را تکرار کن» بسرعت تکرار کن تا چیزی وارد ذهنت نشود و فقط ارتعاش نام خودت وجود داشته 
باشد. طوری بلند و پیش خودت نامت را تکرار کنم تا از پنجة پا تا فرق سرت در درون مرتعش گردد. بزودی 
حوصله‌ات سرمی‌رود و سیر و خسته می‌شوی؛ و اين لحظه‌ای است که شروع می‌کنی به خواب رفتن زیرا به 
نظر می‌رسد که راه فرار دیگری نیست. 

تمام مادران این شیوه را می‌شناسند. این یکی از باستانی‌ترین شیوه‌هایی است که مادران برای خوابانیدن 
فرزندانشان از آن فایده برده‌اند. آنان اين کار را «تی‌ام» نخوانده‌اند» بلکه «لالابی» گفته‌اند. کودک ناآرام است 
و نمی خوابد. پس مادر یک جمله را پشت سرهم تکرار می‌کند و چون کودک در خارج راه فراری ندارد. پس 
به درون می‌گریزد. یعنی می‌خوابد. او می‌گوید: «من آنقدر از اين نوا خسته شده‌ام که تا خوابم نبرد این زن 
متوقف نخواهد شد!» و او بزودی درمی‌یابد که بمحض اينکه خوابش برد مادر می‌ایستد. این نوعی شرطی 
شدن است و این تکرار نوعی بازتاب شرطی می‌گردد. آهسته آهسته. مادر فقط یکی دو خط می‌خواند و 


کودک به خواب عمیقی فرو می‌رود. 
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این کار را خودت می‌توانی با خودت انجام دهی. این روند خود هیپنوتیزم است. تا جایی که به خواب رفتن 
مربوط است کاری خوب و پسندیده است ولی این کار ابدا ربطی به مراقبه کردن ندارد. در واقع این درست 
خلاف روند مراقبه کردن است. زیرا مراقبه هشیاری" می‌آورد و تی ام خواب. پس من از تی ام به عنوان یک 
فن خواب آور تقدیم می کنم ولی اگر بخواهد به عنوان روشی در مراقبه به مردم آموخته شود کاملاً مخالف 
آن هستم: 

مرشد ذن دو گو مریدی داشت به نام سوشین. زمانی که تازه برای تحصیل نزد مرشد آمده بود شاید برایش 
طبیعی این بود که درسهای ذن را همان گونه از مرشد بیاموزد که سایر درسها را در مدرسه می‌آمورند. ولی 
دوگو در مورد ذن هیچ درس ویژه‌ای به او نداد. و این مرشد سوشین را متعجب و نامید کرد. 

انم اه و است فاشسا .همه ار هر سالک با ای اتتظارات وارکمی شود گام مدای ای تاج 
می‌آیند و می‌پرسند: «تعالیم شما به صورت خلاصه چیست؟ کدامیک از کتابهای شما حاوی تمام تعالیم 
شماست؟» 

ق فعالیمی تفا شرت ای همین است کیت این تعدانریاق کناب فمگم شته است: فر غیر لیخ سر 
حظور نیگن تاره فدان گیان عاب: قوف اک فا کال مضخصی قاشه اشیده نک ناه کنات کاش 
است. برای همین است که من می‌توانم تا ابد حرف بزنم زیرا تعلیمی ندارم! 

هرگونه تعلیم و آموزش دیر یا زود پایان می‌پذیرد. ولی من پایان ناپذیرم. آغاز و پایانی وجود ندارد. ما 
هميشه در وسط هستیم. من یک آموزگار نیستم. همه از نظر جسمی رشد می‌کنند ول ی از نظر روانی 
کودک باقی می‌مانند. سن روانی شما بیش از 13 سال یا کمتر از این نیست. وقتی در زمان جنگ جهانی 
بان کش ی اکن و تافسف اه وا ال کست شام ان سب کرهیایه 
يافته یعنی که تو می‌توانی 70 ساله باشی ولی ذهن و روان تو فقط 13 سال دارد. پس اگر به جسم تو نگاه 
کنند تو بسیار جا افتاده و با تجربه به نظر می‌آیی ولی اگر به روان تو نظر کنند تو هنوز همان ذهن کودکانه 


وا دارج: 


ِ ۵5 
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پدری جوان با دختر کوچک خود برای خرید به یک فروشگاه زنجیره ای رفته بود. ناگهان دخترک گفت: 
«پدر! من باید بروم.» پدر گفت: همین حالا؟ دختر فریاد زد: «آره من همین الان باید بروم.» خانم فروشنده 
تر ام هیر از یک رن در مان کنو کفت: فاشالی تمایق اما شین اما م یه 

دختر کوچک و خانم فروشنده دست در دست هم با عجله رفتند. در بازگشت پدر به دختر نگاه کرد و گفت: 
« آيا برای این مهربانی از خانم تشکر کردی؟» دختر با لحن حق به جانب گفت:« چرا من باید تشکر کنم؟ او 
خودش هم می‌بایست همان وقت می‌رفت!» 

فقط کافی است واکنشهای خودت را تماشا کنی؛ متعجب خواهش شد: واکنشهای کودکانه. رفتارهای تو هر 
چقدر هم که از بیرون پیچیده به نظر برسند در عمق کودکانه هستند. 

ذن علاقهای به حالات کود کانه دهم که تذار۵ خن تمایلی به عقذبه این ذهن کودکانه ندارد علاقةه درم بدبلهغ 
و پختگی ذهن است. ذن می‌خواهد تو بالغ شوی. می‌خواهد: رسیده شوی. 

خن که را کاملا نها می گذارة زیر بالغ کشن فقط در کیهايی امکان پدیر است. فان وا کاملا در کاشتی رهتا 
می‌سازد. ذن به تو آمنیتی نمی‌دهد. هیچ گونه تضمینی به تو نمی‌دهد. در عوض انواع نا امنی هارا برای 
حرکت تو در آنها فراهم می‌سازد! 

و این مانند سالک شدن است: یک جهش کوانتومی به سوی نا امنی. گامی کوانتومی به سوی ناشناخته ها 
زیرا فقط در این روبارویی است که تو بالغ خواهی شد؛ و بلوغ یعنی آزادی بلوغ یعنی رهایی. 

ولی دو گو در مورد ذن هیچ درس ویژه‌ای به او نداد. 

درسی در کار نیست. و این رفتار مرشد. سوشین را متعجب و نا امید کرد. طبیعتا او انتظار می کشید و انتظار 
می‌کشید و صبر می‌کرد و هیچ درس مخصوصی داده نمی‌شد! او فقط چند اصل ساده می‌خواست تا بتواند به 
آن بچسبد تا بتواند به آن اصول آویزان شود و این اصول به گنجینه و دانش او تبدیل شود؛ و مرشد هیچ 
درس مخصوصی نداده بود. طییتا او ناراحت بود. 


هرگاه انتظار چیزی را بکشی. ناراحتی تو حتمی است. انتظار توقع هميشه ناکافی و ناراحتی به دنبال دارد. 
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روزی به مرشدش گفت: مدتی می‌گذرد که من به اینجا آمده ام ولی حتی هنوز یک کلام هم در مورد 
آموزشهای ذن به من گفته نشده» 

مردم عجولند! من اشخاصی را دیده ام که سه روز مراقبه کرده اند و روز چهارم از من می‌پرسند: ما سه روز 
است که مراقبه می‌ کنیم پس چرا هنوز اتفاقی نیفتاده؟ 

گویی که با این مراقبه طولانی روزی یک ساعت! جهان هستی به ایشان بدهکار شده است! و اگر با دقت نگاه 
کنی خواهید دید که حتی در طول مراقبه هم با چشمان بسته مشغول رویا بافی بوده آند. و این کار را مراقبه 
می‌خوانند؛ و چون روزی یک ساعت و به مدت سه روز مراقبه کرده اند (آن هم با مشکلات بسیار:سرو صدای 
فراوان درونی بدون سکوت بی آرامش و بدون آگاهی تنها خواسته ها ء افکار خاطرات تصورات و هجوم و 
ازدحام پیوسته و بی وقفه افکار روز چهارم می‌ایند و می‌پرسند: » چه خبر است؟ سه روز گذشته و هنوز 
اتفاقی نیفتاده است! 

در مراقبه, زمان اصلاً به حساب نمی‌آید: نه سه روز نه سه سال و نه حتی سه دوره حیات نباید به زمان فکر 
کنید. زیرا پدیده مراقبه بی زمان است هر لحظه می‌تواند اتفاق بیفتد. همین حالا می‌تواند اتفاق بیفتد. 
ممکن است سالها طول بکشد. می‌تواند زندگی ها طول بکشد. همه اش بستگی دارد به شدت اشتیاق 
صمیمیت و تمامیت تو. 

مدتی می گذرد که من به اینجا آمده ام ولی حتی هنوز یک کلام هم در مورد آموزشهای ذن به من گفته 
نشده. 

می‌بایست قدری خشم ناکامی و ناراحتی در سوشین بوده باشد. آیا نزد مرشدی عوضی آمده؟ هنوز هیچ 
درس ویژه ای فرا نگرفته . انسان هميشه به دنبال چیزهای ویژه است. 

هنوز یک کلام هم در مورد آموزشهای ذن به من گفته نشده! نکته اول اينکه چیزی به نام تعالیم ذن به 
صورت آموزشی و تعلیم وجود ندارد. ذن شیوه‌ای است برای بیدار کردن. ذن مکتبی در خداشناسی نیست. 
ذن درباره خدا صحبت نمی کند. بلکه تو را به سوی خدا هل می‌دهد. ذن آنقدر در جهات مختلف به تو ضربه 


می‌زند تا در خدا بیدار شود. 
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خواب بودن یعنی در دنیا بودن و از دنیا بودن. بیدار شدن یعنی در خداوند حضور داشتن. 

در ذن شیوه و وسیله و فن وجود دارد» ولی تعالیم خیر! مقصود تمام تعالیم چگونه انجام دان و به مقصد 
رسیدن است. ولی ذن به تو یک فرصت یک رخصت. یک ساختار مشخص,. و فضایی برای بیدار شدن 
می‌دهد؛ و این دقیقاً کاری است که من اینجا می‌کنم: خلق یک فرصت یک فضا ه یک ساختار تا شما مجبور 
شوید بیدار شوید جایی که نتوانید برای هميشه در خواب بسر برید. 

دو گو پاسخ داد: «من از همان وقت ورودت مشغول تدریس انضباط ذن به تو بوده‌ام». حالا سوشین بیشتر 
تعجب کرده زیرا مرشد می‌گوید: « من از همان وقت ورودت مشغول تدریس انضبا ذن به تو بوده ام». 
روشهای مرشدان واقعی بسیار غریب است؛ راههای غیر مستقیم و ظریف به یاد بسپار که او نمی‌گوید 
«تعالیم ذن» بلکه می‌گوید «انضباط ذن». 

سوشین با حیرت پرسید: «اپن چه نوع تدربسی است؟» مرشد گفت: « صبحگاه وقتی که تو فنجان چای را 
به من می‌دهی می‌گیرم؛ وقتی که برایم خوراک می‌آوری می‌پذیرم؛ وقتی به من تعظیم می‌کنیم» با تکان 
دادن سر احترام را باز می گردانم». 

مرشد می‌گوید: « آیا مرا مشاهده کرده ای؟» 

این است هسته مرکزی ذن: مشاهده نظاره گری و هشیار بودن. 

مرشد می‌گوید که وقتی بامداد برایم چای می‌آوردی. آیا مرا مشاهده کردی؟ چگونه فنجان را از تو می‌گیرم؟ 
با چه سپاسی؟ آیا مرا دیدی چطور ّ را می‌پذیرم؟ و با چه هوشیاری؟ این تنها یک چای خوردن در نگرش 
ذن» هیچ چیز معمولی نیست. 

همه چیز غیر معمولی است زیرا همه چیز الهی است. مرشدان ذن امور معمولی مانند چای خوردن را نیز به 
مراسم مذهبی و عبادی متحول ساخته‌اند. مراسم نوشیدن چای مراقبه بزرگی است: ساعتها به طور 
می‌انجامد. در هر معبد ذن یک عبادتگاه جداگانه برای مراسم چای نوشی وجود دارد: عبادتگاه چای! 

و زمانی که مرشد دعوت به چای نوشی می کند همه با سکوت مطلق وارد عبادتگاه چای می‌شوند. معمولا 
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چای دعوت شود. او سل می کند. مراقبه می کند خود را آماده می‌سازد ژیرا این یک ضیافت معمولی نیست: 
دعوتی است از سوی مرشد برای بیداری. 

او راه سنگفرشی منتهی به عبادتگاه چای را با هشیاری کامل طی می‌کند: آهسته و هوشیار هر چه به 
عبادتگاه نزدیک تر شود هشیار تر می‌شود : نسبت به آواز پرندگان هشیار تر می‌شود. نسبت به گلهای 
اطراف راه هشیارتر می‌شود. رنگ آنها عطر آنها. وقتی که به محل عبادتگاه نزدیکتر می‌شود. شروع می کند به 
شنیدن صدای جوشیدن آب در سماور. وارد می‌شود کفشها را باید بیرون گذاشت. 

در سکوت وارد می‌شود به مرشد تعظیم می‌کند. به آرامی گوشه ای می‌نشیند؛ در حالی که به صدای غل غل 
ابو سای و ی یم هخا که ما ی اه اس مت و اتشاش 

سپس فنجانها و نعلبکی ها توزیع می‌شود مرشد خودش آنها را توزیع می‌کند.. طوری که باید این کارا 
می‌کند. سپس او چای می‌ریزد طوری که باید می‌ریزد. سپس همه در سکوت جرعه جرعه چای را می‌نوشند. 
هر جرعه باید با هشیاری بسیار نوشیده شود؛ و این گونه مراسم چای نوشی به یک مراقبه گروهی تبدیل 
می‌گردد. 

و اگر نوشیدن چای می‌تواند به مراقبه تبدیل شود. پس هر چیزی می‌تواند به مراقبه تبدیل شود: اشپزی 
شستن لباسها و ... هر گونه فعالیتی می‌تواند به مراقبه تبدیل شود. 

سانیاسین واقعی سالک اصیل تمام فعالیتهايش را به مراقبه تبدیل می‌کند. و تنها آن هنگام زمانی که مراقبه 
در تمام زندگی تو منتشر شد (نه فقط وقتی که در طول روز بیدار هستی) آهسته آهسته. مراقبه در خواب 
تو نیز در وجود تو نیز نفوذ می‌کند. وقتی که مراقبه درست مانند پاره‌ای از وجود تو شد مثل نفس کشیدن 
مثل ضربان قلب تنها آن زمان است که انضباط ذن را درک کرده‌ای. جوهر انضباط ذن چنین کسب 
می‌گردد. 

صبحگاه وقتی که فنجان چای را به من می‌دهی. می‌گیرم؛ وقتی که برای خوراک می‌آوری می‌پذیرم؛ وقتی 


به من تعظیم می‌کنی, با تکان دادن سر احترام را باز می‌گردانم». 
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آیا مشاهده کرده‌ای يا نه؟ آیا خواب هستی يا بیدار؟ نمی‌توانی ببینی چگونه فنجان را از تو می‌گیرم؟ 
نمی‌توانی ببینی چگونه آن را می‌پذیرم؟ با سپاسی بسیار گویی برایم گنجینه‌ای آورده‌ای ! آیا تا کنون از 
پذیرش و سپاس کوتاهی کرده‌ام؟ ایا تا به حال متوجه نشده ای که من بی درنگ پاسخ می‌دهد؟ اگر 
مشاهده کرده بودی این موضوع واقعی انضباط ذن بوده است. تو نیز همانطور باش همان گونه عمل کن. 
ولی تو مشاهده نمی کنی تو نمی بینین. تو به عجله‌ات ادامه می‌دهی و کارها را مکانیکی انجام می‌دهی و 
دوباره به تله می‌افتی همان تله: دوباره و دوباره». 

انسانها هميشه کارهای شبیه به هم می کنند؛ شاید قدری متفاوت ولی نه خیلی متفاوت! ولی نه خیلی 
متفاوت! اگر تو در خواب باشی و نا هوشیار نمی‌توانی مشاهده کنی؛ نمی‌توانی ببینی که وارد تله دیگری 
شده‌ای که دوباره اشتباه و خطای دیگری را مرتکب می‌شوی. شاید این بار تله قدری متفاوت باشد زیرا در 
زندگی هیچ چیز دقیقاً مثل هم نیست. 

ولی تو هزاران بار می‌افتی و هنوز هم چیزی شایسته فرا گیری نمی‌آموزی. تو در زندگی همه چیز می‌آموزی 
غیر از یک چیز:چیزی که بتواند تو را متحول سازد؛ و این چیز هنر هشیار بودن است. 

مرشد گفت: اگر می‌خواهی ببینی فوری ببین. هر گاه شروع به فکر کردن کنی نکته را گم می‌کنی. 

این گفته ها بسیار مهم هستند. اگر می‌خواهی ببینی» فوری ببین». زیرا تفکر تنها راهی است که می‌توانی 
نکته را گم کنی. وقتی حقیقتی را می‌شنوی فوراً آن را ببین. نگو درباره‌اش فکر خواهم کرد. در این صورت 
تمام نکته را از دست خواهی داد. حقیقت نوعی فوریت با خودش دارد؛ و تو با فکر کردن آن فوریت را به 
تعویق می‌اندازی. 

وانگهی تو چگونه می‌توانی درباره حقیقت فکر کنی؟ هر چه فکر کنی خطا خواهد بود. حقیقت حقیقت است 
و دروغ» دروغ. تو نمی توانی با سالها تفکر دروغی را به حقیقت و حقیقتی را به دروغ تبدیل کنی. در این 
خصوصی هیچ کاری از تفکر ساخته نیست. فکر کردن تو مطلقاً بی مورد است. حقیقت را ببین. دیدن مربوط 
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معمولا بجای فلسفه ترجمه می‌شود. ولی اين کار درستی نیست. دارشان یعنی دیدار و دیدن. ولی فلسفه 
باشد؟ دیدن و فکر کردن؟ 

دارشان به سادگی یعنی دیدار. اين تفکر نیست؛ بلکه آگاهی است. هشیار و ساکت نزد مرشد می‌نشینی. او 
چیزی می‌گوید (و یا بهتر بگویم چیزی نشان می‌دهد) و تو آن را می‌بینی. اگر تو واقعاً هشیار باشی و ساکت 
حتماً نکته را خواهی دید. نمی‌توانی از دستش بدهی. ولی اگر گرفتار ذهن و تفکرات باشی مرشد را فراموش 
می‌کنی و در دنیای واژه ها گم می‌شوی. 

ترجمه کرده‌ای چیزی خواهد بود کاملاً متفاوت با آنچه که مرشد گفته بود. 

حالا تو می‌توانی فکر کنی وقتی که مرشد سخن می‌گوید از بلندی های هشیاری سخن می‌گوید و تو در 
تاریکی دره هایت به آن سخنان گوش می‌دهی. ترجمه نکن و سعی نکن آن را از طریق تفکر درک کنی. 
فقط گوش بده. 

چندی پیش شخصی از من پرسید: «آیا گوش سپردن به شما بدون پرسش و با پذیرش به معنی شرطی 
شدن توسط شمانیست؟». 

در سکوت گوش دادن به معنی موافق بودن با من نیست. مساله موافق بودن یا موافق نبودن نیست. در 
سکوت گوش سپردن به معنی پذیرفتن يا رد کردن من است. اگر تو پذیرا باشی ساکت نخواهد بود. فعالیت 
کنی آن هم نوعی فعالیت متفی است. اگر فبولم کتی فعالیت مکیت داشته‌ای: 

و در سکوت ماندن یعنی اینکه هیچ فعالیتی در میان نباشد. تو به سادگی فقط اینجابی. فقط بودن در این 
مکان در دسترس بودن بدون پذیرش يا عدم پذیرش. و زیبایی حقیقت در این است که به محضی که 
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به پاد داشته باش: این موافقت از تمامیت وجود تو سرچشمه می‌گیرد هر رشته از وجودت هر سلول تنت با 
شادی عظیمی می‌گوید : اری . 

این ذهن تو نیست که آری می‌گوید اين آری به زبان می‌اید و گفته نمی‌شود. اين توافق در سکوت شکل 
می‌گیرد و زمانی که چیزی غیر حقیقی می‌شنوی به همین ترکیب یک نه آنجاست. تمام وجودت می‌گوید 
نه. این نیز یک عدم توافق ذهنی نیست. این رویکردی کاملاً متفاوت است. مغرب زمین هنوز قادر نبوده تا 
این را به تاکمل برساند. این رویکرد در شرق به تکامل رسیده در طول قرنها ما روی این شیوه ظریف کار 
کرده‌ايم و آنقدر آن را صیقل داده و برق انداخته‌ايم که به یک آینه شفاف تبدیل شده است. 

شرق می‌داند که چگونه در سکوت بنشیند بدون توافق یا عدم توافق ؛ زبرا ما یک چیزی اساسی را کشف 
کرده‌ایم: حقیقت پیشاپیش در همه ما وجود دارد. اگر تو حقیقت را در خارج از خودت بشنوی حقیقت 
درونی خودت بیدار می‌شود و تحریک می‌گردد. 

ناگهان آری خواهی گفت چنانچه گویی پیشاپیش آن را می‌دانسته‌ای. این یک بازشناسی است: یک یاد آوری 
مجدد. تو یار دیگر توسط مرشد آنچه را که فراموش کرده بودی به یاد می‌آوری. 

مسأله توافق یا عدم توافق در میان نیست. 

من علاقه‌ای به خلق باورها در شما ندارم و علاقه‌ای نیز به دادن ایدئولوژی به شما ندارم.تمام تلاش من در 
اینجا-چنان چه تلاش تمام بوداها از آغاز زمان تا کنون بوده-این است که حقیقت نهفته در شما را تحریک 
من می‌دانم که حقیقت پیشاپیش در درون شما وجود دارد و تنها نازمند یک همزمانی است. تنها کاری که 
لازم است. به حرکت آوردن روند«بازشناسی» در درون شماست. 

مرشد سخن می‌گوید.نه برای اينکه حقیقت را به شما بدهد. بلکه برای این که به شما کمک کند تا حقیقت 
درونی خودتان را بار دیگر شناسایی کنید. 

فرش تنها یک آیته است: 


با نشستن در کنارش با سکوتی عمیق. تو چهره اصیل خویش را خواهی دید. 
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به روش من بیازما 


* نیاز لحظه 

* انواع خودکشی 
* اسرار زندگی 
»و پاسخ درون 


» ترک عادت با هشیاری 
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مرشد عزیز! وقتی که من در غرب مشغول کارم. احساس می‌ کنم که یک جنگجوی 
زرشکی پوش " هستم و من این را دوست دارم. زمانی که اینجا هستم. احساسم مراقبه 
گون است. و اين را هم دوست دارم. آبا آن قسمت از من که هنوز نیازمند جنگیدن با 


موانع است. می‌خواهد تا مرید خوبی باشد؟ 


سالک «سانیاسین) باید مایع و روان باشد. او نباید سخت و جامد باشد. او باید مانند آب روان باشد تا بتواند 
هر شکلی را به خود بگیرد. هر آن چه که نیاز لحظه باشد. او پاسخ مربوط را خواهد گفت. نه این که بر 
اساس الگوهای ثابت از خود وا کنش نشان دهد؛ نه این که بر اساس ایده ای از قبل تعیین شده که 
«سانیاسین این گونه باشد» رفتار کند. 

هرگز از من نبرسید که «سانیاسین این گونه باشد؟» زیرا پاسخ من به الگو تبدیل خواهد شد و عمل شما بر 
اساس الگو خواهد بود؛ و هر گونه عمل از روی الگو. خطا خواهد بود. 

پیوسته در تغییرند: در غرب به گونه ای است و در این جابه گونه ای دیگر. بنابراین هرگاه نیاز به جنگیدن 
نیاز به درونگرایی هست. درونگرا باش. این روان بودن یعنی سانیاس. 

هستی و يا برونگرا؛ یا «اين دنیایی» هستی و یا «آن دنیایی» ولی دیگر سانیاسین نخواهی بود. 

ززشکین رنگ تمادین سالکان هش رف شده‌ي آفقشه است: 
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سانياسین من غیر قابل توصیف است. همان گونه که پروردگار غیر قابل توصیف است. همانند عشق. همانند 
زندگی. همان قدر غیر قابل بیان که هستی است. 

یک سانیاسین در هماهنگی کامل با جهان هستی به سر می‌برد. پس هر آن چه که نیاز لحظه است. او با 
هشیاری پاسخ می‌دهد. سانیاسین با لحظه پیش می‌رود. او با رودخانه جاری می‌شود. او بر خلاف رودخانه 
شنا نمی کند. او هیچ ایده ای از اين که «امور چگونه باید باشند» ندارد. برای او «باید» وجود ندارد. 
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انواع خودکشی 


مرشد عزیبز! شما در سخنان چند روز پیش خود گفتید که سانیاس (سلوک) تنها زمانی 
فرا می‌رسد که انسان به نقطه‌ی خودکشی رسیده باشد. ولی وقتی من سانیاس شدم. قصد 
خود کشی نداشتم و تنها عشقی عمیق نسبت به شما داشتم. زندگی من غنی بود. ولی 
شما آن را به نهایت غنی تر کردید. آیا من به سبب این که در فکر خودکشی نبودم. 


عشق چیست؟ بزرگترین خودکشی در دنیاست. 

عاشق شدن یعنی ارتکاب به خودکشی: کشتن نفس 

عشق یعنی دور انداختن نفس. 

برای همین است که مردم این قدر از عشق ورزیدن می‌ترسند. آنان درباره‌ی عشق داد سخن می‌دهند و به 
عاشق بودن تظاهر هم می کنند. آنان ترتیبی می‌دهند تا خودشان و دیگران را بفریبند که عاشقند. ولی آنان 
از عشق ورزیدن پرهیز می‌کنند» زیرا عشق نخست از تو می‌خواهد تا بمیری؛ و تنها آن گاه است که دوباره 
زاده می‌شوی. 

پس آن چه گفتم مطلقاً درست است و کاملاً در مورد تو نیز صدق می کند. مسلماً زندگی نیز با عشق غنی تر 
می گردد. هر چقدر نفس تو بیشتر بمیرد و کمتر باشد. زندگی تو غنی تر و پربارتر و سرشار از سرور و لذت 
خواهد بود. 

تو در عشق از نظر روانی و شخصیتی خواهی مرد و نفس و هویت روانی‌ات از بین خواهد رفت. در مراقبه تو 
حتی مفهوم «خود» و حتی «فراخود» (517016106) را نیز به دورخواهی افکند و به «هیچ چیز بودن» 


(0۵00102۳0655) خواهی رسید؛ و در آن هیچ چیز بودن. گل نیلوفر سپید «بودا» شکفته خواهد شد. 
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اسرار زندگی 


مرشد عزبز! چگونه می‌توانم اسرار زندگی را بیاموزم؟ 


زندگی هیچ گونه سری ندارد. 

با می‌توانی بگویی «زندگی سری آشکار است». 

در زندگی همه چیز در دسترس است. 

هیچ چیز زندگی پنهان و مخفی نیست. 

تنها آن چه که نیازمندش هستی چشمانی بیناست. 

مانند این است که کوری بپرسد: «من می‌خواهم اسرار نور را دریابم.» آن چه که او نیاز دارد درمان 
چشمانش است تا بتواند نور را ببیند. نور در دسترس است و پنهان نیست. ولی او کور است. برای او نور 
وجود ندارد. نور که سهل است. برای او حتی تاریکی هم وجود ندارد» زیرا برای دیدن تاریکی باز هم به چشم 
نیاز داریم. انسان کور نمی تواند تاریکی را ببیند. اگر بتوانی تاریکی را ببینی» نور را هم خواهی دید. این‌ها دو 
روی یک سکه هستند. انسان کور هیچ چیز درباره‌ی نور و تاریکی نمی داند. و اینک او مایل است اسرار نور 
را دریابد! ما تنها می‌توانیم توسط عمل جراحی چشم به او کمک کنیم. نه از طریق آموزش حقایق بزرگ 
درباره‌ی نور. 

و این دقیقا چیزی است که در این مکان انجام می‌ گیرد. این جا تالار عمل جراحی است. لحظه ای که به 
دنیای «سانیاس» مشرف می‌شوید. آماده هستید تا روی تخت جراحی قرار بگیرید و لازم است تعداد زیادی 
عمل جراحی روی شما انجام شود. 


تمام درمان‌های این جا چنین هستند. اگر از تمام درمان‌ها سالم بیرون بیایی. فر آخره من این جا هستم تا 
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کارت را تمام کنم! 

لحظه ای که نفس ناپدید شود. تمامی اسرار. رازهای ات تاره بیش نخواهد بود. زندگی دستی مشت شده 
نیست. بلکه دستی است کاملا باز. ولی مردم از فکر این که زندگی چیزی اسرار آمیز است - اسرار پنهانی- 
لذت می‌برند. مردم برای پرهیز از پذیرش کوری خودشان, ایده‌ی «اسرار پنهانی» را خلق کرده اند؛ دانشی 
پنهان که برای هیچ کس قابل دسترسی نیست و يا تنها برای ریاضت کشان بزرگ که در تبت باهیمالیا 
زندگی می کنند قابل دسترسی است. 

تمام این کارهای بی معنی که از قرون باستان تاکنون رایج بوده به این دلیل ساده است که مردم می‌خواهند 
از پذیرش این واقعیت که کور هستند پرهیز کنند. به جای اين که بگویند «من کور هستم» می‌گویند 
«زندگی اسراری دارد بسیار پنهان و به آسانی در دسترس نیست. به تشرفی بزرگ نیاز است.» 

زندگی رمزآلود نیست و این واقعیت روی هر برگ درخت. روی هر سنگریزه‌ی کنار ساحل و در هر شعاع نور 
خورشید نوشته شده است. زندگی از تو نمی ترسد. پس چرا خودش را از تو پنهان کند؟! در واقع. این تو 
هستی که پنهانی و پیوسته خودت را پنهان می‌سازی. تو خودت را به روی زندگی می‌بندی» زیرا از زندگی 
می‌ترسی. تو از زندگی کردن واهمه داری» زیرا زندگی کردن به مرگی پیوسته نیاز دارد.. انسان باید هر لحظه 
بر کته یره امن اش رورت نی اه کی اک تصانی رکه کی که که فوی تارف ی انم 
مطلب ساده خواهد بود. 

گتشه بیروخ اش کف کی کتشه ام شفه اس فان اسف ی و اک هک 
در دسترس تو است. 

ولی تو در گذشته می‌مانی» گذشته مانند هميشه روی تو آویزان است و این چسبندگی هیچ گاه پایان ندارد 
و به جای این که تو را به زمان حال بیاورد. چسبندگی به گذشته, تو را به سمت آینده سوق می‌دهد. 
بنابراین تو يا در «خاطرات گذشته» زندگی می‌کنی و یا در «تصورات آینده» و این دوء راه‌هایی هستند برای 
گم کردن زندگی. 


کافی است که فقط از خاطرات و تصورات بیرون بیایی. «گذشته» دیگر نیست و «آینده» هنوز نیست. هر 
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دوو نأموجودند. 

آن چه که موجود است» «حال» است.. «حال» همان خداوند است. به دروازه‌های حال وارد شو و آن گاه همه 
چیز بر تو مکشوف است- بلافاصله مکشوف است. 

زندگی خسیس نیست. هرگز چیزی را مخفی نمی کند. چیزی را برای خودش نگه نمی دارد. زندگی آماده 
اشمت ها همه تخیه ا یقت ماما مت فیه شر‌طر ول انم هی که آمادهشسک ۱ 

پرسیده ای: چگونه می‌توانم اسرار زندگی را بیاموزم؟ 

مصالتی آموختن فرمیان تیست ساله تفت اب خفن » ابیت 

اهل ذن درست می‌گویند که «ندانستن صمیمی ترین است» 

نیاموختن روندی است که می‌تواند آن فضای زیادی ندانستن را برای تو به ارمغان آورد و سپس مشاهده 
کن: زندگی را بدون دانشی که ۳ را تفسیر کند مشاهده کن. 

شما زیادی به تفسیر کردن معتاد شده اید: لحظه ای که غروبی را مشاهده می کنی. بلافاصله از روی عادت. 
واژه‌هایی را تکرار می کنی که از دیگران شنیده ای: «چه غروب زیبایی!» 

با گفتن این جمله هیچ منظوری داری. تو حتی به صحنه‌ی غروب هم نگاه نمی کنی. نگذاشته ای که این 
منظره به درون قلبت نفوذ کند. احساس شگفتی به تو دست نداد در حالت حیرانی به سر نمی بری؛ بنه 
رکوع و سجود در نیفتاده ای. با چشمانی که پلک نمی زنند و فقط جذب می‌کنند تماشا نکرده ای. نه. هیچ 
کدام از این حالات به تو دست نداده. فقط اظهار نظری تشریفاتی می‌کنی: «چه غروب زیبایی» فقط به 
خاطر این که چیزی گفته باشی, به خاطر رعایت تشریفات! صرفاً برای اين که نشان دهی با فرهنگ هستی و 
زیبایی را درک می‌کنی و نسبت به طبیعت حساس هستی. ولی تو غروب را تماشا نمی کنی. آیا تا به حال 
هرگز به تماشای غروب آفتاب نشسته‌ای؟ اگر اين کار را کرده بودی این پرسش را نمی کردی. همان غروب. 
همه چیز را به تو می‌گفت. 

آیا تا به حال گل سرخ را تماشا کرده ای؟ می گویی «آری. زیباست!» ولی تو گل سرخ را نمی بینی. تو 
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عظم. به عظمت دیوار چین؛ و تو در پشت آن دیوار پنهانی. 

می پرسی: چگونه می‌توانم اسرار زندگی را بیاموزم؟ 

در حالین که ند کی کاملا غریان اس مطلف لت و رنه ود دسسی ان خه با استه حالتت 
«ندانستن» است: فضایی خالی که بتواند جذب کند. تنها زمانی که در حالت «ندانستن» هستی می‌توانی 
میزبان باشی و آن وقت زندگی میهمان تو خواهد بود. 

بدون ارزش گذاری مشاهده کن. نگو «خوب» نگو «بد». نگو «زیبا» نگو «زشت». اصلا چیزی نگوا تنها 
بنگر: با چشمانی خالی, مانند آینه. بدون هیچ گفتار و کلام بدون استفاده از ذهن. مانند آینه باش و بگذار تا 
ماه و ستارگان» خورشید و درختان» مردم و حیوانات در تو بازتاب داشته باشند. 

این گونه است که زندگی خودش را به درون وجودت خواهد ریخت و این منبعی لایزال از انرژی است. انرژی 
یعنی لذت. 

«ویلیام بلیک» (116] 1111200 ۷۷) درست می‌گوید که «انرژی لذت است».۲ 

هنگامی که زندگی انرژی خودش را به وجودت می‌ریزد. تو جوان خواهش شد. زندگی دوباره پیدا خواهی 
کرد و پیوسته در شعف و سرور هستی. انسان واقعی و زنده. هر لحظه دوباره و دوباره زاده می‌شود. حتی در 
هنگام مرگ نیز تازه و جوان است. حتی در هنگام مرگ همم زندگی آنرژی بیشتر و بیشتری به او می‌بخشد. 
رویکرد او به زندگی- زندگی بدون ذهن- به او یاری می‌دهد تا نه تنها زندگی را بلکه مرگ را نیز به وضوح 
ببیند. هر گاه بتوانی زندگی را ببینی. خواهی توانست مرگ را نیز ببینی. 

دیدن مرگ یعنی این که درک کنی که مرگی وجود ندارد و همه چیز زندگی است: زندگی جاودان» بی آغاز 
و بی پایان. درک مرگ یعنی درک این که خودت قسمتی از این جشن و سرور جاودان - زندگی - هستی. 
فقط تماشا کن. هشیار باش و از موضع معصومیت عمل کن. 

پرسش تو حکیمانه می‌نماید: ... چگونه می‌توانم اسرار زندگی را بیاموزم؟ 


تو هنوز مانند یک شاگرد مدرسه می‌پرسی. زندگی هر لحظه آماده است تا تو را در آغوش بگیرد. این تو 
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هستی که از زندگی پنهان می‌شوی, زیر می‌ترسی. تو زندگی را موافق با شرایط و اعمال خودت می‌خواهی. 
تو می‌خواهی زندگی مانند خودت هندو یا مسیحی باشد. و زندگی نمی تواند این کار را بکند! 

بدون قید و شرط بر روی زندگی باز باش, و ناگهان زنگهایی در قلب تو به صدا در میأید. در هماهنگی و هم 
نوایی با کل جهان هستی. نوعی موسیقی در درونت آغاز می‌گردد. نوایی خلق می‌شود. تو دیگر به عنوان یک 
داش مود با تک‌داننده از هه هت نا تس . نهایتا حتی به عنوان یک مشاهده کننده نیز جدا 
مشاهده کننده و مشاهده شونده نهایتاً یکی می‌شوند؛ و این لحظه‌ی اشراق است و بودا شدن. 

زمانی که تو قسمتی از «کل» هستی: فسمتی جدانشدنی و غیر قابل تجزیه آن گاه خودت زند کی هستی. 
پس دیگر چه نیازی به دانستن داری؟ 

تو خودت همان زندگی هستی و از آن جدا نیستی. پس چه کسی می‌آموزد و درباره‌ی چه؟ 

تو زندگی هستی. آن گاه تجربه کردن در تو طلوع می‌کند. دانستن نه. بلکه تجربه کردن؛ دانش نه. بلکه 
خرد. 

فقط مشاهده کر هیچ چیز مخفی وجود ندارد. فقط بنگر. 

به آرامی با زندگی پیش می‌روی, و به تدریج دیگر جدا نخواهی ماند و با زندگی حرکت خواهی کرد. 


دنبال کردن زندگی یعنی مذهبی بودن. 
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پاسخ درون 


مرشد عزیز! من می توانم پاسخ تمام پرسشهايم از شما را در درونم بيايم. ولی هنوز مایلم 
برای اجابت دعوت شما و تفریح هم که شده. یک پرسش از شما بپرسم: آبا واقعاً برای یک 
شخص معمولی مثل من. امکان این هست که در دنا زندگی کند و دخل و خرج دانٌ شنه 


باشد و با این وجود پیوسته در بی ذهنی بسر بیرد؟ 


من هم به این :پزوسش عصقی تفریح هم که ده پاسخ یدهم 

اگر تو می‌توانی پاسخ هر پرسش را خودت از درونت بیابی. پاسخ این را هم خودت پیدا کن! و به نظر نمی 
رسد که تو شخصی معمولی باشی. کسی که پاسخ هر پرسشی را در درون خودش می‌یابد. یک انسان 
معمولی نیست. در غیر این صورت «غیر معمولی» را چگونه تعربف می کنی؟ 

نه. من تو را با پاسخ به این پرسش به دردسر نمی اندازم! 


خودت در درونت پاسخ را پیدا کن. اگر نتوانستی, دوباره از من بپرس. 
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ترک عادت با هشیاری 


پرسش: مرشد عزیز! من این عادت ت اشاود ان سیگار کشبدن را نمی توانم ترک کنم. 


سخت کوشیده ام ولی هميشه شکست خورده ام. آیا سیکار کشیدن گناه است؟ 


از کاه کوه مساز. وقتی که سیگار می‌کشی. واقعاً چه کار می‌کنی؟ دودی را درون ریه‌هایت می‌فرستی و 
بیرون می‌دهی. این نوعی «پرآنایاما» (تمرین‌های تنفسی در پوگا) است: کثیف و ناپاک» ولی به هر حال نوعی 
«پرانایاما» است. تو در حال انجام یوگا هستی. ولی به طریقی احمقانه! 

کار کفییان ناه تسه مک اس الخیقانه ماش ول فسلما گناه فیس 

تنها یک گناه وجود دارد و آن «ناهشیاری» است؛ و تنها یک فضیلت وجود دارد و آن «هشیاری» است. هر 
آن چه که انجام می‌دهی, انجام بده ولی شاهد آن باقی بمان و بدین گوثه. کیفیت انجام دادفث بلافاصله 
من به تو نمی گویم که سیگار نکش. تو این را آزمایش کرده ای. 

سیگار کشیدن کاری ناسالم و غیر بهداشتی است. ولی گناه نیست. سیگار کشیدن وقتی به گناه تبدیل 
مت شوه کف اش انا کی اسامدهی بو یمق سار کین تست که ان ناه هی کته که تا کاخ 
تو است. 

اون مسا له سس کار کلسم تسه که کم انسسی. هش ریز میم مفظم. ‏ امه و 
۸ 1۷16012/21 انجام دهی و باز هم داستان همین است. اگر در کارهایت کیفیت ناهشیاری وجود 
داشته باشد. اگر اعمالت مکانیکی باشد اگر فقط یک روند ثابت باشد و این اعمال به نوعی عادت تبدیل شده 
باشد و تو قربانی این عادت شده باشی و نتوانی آن را کنار بگذاری؛ تو دیگر ارباب خودت نیستی. آن گاه 


چنین عملی (هر چه می‌خواهد باشد) گناه است؛ چه ]11۷ باشد و چه سیگار کشیدن. ولی هنومن اه 


1 | ص دح 4 


ناهشیاری تو می‌آید و نه از خود عمل. هیچ عملی گناه آلود و هیچ عملی فضیلت بار نیست. همه چیز 
بستگی به این دارد که چه نوع آگاهی و هشیاری پشت آن عمل وجود داشته باشد. 

تو گفته ای:« من این عادت پی در پی سیگار کشیدن را نمی توانم ترک کنم.» 

من کمتر به «پی در پی سیگار کشیدن» تو علاقه دارم و بیشتر به این عادت تو علاقه دارم. هر عادتی که به 
ژفر با تیروی خیر مسلط بر کو تندیل شنده باشت یک کتاه است؛ انسان بهتر است ذر ارادی زند کی کند: 
انسان بهتر است کارهایش بر اساس نیازهای موقعیت باشد و نه بر اساس عادتها. 

زندگی پیوسته در تغییر است؛ یک روند جاری. ولی عادت‌ها ایستا و بازدارنده هستند. هر چه بیشتر توسط 
عادت‌ها احاطه شده باشی» بیشتر بر روی زندگی بسته خواهی بود. باز نخواهی بود و پنجره‌هایی نخواهی 
داشت. ارتباطی با زند گی نخواهی داشت و تنها به انجام عادت‌هایت خواهی پرداخت. در زندگی عادت‌ها 
هیا با دار تفه تاه و شتا کم می رده وشکست: رنه کم کوک آیق است: 

پس به یاد بسپار: من بر ضد تمام عادت‌ها هستم. عادت خوب با بد تفاوتی ندارد. تمام عادت‌هابد هستند. 
زیرا عادت یعنی که در زندگی» چیزی ناآگاه به نیرویی غالب تبدیل شده و تصمیم‌ها با آن است و تو دیگر 
عامل تصمیم گيرنده نیستی. واکنش‌های تو از آگاهی تو بر نمی خیزند» بلکه از او از ساختاری که در 
گذشته آموخته ای سرچشمه می‌گیرند. 

دو بهودی بازنشسته در شهر نیویورک مشغول راهپیمایی بودند که ناگهان خود را در مقابل خانه‌ی «نلسون 
راکفلر» اف اون هقی تیاه اگر‌هن فقط ملب‌ههاع این هرا داش از ام وتا گر 
می‌شدم!» دومی گفت:«< احمق نباش. اگر تو میلیون‌های او را داشتی به اندازه‌ی او پولدار بودی نه بیشتر از 
او,» اولی گفت:« تو در اشتباهیء مگر فراموش کرده ای که من می‌توانم همزمان زبان عبری را هم تدریس 
کنم؟!» 

آری» مردم چنین زندگی می‌کنند: از روی عادت. 


من انسان‌های بسیار ثروتمندی را دیده ام که زندگی فقیرانه ای داشته اند. قبل از این که ثروتمند شوند. 


* ثروتمند مشهور آمريكايي 
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عادتهایشان جا افتاده بود. برای همین است که می‌توانید شاهد این همه خست در میان افراد ثروتمند باشید. 
این خست مربوط به عادت‌هایی است که زمانی که فقیر بودند در آنان شکل گرفته. 

یکی از ثروتمندترین مردان جهان - در واقعی نه یکی از آن‌هاء بلکه در زمان خود. ثروتمن‌دترین مرد دنیا- 
«نظام حیدر آباد» بود. مجموعه قطعات الماس او در دنیا بزرگترین بود. زیرا او صاحب معادن الماس 
«گلکندا» بود که بزرگترین قطعات الماس جهان از این معادن به دست می‌آمد. الماس «کوه نور» از معادن 
گلکندا استخراج شده بود و روزگاری این شخص صاحب کوه نور بوده. هیچ کس قادر نبود قیمت مجموعه 
الماس‌های او را محاسبه کند. او صاحب هزاران قطعه الماس بود. به طوری که دیگر آن‌ها را نمی شمردند. 
بلکه وزن می کردند. 

نظام حیدرآباد یکی از خسیس ترین مردم جهان نیز بود. او از یک کلاه به مدت سی سال استفاده می‌کرد. 
کلاه بوی تعفن گرفته بود. ولی او حاضر به تعویض آن نبود. او تقریباً برای تمام عمرش از یک کت استفاده 
می کرد و حاضر نبود آن را برای شستشو بدهد. زیرا ممکن بود از بین برود! او به قدری خسیس بود که در 
تصور نمی گنجد. او عادت داشت ته سیگارهای مهمانانش را دود کند. پس از رفتن مهمانان. نخستین کاری 
که می کرد. ته سیگارهای مهمانان را جمع آوری می‌کرد تا بکشد. زمانی که او از دنیا رفت بزرگترین الماس 
او را از داخل کفش اهی کفیفش بافتند. او آن را در آن جا پنهان. کرده نود شاید نقشه داشت آن را یا 
خودش به آن دنیا ببرد! شاید می‌ترسیده که «وقتی که بمیرم مردم آن را خواهند دزدید.» این قطعه 
بزرگترین قطعه الماس او بود و او از آن به عنوان وزنه برای کاغذهای روی میزش استفاده می‌کرد. 

انسان حتی در زمان مرگ هم بر اساس عادت‌هايش عمل می‌کند و از الگوهای قدیم پیروی می‌کند. 
ملانصرالدین پیرمردی بسیار ثروتمند شد. وقتی که زمان فرا رسیدن مرگش را احساس کرد. تصمیم گرفت 
برای مراسم تدفینش ترتیباتی بدهد. پس برای تابوتش سفارشی از چوب آبنوس با بالشتک‌های سفید ساتن 
داد و کفنی از ابریشم خالص برای کفنش. روزی که خیاط کفن را آماده کرد. ملانصرالدین آن را به تن کرد 


تا امتحانش کند. ناگهان فریاد زد: «یعنی چه؟ پس جیبهایش کو؟» 


اری» سیگار کشیدن يا نکشیدن مهم نیست. شاید اگر به سیکار کشیدن ادامه دهی. قدری زودتر بمیری! 
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خوب که چی؟! جمعیت دنیا آن قدر زیاد است که تو با مرگ زودرس خودت کاری نیک انجام داده ای! شاید 
با سیگار کشیدن مبتلا به سل بشوی. خوب که چی؟ مرض سل اکنون مانند سرماخوردگی معمولی شده . در 
واقع» برای سرماخوردگی معمولی درمانی وجود ندارد. ولی برای سل درمان وجود دارد. 

در مورد علاج سرماخوردگی معمولی. می‌گویند اگر دارو مصرف کنی ظرف هفت روز برطرف می‌شود و اگر 
دارو مصرف نکنی ظرف یک هفته بهبود پیدا می‌کند! 

مردی از سرماخوردگی معمولی در رنج بود. تمام پزشکان از دست این مرد به ستوه آمده بودند. زیرا هیچ 
پزشکی توانسته بود او را معالجه کند. روزی پزشک جدیدی وارد شهر شد. تمام پزشکان شهر به این پزشک 
تازه وارد هشدار دادند:« مرأقب این مرد باش! او تو را شکار خواهد کرد سرماخوردگی او علاج ناپذیر است.» 
پس همان طور که پزشکان شهر پیش بینی کرده بودند. به زودی سر و کله‌ی این مرد پیدا شد. 

پزشک تازه وارد گفت:«من می توانم معالجه ات بکنم و تو باید کاری بکنی (می بایست فصل زمستان بوده 
باشد). فردا صبح زود قبل از طلوع آفتاب که کنار دریاچه برو و لخت در آب شنا کن و سپس در باد 
صبحگاهی کنار دریاچه قدری قدم بزن.» مرد بیمار گفت: «چی؟ مگر دیوانه شده‌ای؟ این کار چگونه می‌تواند 
سرماخورددگی مرا بهبود بخشد؟» پزشک گفت:« چه کسی گفت این کار سرماخوردگی تو را علاج می‌کند؟ا 
تو با این کار به آنفولانزا مبتلا می‌شوی و من می‌توانم آن را معالجه کنم.» 

پس ممکن است که با سیگار کشیدن دو سال زودتر بمیری. ممکن است به سل مبتلا شوی. ولی این‌ها گناه 
نیست! نگران نباش. 

اگر واقعاً می‌خواهی در مورد زندگیات کاری بکنی» ترک کردن سیگار کمکی نخواهد کرد. زیرا من افرادی را 
که سیگار را ترک کرده اند دیده‌ام: آنان شروع به جویدن آدامس می‌کنند - همان حماقت قدیم! و یا اگر 
هندی هستند شروع به جویدن ناس می‌کنند. 

فرقی ندارد: تو بالاخره باید کاری بکنی! ناهشیاری تو از تو درخواست انجام کاری را دارد: مشغولیتی که به 
آن سرگرم شوی. سیگار کشیدن تنها یک عارضه است. مشکل اصلی نیست. ریشه‌ی مشکل هرگز این نیست. 


آیا مشاهده نکرده ای؟ هرگاه احساس نابسامانی عاطفی می کنی, بلافاصله میل به سیگار کشیدن بیدا 
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می‌کنی. سیگار نوعی چاره جویی می‌شود. زیرا که مشغولیتی پیدا می‌کنی. ذهن تو از مشکل عاطفی منحرف 
می‌شود. بیشتر مردم در هنگام فشار روانی به سیگار کشیدن پناه می‌برند. مشکل, در فشار روانی و نابسامانی 
عاطفی است. مشکل در جای دیگر است و سیگار کشیدن تنها یک مشغولیت است. پس تو با فرو بردن و 
برآوردن دود سیگار. مشغول می‌شوی و برای لحظه ای مشکل را فراموش می‌کنی. زیرا ذهن نمی تواند در 
آن واحد به دو چیز متفاوت مشغول باشد. 

این را به یاد بسپار: یکی از قوانین اصلی ذهن این است که ذهن می‌تواند در یک لحظه فقط به یک چیز 
مشغول باشد: ذهن انسان تک بعدی است. پس اگر مشغول سیگار کشیدن هستی و به آن فکر می‌کنی از 
تمام اضطراب‌های دیگر منحرف خواهی شد. 

مشکل اصلی همان عادت است. تو می گویی:< سخت کوشیده ام ولی هميشه شکست خورده ام.» 

کاری که تو هنوز نکرده ای کسب آگاهی و پرورش هشیاری نسبت به عادتت است. تو کوشیده ای که عادت 
را ترک کتی: باون این که سعی, کنی از مافیت عادنت ا اد شوی این ممکرن نیست: عافت بر خواهد کشت: 
زیرا ذهن تو همان است که بوده؛ و هنگامی که اضطراب‌ها برانگيخته شود. تو چه کار خواهی کرد؟ بلافاصله 
و به طور مکانیکی دنبال سیگار خواهی گشت. 

شا ساره وت ها یی ی کات کی وا ها تاره تک هه را هه انا که 
سیگار کشیدن چنان پدیده‌ی بزرگی است که تو نمی توانی از آن خارج شوی, بلکه به این سبب که تو از سر 
عوضی آن شروع کرده ای: به عوض این که از تمامی موقعیت هشیار گردی که «چرا اصلاً سیگار می‌کشی؟» 
تیانع که از روشاه کی تمعن مه مناد کف کیشی‌ضا | تراک کی فا انم تسه 
که بدون قطع ریشه‌هاء بخواهی با هرس کردن برگها؛ درخت را از بین ببری! 

در این جا تمام توجه من به قطع ریشه‌ها است و نه هرس کردن شاخ و برگ. با هرس کردن شاخه‌هاء درخت 
تنومندتر می گردد. در واقع» تو درخت را از بین نخواهی برد بلکه به رشدش کمک خواهی کرد. اگر واقعاً 
مایلی که از این عادت خلاص شوی, باید عمیق تر نگاه کنی. نباید متوجه عارضه باشیی بلکه باید به سبب و 


ريشه بیردازی؛ ریشه‌ها در کجایند؟ 
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«من این عادت پی در پی سیگار کشیدن را نمی توانم ترک کنم.» 

تو می‌بایست شخصی باشی که عمیقاً در تشویش و اضطراب بسر می‌برده در غیر این صورت. سیگار کشیدن 
زنجیروار غیر ممکن است. سیگار کشیدن پی در پی یک عارضه‌ی جانبی است. تو می‌بایست از هزار و ینک 
چیز نگران باشی. تو باید وزنه‌ی عظیمی از نگرانی و تشویق را در قلب و سینه ات جا داده باشی که حتی 
نمی دانی چگونه آن‌ها را فراموش کنی. تو نمی دانی چگونه از زیر این بار خلاص شوی. سیگار کشیدن به تو 
در فراموشی کمک می‌کند. 

تو می‌گویی:« سخت کوشیده ام ولی هميشه شکست خورده ام.» 

اکنون یک نکته را باید خوب درک کنی: هیپنوتیزورها قانونی ابتدایی را کشف کرده اند به نام «قانون تأثیر 
معکوس»." این قانون به طور ساده می‌گوید که اگر بدون درک مفاهیمی ابتدایی و پایه خواهی کاری را انجام 
دهی, نتیجه‌ی کار دقیقاً معکوس خواهد بود. 

مانند وقتی که بخواهی دوچرخه سواری یاد بگیری: تو در صبحی آرام در جاده ای خلوت و بی تردید 
می‌ خواهی دوچرخه سواری یاد بگیری. یک تابلوی قرمز رنگ در کنار جاده قرار دارد. تو خواهی ترسید؛ شاید 
به آن تابلو برخورد کنی. اینک تو جاده‌ی سی متری و خلوت را فراموش کرده ای و روی آن تابلوی کنار 
جاده متمرکز شده ای. در واقع حتی اگر با چشمان بسته هم دوچرخه برانی» احتمال برخورد با تابلو بسیار 
کم است. ولی در اين وضعیت. تو حتی با چشمان باز نیز صرفاً متوجه تابلو هستی و جاده‌ی فراخ را فراموش 
می‌کنی. در ابتدا رنگ قرمز تابلو توجهت را جلب می کند و تو آن قدر از برخورد با آن می‌ترسی که 
می‌خواهی از آن پرهیز کنی. حالا فراموش کرده ای که سوار دوچرخه هستی. همه چیز را فراموش کرده ای. 
در حال حاضر تنها مشکل تو پرهیز از اين تابلوی قرمز است. اگر موفق نشوی به خودت صدمه خواهی زد. 
شاید به آن برخورد کنی؛ و حالا دیگر برخورد تو کاملاً غیر قابل اجتناب است. تو باید به آن برخورد کنی ... 
و سپس تعجب خواهی کرد: «من که سخت کوشیده ام!» 


اه 6وته۵۷ آن سم ] م9 ۶ 
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بیشتر تلاش می‌کنی تا از آن پرهیز کنی» ولی بیشتر به سمت آن کشیده می‌شوی. حالا تابلو به یک نیروی 
افسونگر و خواب آور تبدیل شده و تو را هیپنوتیزم کرده است و مانند آهنربا تو را به سمت خود می‌کشاند. 
در زندگیء این یک قانون اساسی است: بسیاری از مردم می کوشند تا از خیلی از چیزها پرهیز کنند و درست 
جذب همان چیزها می‌شوند. می‌توانی آزمایش کنی و با تلاش زباد بکوشی تا از چیزی پرهیز کنی. خواهی 
دید که در همان چاله خواهی افتاد. نمی توانی از آن دوری کنی. 

راه پرهیز از ۳ چنین نیست. آسوده باش. تلاش و تقلای زیاد نکن زیرا در آتسافتین 9 اتود کی است که 
می‌توانی هشیار باشی, نه در انقباض و تقلاء آرام باش ساکن و ساکت. 

توصیه‌ی من به تو چنین است: هر چه می‌خواهی سیگار بکش. اول این که سیگار کشیدن گناه نیست. من 
آن را تضمین میکنم. مسئولیتش با من! گناه آن بر دوش من! پس نگران گناه نباش. آسوده باش و سعی 
نکن با تلاش زیاد عادتت را ترک کنی. نه. این کار به تو کمکی نکرده و نخواهد کرد. 

باور ذن به «درک بی کوشش» (81615]2001۳2/ 1695)ع۳110) است. 

پس من به تو توصیه می‌کنم: هر چه می‌خواهی سیگار بکش, فقط مراقب سیگار کشیدنت باش. 

اگر اهل ذن بتوانند مراقب چای خوردنشان باشند» چرا تو نتوانی مراقب سیگار کشیدنت باشی؟ در واقع. 
چای حاوی همان محرکاتی است که سیگار دارد. تفاوت زیادی بین این دو ماده‌ی محرک وجود ندارد. 
سیگار کشیدنت بایستی مراقبه وار (1۷]6010211۷76) باشد. همچون مراسم آیینی» مانند یک آیین عبادی. 
اين راه را حتماً آزمایش کن: گوشه ای کوچک از خانه ات را فقط به سیگار کشیدن اختصاص بده: معبدی 
کوچک. پیشکش به درگاه رب النوع دخانیات! وقتی میل به کشیدن سیگار داری. نخست به پاکت سیگار 
عرض ادب کن و آن گاه گپی مختصر با سیگارها بزن! بپرس «حالتان چطور است؟» و سپس به آرامی و 
بدون شتاب. یک نخ سیگار بیرون بیاور (تأکید روی آرام بودن حرکات است. حرکاتت هرگز مثل همیشه تند 
و مکانیکی نباشد. این حرکات هر چه کندتر و آرام تر باشند. بر هشیاری ات افزوده می‌گردد». شتابی در کار 
نیست. سپس با نخ سیگار خیلی به نرمی این کار را تکرار کن. سپس فندک يا کبریت را با احترام بردار. 


7 صد< 4 


احترام نمی گذاری؟ سپس خیلی خیلی آهسته سیگار بکش. پک‌هایت تند و سریع و عمیق نباشند. خیلی به 
آهستگی و کندی پک بزن. بودا می‌گوید: «طبیعی نفس بکش.» تو نیز طبیعی سیگار بکش: خیلی به 
آهستگی و کندی, بدون شتاب و عجله. 

اگر سیگار کشیدن را گناه فرض کنی. در شتاب خواهی بود. اگر گناه باشدف می‌خواهی هر چه زودتر تمام 
شود. اگر گناهباشد. نمی خواهی به آن نگاه کنی. مردم معمولاً در حال روزنامه خواندن هم سیگار 
می کشند - چه کسی می‌خواهد به گناه نگاه کند؟ 

ولی به یاد آور که سیگار کشیدن گناه نیست» پس تماشایش کن. هر عمل خودت را نظاره کن. اعمالت را به 
وا سک ین تا ما ی ات کت کی ای اه شتفت اوه راهن شنت 
مشاهده‌ی سیگار کشیدن, به تدریج تعداد سیگارهایت کم و کمتر و کمتر خواهد شد. و ناگهان روزی ... 
عادتترفتهاست. تو هیچ تلاشی برای ترکش نکرده ای. خودش خود به خود تو را ترک کرده است. زبرا با 
هشیار شدن نسبت به روندی بی جان» یک عادت مکانیکی, تو انرژی جدیدی از آگاهی را در درونت خلق و 
آزاد ساخته ای» و تنها همین انرژی است که می‌تواند به تو پاری رساند. هیچ چیز دیگری موثر نخواهد بود. 
تنها برای سیگار کشیدن چنین نیست. بقیه‌ی آمور زندگی نیز شامل چنین روندی است. برای تغییر خودت 
خیلی تلاش نکن. این کار (تقلای زیاد برای تغییرخود) زخم‌های خودش را بر جای خواهد گذاشت. حتی اگر 
تغییر هم بکنی. فقط تغییری سطحی خواهد بود و نهایتاً جایی دیگر» جایگزینی برای این تفییر خواهی 
یافت؛ تو مجبوری جایگزینی پیدا کنی»در غیر این صورت احساس تهی بودن خواهی کرد. 

ولی هنگامی که عادتی به خودی خود میافتد و ناپدید می‌شود. و تو بدون تلاش و به دلیل سکوت آگاهانه 
ات؛ از حماقت کاری که می کنی آگاهی شوی. زمانی که عادتی نایسند. مانند برگ جدا شده از شاخه. 
خودش تو را ترک کند» دیگر زخمی بر جای نخواهد گذاشت و دیگر نفسی در پشت آن بر جای نخواهد ماند. 
من تأکید می‌کنم: سیگار نکشیدن فضیلت نیست. سیگار کشیدن گناه نیست؛ بلکه هشیاری فضیلت است و 
تافقیا هه تاه 
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عرفای باستان گفته اند: 

برای خودسازی. به زمان غیر قابل تصوری نیاز است. در حالی که اشراق در یک لحظه قابل حصول 
است. 

اگر آموزش ها موثر باشد. اشراق در یک چشم برهم زدن قابل حصول است. 

در روزگاران قدیم. مرشد ذن هوری چوه مرید زنی داشت که برای آموزش نزد او آمده بود. مرشد 
به او تعلیم داد که روی جمله توجه نکن مراقبه نکن. زن بدون وقفه و بدون سهل انکاری 
آمزوشهای مرشدش را دنبال کرد. 

روزی کلبه زن آتش گرفت. ولی زن گفت: توجه نکن. 

روزی دیگر پسرش در آب افتاد و وقتی که رهگذری برای کمک او را صدا زد. زن گفت: توجهنکن. 
زن با کنار گذاشتن هر گونه تفکر غیر مهم. دقیقا آموزشهای مرشدش را دنبال می کرد. 

روزی» هنگامی که شوهرش آتش روشن کرده بود و روی آن در ماهیتابه روغن آماده کرده بود تا 
شیرینی بیزند. زن قطعه‌ای خمیر در روغن داغ انداخت که صدایی کرد. در اثر این صدا او 
بلافاصله به اشراق رسید . سپس زن ماهیتابه را با محتویات روی زمین انداخت و کف زنان و 
پایکوبان. شروع به خندیدن کرد. 

شوهرش فکر کرد که او دیوانه شده و گفت: این چه کاری است که می‌ کنی؟ آیا دیوانه شده ای؟ 
زن گفت: توجه نکن. سپس نزد مرشدش رفت واز او خواست تا تجربه اشراقش را تایید کند. 


مرشد تابید کرد که زن به مبوه مقدس دست بافته است. 
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تو : ۰ 5 
برای رسیدن به حقیقت غایی دو راه وجود دارد: یکی راه خودسازی و دیگری اشراق. 
راه اول اساسا اشتباه است. در ظاهر راه به نظر می ر سد» ولی راه نیست. شخص دایره وار می‌جرخد 0 لس 
رسیدنی در کار نیست. 
راه دوم به نظر راه نمی‌رسد. زیرا وقتی که چیزی در لحظه و دفعتا اتفاق می‌افتد. فضایی برای راه وجود 
ندارد. هرگاه چیزی بدون طول کشیدن زمان اتفاق بیفتد. چگونه راهی برای آن هست؟ 
این تضاد باید هر چه عمیق تر درک شود: راه نخست. به نظر راه می‌رسد. ولی راه نیست و دومی به نظر راه 
نمی‌رسد. ولی هست. شیوه اول به نظر راه می‌رسد زیرا در زمان بی نهایت اتفاق می‌افتد تورا ورای زمان 
راهنمایی کند. هر آنچه در زمان روی دهد فقط سبب تقویت زمان می‌گردد. 
زمان یعنی ذهن. زمان فرافرکنی ذهن است. زمان به خودی خود وجود ندارد و سرابی بیش نیست. تنها 
زمان حال وجود دارد. ولی این زمان بخشی از زمان نیست. زمان حال بخشی از جاودانگی است. گذشته 
خود ما گذشته را خلق می کنیم » زیرا به خاطرات می‌چسبیم . تعلق به خاطرات منبع گذشته است. و ما 
آینده را خلق می کنیم زیرا هنوز خواسته های ارضا نشده بسیار دداریم » تخیلات فراوانی داریم که هنوز 
محقق نشده اند . خواسته هاء نیازمند آینده ای هستند تا مانند صفحه‌ای» خودشان را بر آن بتابانند. 
گذشته و آینده پدیده های ذهنی هستند. نه واقعی. و این دو تمام ایده شما از زمان را شکل می‌دهند. 
کاملا خطاست . ارواح بیدا زمان را چنین ندیده اند. آنان می‌گویند که زمان تنها دو بخش دارد: گذشته و 
آینده. حال اصولا جزئی از زمان نیست. حال به ماوراء تعلق دارد. 
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ی 
به طور اختیاری به آن راه دوم می‌گوییم. 

راه دوم قسمتی از زمان نیست. بلکه بخشی از جاودانگی است. به همین دلیل در لحظه اتفاق می‌افتد. در 
حال روی می‌دهد. تو نمی‌توانی آن را بخواهی» نمی‌توانی مشتاق آن باشی. در راه اول -راه کاذب- همه چیز 
مجاز است: می‌توانی تخیل کنیء بخواهی و مشتاق باشی. 

در مورد خواسته های دنیوی یک چیز مسلم است: ناکافی تو دیر یا زود حتمی است. تو بالاخره از این 
خواسته ها دست می‌کشی و نمی‌توانی تا ابد در آرزوی آنها سیر کنی. طبیعت آنها چنین است که وعده می- 
دهند» ولی هرگز به وعده ها عمل نمی کنند. چه مدت می‌توانی گولشان را بخوری؟ حتی احمق ترین انسانها 
هم گاهی به خود می‌آیند که در پی سرابی بیش نیستند و نمی‌توانند اینگونه ارضا شوند و هستی. خواشته 
های آنان را برآورده نخواهد کرد. 

انسان باهوش زودتر به این تشخیص می‌رسد. 

انسانی که تمام زندگی اش را در ناهشیاری سپری کرده. مرگش نیز مجموعه ای از ناهشیاری هایش است و 
در ناهشیاری نیز خواهد مرد. او حتی در هنگام مرگ نیز نمی‌تواند خودش را از توهماتش رها سازد. 

تا وقتی که در زندگیات آگاه و هشیار نشویف تا زمانی که کیفیت زندگی ات را تغییر ندهی, آگاهانه نخواهی 
مرد. 

بنابراین راه نخست. در واقع راه نیست. بلکه یک فریب است. فریبی بسیار ظریف و گمراه کننده: اول اینکه 
خودسازی بر ضد نفس نیست و ريشه اش در نفس پالايش شده است. اگر نفس را از زمختی هایش پالایش 
کب کرد هی ی اه ای اه ات فاص ها ات ان که 
نور شود: سنگی بسیار گرانقیمت . اين است ایده شما از خود. 


ولی این خود همان نفس است . با نامی زیبا و با طعمی روحانی . ولی در واقع همان نفس متوهم است. 
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حتی مفهوم من وجود دارم نیز خطاست. همه هست. خدا هست. من نیستم» درست است. يا من می‌توانم 
وجود داشته باشم. یا خدا می‌تواند وجود داشته باشد. هر دوی ما نمی‌توانیم با هم وجود داشته باشیم. زیر 
اگر من وجود داشته باشم ۰ پس من یک هویت جداگانه هستم آنگاه من وجودی مستقل از خدا دارم. 

ولی خداء به سادگی بعنی همه و تمام. 

من چگونه می‌توانم جدا از همه باشم؟ من چگونه می‌توانم از تمام مستقل باشم؟ اگر من وجود داشته باشم 
» وجود من نابود کننده مفهوم تمامیت است. 

اتتاتزایی که ها انکار می کتقهه شین تست ی افراه سیف اکن تست که که دا رام ده 
اعلام می کند . او یکی از نفسانی ترین انسانهای ممکن بود. همان نفس او بود که عاقبت او را دیوانه کرد. 
نفس یعنی دیوانگی. جنون پایه. مهم ترین جنون. که هر گونه دیوانگی دیگر از آن بر می‌خیزد. نیچه می- 
که مرت ایه اای | اداکه اه میا مفم ات اف تاه هت یه را نب 
انسان وقتی. می توانن زنده باشد که خدا مردهباشد. اکر خدا زنده باشد: پس انسان تضی‌توانة آزاد باشته: فر 
واقع انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

حتی مفهوم من وجود دارم نیز مفهومی غیر روحانی است. ایده خود نیز غیر روحانی است. حال خودسازی 


چیست؟ تلاشی است باری خلق یک شخصیت واکس خورده و زیبا که داشتن آن سبب کسب احترام و 
باتش از تدای ری است: 

به این سبب در کشورهای مختلف ۰ چیزهای مختلفی توسط مردم روحانی ساخته و پرداخته می‌شود. که 
همه اش بستگی به جامعه دارد: آنجه که ساخته می‌شود بایستی نزد جامعه محترم باشد. 

در روسیه شوروی» قبل از انقلاب سال 1917 فرقه‌ای مسیحی وجود داشت که معتقد بود پیروانش برای 
اينکه مسیحی واقعی باشند باید آلات تناسلی شان بریده شود. آنان این جمله حضرت مسیح را به صورت 
تحت اللفظی گرفته بودند که فرموده بود: اخته خداوند باشید. و این احمقها طبق لغت عمل می کردند! همه 
ساله هزاران نفر از آنان در یک مراسم آیینی» دیوانه وار آلتهای تناسلی خود را قطع می کردند. مردها آلت 


جنسی و زنان سینه هایشان را می‌بریدند. و آنان که این کار را می‌کردند » در نظر بقیه قدیس بودند و بیسیار 
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قابل احترام! چه ایثار بزرگی! در هر جای دیگر دنیا آنان دیوانگانی بیش نبودند. ولی در جامعه کوچک 
خودشانء کاری بس خداپسندانه و شایسته انجام داده بودند و جزو مقدسین محسوب می‌شدند. 

در هندوستان نیز می‌توانی افراد بسیاری را پیدا کنی که روی تختی از سوزن یا میخ دراز می‌کشند و تصویر 
دیگران این است که اینان انسانهایی بزرگ و روحانی هستند. ولی اگر در چشمانشان نگاه کنی. خواهی دید 
که مردمی بسیار احمق و ابله اند. خوابیدن روی تخت میخ دار نمی‌تواند کسی را روحانی کند. این کار فقط 
بدن را می‌کشد و حساسیت ها را از بین می‌برد. بدن هر چه بیشتر و بیشتر گنگ می‌شود و دیگر احساسی 
نخواهد داشت. مثلا دیگر احساس سرما نخواهد کرد. زیرا حساسیت خودش را از دست می‌دهد. به همین 
ترتیب می‌توان برهنه زندگی کرد: فقط چند ماه اول احساس سرما خواهی داشت. ولی آهسته آهسته بدن 
خودش را با شرایط موجود تنظیم خواهد کرد. 

چنین است که روحانیون جین برهنه زندگی می‌کنند. و پیروانشان آنان را می‌پرستند . آنان فکر می کنند: 
این است روحانیت واقعی! ببین! این مرد از بدن فراتر رفته! 

در واقع اینها جایی نرفته اند. تنها بدنشان را گنگ و خرفت کرده اند و طبیعی است که وقتی بدن خرفت 
شود ذهن نیز خرفت می‌شود. زیرا ذهن و بدن که عمیقا یگانه و یکی هستند. بدن پوسته خارجی ذهن 
است و ذهن. رشته اصلی و درونی تن. اگر واقعا مایلی ذهنی هوشمند وحساس داشته باشی, به بدنی حساس 
و هشیار نیاز داری. آری ۰ بدن هوشمندی ویژه خودش را دارد. آن را نکش. بدن را نابود نکن؛ زیرا با اين کار 
هوشمندی خودت را از بین می‌بری. 

ولی اگر جامعه ای این کار را قابل احترام دانست. حتی چنین کار احمقانه ای نیز عملی روحانی و مقدس 
محسوب خواهد شد. هر آنچه را که جامعه محترم می‌شمارد. منبع تغذیه ای می‌شود برای نفس و مردم 
آخاده اند قاتنراق کسب اختر امه عملی اخمقانه آی,را اتجام قهنه نها شادق آنان فر ایخ انست که ای کار 
برایشان حرمت و احترام کسب کند. 

خودسازی نام دیگری است برای نفس پروری. این راه واقعی نیست. در واقع نیازی نیز به آن نیست. به نظر 


راهی بسیار طولانی و شاق می‌رسد و برای طی آن به چندین زندگی نیاز است. افرادی که خودسازی را 
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موعظه می کنند. خوب می‌دانند که یک زندگانی کفاف انجام آن را نمی‌دهد. پس مسافرتی مشقت باره در 
راهی پس طولانی را تصور می‌کنند که رسیدن به مقصد. تنها پس از زمانی غیر قابل تصور ممکن خواهد 
بود. در واقع» تو هیچ گاه نخواهی رسید. 

تو نخواهی رسید. زیرا هم اکنون در مقصد بسر می‌بری. 

بنابراین. همین مفهوم راهی که به هدفی می‌انجامد نیز بی معنی است. 

سعی کن تا این تضاد را درک کنی. این ادراک برای فهمیدن روح ذن بسیار اساسی و ضروری است. 

ذن را ه نیست. برای همین است که ذن را دروازه بی دروازه . راه بی راه. تلاش بی تلاش و عمل بدون عمل 
خوانده اهلد دایم راهان اه تساه چم کته ایک وت میک هک رآ بش 
اينکه هدفی هست و هدف بادی در آینده باشد: تو در اینجا هستی و هدف در آینده. و بین تو و هدف به 
یک راه نیاز است: یک پل تا تو را به مقصد برساند. خود مفهوم راه یعنی اینکه تو هنوز و اینجا در وطن 
نیستی و باید به وطن برسی. 

ذن یا راه بدون راه پا اشراق نمایانگر خردی کاملا متفاوت است. اعلامی کاملا متفاوت با ارزشی بسیار. ذن 
اعلام می کند که جایی برای رفتن نیست. نیازی به رفتن نیست. تو خود قبلا رسیده ای . ما همه از قبل به 
رای هی ام ام ات ها و صیخرت اوه ی 
ابا وس اه تا 

برای مثال اگر تو در خواب هستی و رویا می‌بینی ۰ می‌توانی در رویا ببینی که روی کره ماه قدم می‌زنی ۰ و 
ی 
است سفینه آماده نباشد و یا بلیت برگشت موجود نباشد! 

ولی تو می‌توانی بلافاصله بیدار شوی. زیرا بودن تو در ماه فقط یک رویاست. در واقع تو در تختخواب خودت 
هستیء در خانه خودت. تو هیچ کجا نرفته ای. فقط به چند تکان مختصر نیاز داری تا تو را باز گرداند. 


باززگشت از رویاء نه از ماه. 
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این دنیا ینز رویای بیش نیست. نیازی نیست تا جایی برویم: ما هميشه اینجا بوده ایم .. ما اینجا هستیم و 
خواهیم بود. ولی می‌توانیم به خواب برویم و رویا ببینیم. 

نیروهای گارد ملی هندوستان مشغول ما نور نظامی بودند. یک جنگ کاذب بین تیم های قرمز و ابی در حال 
شروع بود که ناگهان تلگرافی از دهلی می‌رسد: به سبب قطع بودجه ما نمی‌توانیم مهمات و اسلحه تدارک 
ببینیم» ولی لطفا برای مقاصد آموزشی, به جنگ ادامه دهید! 

ژنرال نیروهايش را جمع کرد وگفت: ما جنگ را تقلید می‌کنیم . اگر در یکصد یاردی دشمن هستید. به 
نشانه شلیک تفنگ بازویتان را بلند کنید و فریاد بزنید تق تق! اگر در محوطه پنجاه فوتی دشمن هستید. به 
تشانه کار فک کی فستتان را بالایسو یریگ ار اراتج بر کنید و گریاد. کید بوعا اک خاضاه خمج 
فوتی دشمن هستید ۰ دستتان را در هوا تکان دهید و بگویید پخ پخ! به نشانه بریدن سر دشمن با سر نیزه! 
سربازی به نام راجو مشغول نگهبانی بود و ظاهرا تمام وقایع جنگ در جهت مخالف او روی می‌داد. او سه 
شبانه روز نگهبانی داده بوده ولی هیچ سرباز دیگری را ندیده بود. روز چهارم راجو ناامید و غممگین زیر 
درختی نشسته بود که ناگهان دید از بالای تپه ای سربازی به سوی او می‌آید. طبق آموزش روی سینه خزید 
و زیر تپه ای پنها نشد. سربازی که می‌آمد از تیم دشمن بود. پس بازویش را بلند کرد و فریاد زد: تق تق! 
ولی پاسخی نشنید. جلوتر رفت و بازویش را بلند کرد و فرباد زد : بوم! سرباط دشمن حتی به طرف او 
برنگشت که نگاهش کند! پس جلوتر رفت و زیر گوش او فرباد زد: پخ پخ! ولی باز هم واکنشی دریافت نکرد. 
راجو که بسیار خشمگین شده بود . بازوی سرابز دشمن را گرفت و گفت: هی! تو طبق مقررات عمل نمی- 
کنی. من تق تق! کردم فریاد زدم بوم! و زیر گوش تو فرباد زدم پخ پخ! ولی تو حتی وانمود نکردی که مرا 
دیده ای! این چه جور مانوری است! 

در اینجا سرباز دیگر دور خودش چرخید و با صدای خفه ای گفت: رام. رام رام ... من تانک هستم 

اوضاع انسانها نیز چنین است: تو آنی نیست که فکر می‌کنی هستی. تو آنچه که باور داری هستی, نیست. 
تمام باروهای تو رویا هستند . شاید آنقدر در رویا بسر برده ای که اين رویاها به نظرت مانند واقعیت می- 


رسند. 
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سل دساف دز سای تسه مه اسان ها اش ای اسه ق یه اشراق اه کیش ایست: 
زیرا بر این باور است که تو از قبل در اشراق بوده ای . فقط موقعیتی خاص لازم است تا بتوانی بیدار شوی, 
حتی زنگی کوچک می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر قدری هشیار باشی. صدار زنگی کوچک هم می‌تواند 
ناگهان تو را بیدار کند و آنگاه ۰ تمام رویاها تمامی خواسته های بی شمار. مسافرتها اکشورها . کوهها و 
اقیانوسها . همه و همه در یک چشم بر هم زدن ناپدید می‌شوند. 

برای خود سازی. به زمان غیر قابل تصوری نیاز است.. 

باید هم زمان غیر قابل تصوری طول بکشد. زیرا که در اینجا تو با سایه ها در حال جنگیدنی » نمی‌توانی 
پیروز شوی, نمی توانی نابودشان کنی. در واقع. هر چه بیشتر با سایه ها بجنگی . باورت نسبت به 
موجودیتشان بیشتر می‌شود. اگر با سایه خودت بجنگی آیا فکر می‌کنی شانسی برای پیروزی داری؟ غیر 
ممکن است. به خاطر این نیست که سایه ات از تو قفوی تر است و پیروزی غیر ممکن. نه درست برعکس 
است . سایه نیرویی ندارد. وجودی از خود ندارد و تو با چیزی در حال جنگی که وجود ندارد. پس چگونه 
می‌توانی پیروز شوی؟ تو فقط انرژی خودت را تلف می‌کنی. تو خسته خواهی شد و سایه بی تاثیر باقی 
خواهد ماند. سایه خسته نخواهد شد. نمی‌توانی آن را به قتل برسانی» نمی‌توانی آن را بسوزانی. حتی نمی- 
توانی از آن فرار کنی: هر چه سریع تر بدوی. سریع تر پشت سرت خواهد بود. تنها راه خلاصی از آن این 
است که سایه را آنطور که هست ببینی: سایه را سایه دیدن خود رهایی ازسایه است. فقط دیدن نه 
خودسازی. 

و زمانی که سایه ناپدید شد. زندگی تو نوری ویژه خواهد یافت و عطری خوش خواهد پراکند. ولی اين ربظی 
به خودسازی ندارد. چیزی از بیرون به آن رنگ و عطر نداده. 

این است تفاوت میان یک قدیس و یک روشن ضمیر. قدیس به راه خودسازی می‌رود. او راه نیازردن با عدم 
۱ یم که مان مها سا ای اه ای هی کر ی کی تاه ی ها 
تمرین است. 


هرگاه نیازردن را تمرین کنی در واقع چه کار می‌کنی؟ درونت چه اتفافی می‌افتد؟ سرکوب خشونت. 
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هرگاه تمرین صداقت می‌کنی - و يا وقتی مجبوری تمرین کنی- چه روی می‌دهد؟ تمرین صداقت یعنی 
اينکه بی صداقتی در تو برانگیخته می‌شود و تو با آن مخالفت می‌کنی و سرکوبش می‌سازی و سپس واقعیت 
را می‌گویی. ولی با اين کاره کذب و بی صداقتی از وجودت ناپدید نشده است. می‌توانی آن را به پایین برانی و 
در طبقات زیرین وجودت پنهانش کنی. می‌توانی در عمق تاریکی ضمیر ناخوداً گاهت پنهانش کنی. می‌توانی 
کاملا از آن بی خبر بمانی . می‌توانی فراموش کنی که وجود دارد. ولی واقعیت این است که وجود دارد و به 
ناچار از همان اعماق تاریک وجود. آنگونه ظریف عمل می‌کند که هرگز متوجه نیستی که هنوز هم در 
چنگالش اسیری. و در واقع بسیار بیشتر از قبل» زیرا زمانی که آن را آگاهانه احساس می‌کردی. آنقدرها 
اسیرش نبودی. اینک دشمن در خفا بسر می‌برد. 

این است مشاهدات من از زندگی ماهاتماگاندی. او عدم خشونت را تمرین و توصیه می‌کرد. ولی من زنددگی 
او را عمیقا بررسی کرده ام و اعلام می‌کند که او یکی از خشن ترین مردان قرن ماست. ولی خشونت او بسیار 
صیقل يافته و واکس خورده است. خشونت او آنقدر پیجیده است که به نظر تقریبا همانند عدم خشونت 
است. خشونت او آنقدر ظریف است که به سادگی قابل تشخیص نیست. خشونت او همواره | در عقب عمل 
کرده و هیچ گاه از در جلو وارد نشده. خشونت او را نمی‌توانی در اتاق کار يا اتاق پذیرایی او ببینیء بلکه 
خشونت او همواره از جایی که هیچ کس به آنجا رفت و آمد ندارد. از اتاق مستخدمها و يا زیرزمین متروک؛ 
شروع می‌شده و از همانجا رشته ها را به دست داشته است. 

برای مثال. معمولا اگر عصبانی باشی. از شخصی عصبانی هستی که تورا خمشگین ساخته. ولی 
ماهاتماگاندی از خودش عصبانی می‌شد و نه از دیگری. او خشم خود را علیه خودش به کار می‌گرفت. و آن 
را درونی می کرد . اینک تشخیص خشم او بسیار مشکل است. او شروع می‌ کرد به روزه گرفتن و تا حد 
خود کشی پیش می‌رفت و خودش را شکنجه می‌داد. و با شکنجه دادن خودش, به گونه ای بسیار ظریف. 
دیگری و دیگران را نیز شکنجه می‌داد! 


در معبد او نوشیدن چای حرام و گناه بود! 
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اینگونه معابد با خلق احساس گناه در مردم به موجودیت خود ادامه می‌دهند. آنان از هیچ فری برای ایجاد 
سای و هم وهای فانصا ام ایس هی فرح بایایاعات اسان 
گناه نباید از دست داد! حتی نوشیدن چای معمولی هم فرصتی است که نباید از دست برود! 

در معبد گاندی اگر فردی را حین نوشیدن جای می‌دیدند! گناهکار محسوب می‌شد. یک جنایتکارا 

آری. مفهوم گناه بسیار عمیق تر از جنایت است. اگر فردی چای می‌نوشد. و مردم به نوشیدن چای عادت 
داشتند. پس در خفا چای می‌نوشيدند. آنان مجبور به پنهان کاری بودند. فقط برای نوشیدن یک فنجان 
چای. مردم مجبور می‌شدند تا فریبکار و دروغگو باشند. 

همکاران گاندی در معبد تظاهر می‌کردند که چای نمی‌نوشند . ولی گاهی در حین ارتکاب جرم () رسوا 
می‌شدند. و گاندی پرس و جو و جست و جو می کرد. او مامورای گماشته بود تا کسانی را که از مقررات 
ی اک سای که هه یاه کف تاک میک ای ان یات مس که و 
گاندی روزه می‌گرفت تا خودش را تنبیه کرده باشد! 

شاید بپرسی این چگونه منطقی است ؟ ولی منطقی بسیار ساده است و در هندوستان در طول قرون از آن 
استفاده شده است. حقه در این است که گاندی عادت داشت بگوید: من نباید مردشی کامل بوده باشم. برای 
همین است که یک مرید می‌تواند مرا فریب دهد. پس من باید خودم را خالص کنم. او توانست مرا فریب 
دهد. زیر من هنوز کامل نیستم. اگر من کامل بودم. هیچ کس نمی‌توانست مرا بفریبد. چگونه می‌توان 
مرشید کامل را فرب داد؟ پس من هنوز ناقصم و باید خالص شود. تواضع را می‌بینی؟! 

و او خودش را شکنجه می‌داد و روزه می گرفت. اکنون گاندی به خاطر آنکه تو فنجانی چای نوشیده ای» روزه 
گرفته. حالا تو چه حسی داری؟ سه روزه روزه داشتن برای تو که فقط یک فنجان چای نوشیده‌ای» و این 
برای تو سنگین خواهد بود. اگر او بر فرق تو می‌کوبید. آنقدر برایت سنگین نبود. اگر به تو توهین می‌کرد و 
تو را تنبیه می‌کرد و از تو می‌خواست تا سه روز روزه بگیری» برایت بسیار سبک تر و گواراتر و با محبت تر 
می‌بود. ول پیرمرد خودش روزه می گرفت و بجای توء خودش را شکنجه می‌کرد. و تو توسط هر چشمی که 
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با شکنجه می‌شود. آن هم به خاطر نوشیدن یک فنجان چای! چقدر تنزل کرده ای. چه خفیف و خوار شده 
ای! و آنگاه شخص گناهکار نزد او می‌رفت و به پایش می‌افتاد و با گریه و زاری از او می‌خواست تا او را 
ببخشد و روزه اش را بشکند. ولی گاندی گوش نمی‌داد. او باید خودش را تنبیه می‌کرد. 

تمام این ماجرا پر از خشونت است. من نمی‌توانم این را عدم خشونت بنامم. این خشونتی است همراه با کینه 
توزی» ولی با چنان ظرافتی که تشخیص آن بسیار مشکل است. شاید حتی خود گاندی نیز از آنچه که انجام 
می‌داده آگاه نبوده» زیرا او تمرین آگاهی نمی کرده. بلکه تمرین عدم خشونت می کرده! 

تو می‌توانی به تمرین کردن ادامه دهی, آنگاه هزار ویک راه و شیوه برای تمرین کردن هست. و چه وقت قادر 
خواهی بود تا از خطاهای زندگی بیرون بیایی؟ زمان غیر قابل تصوری لازم است » و حتی آنگاه آیا فکر می- 
کنی از آن خارج خواهی شد؟ ممکن نیست . بیرون نخواهی آمد. 

من هرگز کسی را ندیه ام که با خودسازی به حقیقت رسیده باشد. در واقع» مردمی که راه خودسازی را می- 
پیمایند. انسانهای هوشمندی نیستند. زیرا اساسی ترین بصیرت را گم کرده اند که : ما جایی نمی‌رويم» که 
خدا چیزی یافتنی نیست. خداوند از قبل در تو موجود است. برای رسیدن به خداوند تنها به یک نوع آگاهی, 
در واقع خودا گاهی نیاز است. 

می‌توانی یک عادت را سرکوب کنی. ولی عادت خودش را در جای دیگری نمایان می‌کند. می‌توانی یک در را 
ببندی» ولی بلافاصله در دیگری باز می‌شود. وقتی اين در دوم را هم ببندی» در سومی ناچارا باز می‌شود. زیر 
در اصل تو همانی. همان شخص ناهشیار سابق. اگر تلاش کنی تا متواضع باشیء فقط بیشتر و بیشتر نفس 
پرست می‌شوی و نه چیزی دیگر. این تواضع تو راهی تازه است برای ارضای نفس تو. تو احساس می‌کنی که 
فورتن ترین انسان جهان هستی: هیچ کس مانند من فروتن نیست! اکنون این همان نفس است که با زبانی 
جدید سخن می‌گوید. ولی معنا همان است که بود. و با برگردان به زبانی تازه» معنا تغییر خواهد کرد. نخست 
تو بزرگترین انسان دنیا بودی و حخالا فروتن ترین انسان هستی. ولی تو همانطور ویژه و فوق العاده و برتر 
خواهی ماند. نخست تو آن بودی و حالا این هستی. ولی در عمق وجودت هیچ چیز تغییر نکرده » آری با 


خودسازی. هیچ چیز هیچ گاه تغییر کیفی نخواهد کرد. 
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مردی برای معالجه ب خوابی اش هزاران دلار خرج کرده بود و از یک پزشک نزد پزشک دیگر می‌رفت. 
بالاخره پزشکی را یافت که توانست به او کمک کند. روزی یکی از دوستانش با همدردی به او گفت: تو می- 
بایست به طور وحشتناکی از بی خوابی رنج کشیده باشی. مرد گفت: آه گفتی! واقعا همینطوره . گاهی تا 
صبح بیدارم و فکر می‌کنم که قبلا چه رنجی می کشیده ام! 

خوب. چه چیزی تغییر کرده؟ خودسازی فقط تو را به نوعی فربب می‌دهد. فربب اینکه چیزی در حال رخ 
دادن است. که تو مشغول انجام کاری هستی و چیزی بزرگ در شرف و قوع است » که اگر امروز نه . فردا رخ 
می‌دهد. فردایی که هر گز نخواهد آمد. 

هورنشتاین تولید کننده کت بود » ولی وضع بازار آنقدر خراب بود که مرد بیچاره شبها خوابش نمی‌برد. 
دوستش به او توصیه کرد: شبها وقت خواب گوسفند ها را بشمر . این بهترین داروی بی خوابی است. 
هورنشتاین گفت باشها من که چیزی نمی‌بازم. از آمشب امتحان می کنم. صبح زود بعد مرد پیچاره چشمانش 
بیشتر از هميشه قرمز و پف کرده بود. دوستش پرسید: چه خبر شد؟ آیا گوسفندان را شمردی؟ هورنشتاین 
ناله ای کرد و گفت: چه گوستتدالی شمردم تا پنجاه هزار شمردم بیس پشمشان را چیبدم و تجاه هرار 
کت پشمی ساختم. ولی مشکلی که تا صبح نگذاشت بخوابم اين بود که از کجا پنجاه هزار آستر برای این 
کتها پیدا کنم؟! 

اری: هیچ کدام از این کارها کمکی تخواهف کزده ویرا اگتر ذهن, همان هن قدیم باشده فوباره هسان 
مشکلات را به راههای مختلف خلق خواهد کرد. ريشه ها را باید تبدیل کرد» وگرنه هرس کردن شاخ و برگ 
ها کمکی نخواهد کرد. خودسازی» تنها هرس کردن است. 

برای خودسازی . به زمان غیر قابل تصوری نیاز است. 

کرصا که شرا گر عفن تفه قای یو استت: 
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زیرا تو هم اینک نیز روشن ضمیر هستی, فقط این را فراموش کرده ای. باید به تو یادآوری کرد. فقط همین. 
عملکرد مرشد یادآوری توست. نه اينکه راهی رابه تو بدهد. او باید تو را یادآوری کند. نه اینکه شیوه ای برای 
خودسازی به تو بدهد. او به تو فضیلت هشپیاری. هوشمندی و بیداری می‌دهد. 

به اشراق در یک لحظه می‌توان رسید. زیرا در اصل تو هرگز آن را از دست نداده ای. تو در خواب می‌بینی که 
روشن ضمیر نیست. همه‌اش بستگی به خودت دارد. همه چیز به ذهن و روان تو وابسته است. 

مسئله ماء شخصیت پردازی. خودسازی. فاضل شدن. و با قدیس شدن نیست. مسئله این است که چگونه از 
رویا بیرون بیایی. چگونه از گذشته و آینده بیرون آیی و چگونه از گذشته و آینده بیرون آیی و چگونه در 
اینک - انجا بسر ببری. این یعنی اشراق: آه. اين! 

آلیس که تازه وارد پانسیون مدرسه شده بود. برای صرف صبحانه وارد اتاق غذاخوری شد و چون روی میز 
مربا نیافت. درخواست مربا کرد. رئیس پانسیون گفت: مربا یک روز در میان سرو می‌شود. آلیس اعتراض کرد 
و گفت: ولی دیروز هم مربا سر میز نبود. رئیس پانسیون گفت: درست است ‏ مقررات ما چنین است که مربا 
هميشه دیروز و مربا هميشه فردا؛ مربا امروز هرگز! زیرا امروزه یک روز در میان نیست! 

و تو نیز این چنین زندگی می‌کنی: مربا دپروز .مربا فرداء مربا امروز هر گز. 

و مربا فقط امروز است. 

پس تو به تخیل می‌پردازی و در وضعیتی خواب آلوده و تخدیر شده ادامه حیات می‌دهی. تو فراموش کرده 
ای که این لحظه تنها لحظه واقعی است که وجود دارد. 

اک اک هقی ای دا ماش هو اک تا مار قوس اتیت سای اه که 
اشراق در لحظه وناگهانی به وقوع می‌پیوندند. 

بسیاری از مردم تعجب می‌کنند : چگونه می‌تواند در لحظه اتفاق بیفتد؟ هندی ها بویژه تعجب می‌کنند زیرا 


تی که تخس بای از کازماهای کشت ناک نم 


و اینک این باور احمقانه به غرب هم سرایت کرده. اکنون در مغرب زمین هم مردم درباره کارما و کارماهای 


گذشته صحبت می کنند: ند نخست باید از کارماهای گذشته پاک شد. 
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خاک که هقی مرت تیه یک نا ردااکی اتف ی این 1 ام ها کف 
خلاص شوی. هرگز از آنها خلاص نخواهی یافت. این قدر مسلم است که در همین حال نیز مشغول ایجاد 
کارماهای دیگری هستی و هر روز کارماهای گذشته بیشتر و بیشتر می‌شود. اگر شرط این باشد که نخست 
باید از کارماهای گذشته پاک شوی, آنگاه اصولا اشراق امکان پذیر نیست. آنگاه هرگْز هیچ بودا یی روی 
زمین نبوده و نخواهد بود و غیر ممکن است. فقط کافی است که به زندگی های گذشته و تمام اعمالی که 
ذخیره کرده ای بیندیشی و آنگاه فکر می‌کنی که نخست باید از اینها خلاص شوی! چگونه می‌توانی از اینها 
رها شوی؟ برای خلاص شدن از اینها باید کارماهای جدید خلق کنی و این دوری باطل است. 
مردمی که به فلسفه کارما معتقدند. می‌ گویند: برای اينکه کاملا به اشراق برسی. نه تنها باید از تمام 
کارماهای بدخلاص شوی, بلکه باید از کارماهای خوب نیز پاک شوی . زیرا کارماهای بد تولید زنجیره های 
آهنین و کارماهای خوب تولید زنجیره های طلایی می‌کنند. ولی زنجیره به هر صورت زنجیر است. تو باید از 
تمام زنجیرها خلاص شوی. 

اینک مسئله بسیار بغرنج تر می‌شود. چگونه می‌توانی از کارماهای بد خلاص شوی؟ اگر از آنان بپرسی. می- 
گویند: کارماهای خوب تولید کن. حال چگونه از کارماهای خوب خلاص شوی؟! در اینجاست که مقدسین 
خشمگین می‌شوند و می‌گویند: کافی است! تو خیلی بحث می‌کنی! بحث فایده ندارد. ایمان بیاور, اطمینان 
کن و مومن باش! 

ولی مسئله خلاص شدن از کارماهای نیست. وقتی بامداد از خواب بر می‌خیزی . آیا باید نخست از تمام 
رویاهایت خلاص شوی؟ در رویا تو یک دزد بودی. یک قاتل و يا یک قدیس. در رویا تو می‌توانی همه چیز 
باشی. آیا باید نخست از آن رویاها خلاص شوی؟ لحظه ای که بیدار شوی از تمام رویاها بیرون هستی آ 
ها دی سا شوه کم مه خارنی شفرن مرها سر مه تا رش مامت 

ی زک ای میا اس یه ات ایا که رای | ماما لته بترم 
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ولی ما مردمی خواب آلوه هستیم و هر آنچه که با خواب ما جور درآید جاذبه بسیار دارد. ما تنها بسته به 
وضعیت ذهنی خود. گوش می‌سپاریم. 

تمام دنیا در خواس است. بسیار بندرت فردی را می‌بینی که در خواب نیست و بیدار است. و وقتی او با 
شما سخن می‌گوید. آشکا راست که سوء تفاهم پیش می‌آید. او از موقعیت خود سخن می‌گوید. از وضعیت 
بیداربش. او می‌گوید: تمام رویاهایتان را فراموش کنید. تمام آنها بی معنی هستند. خوب و بد همه شان 
یکسانند. قدیس و تبهکار هر دو برابرند. از خواب برخیزید نگران نباشید که نخست باید در رویایتان از 
تبهکار به قدیس تبدیل شوید و سپس بیدار شوید. چرا چنین راهی طولانی طی کنید؟ می‌توانید مستقیما 
بیدار شوید. مشکلی در کار نیست. 

در واقع» اگر یک قدیس هستی. شاید میل نداشته باشی که بیدار شوی, برای یک قاتل آسان است که بیدار 
شود » زیرا چیزی ندارد که از دست بدهد. ولی یک قدیس. برای از دست دادن خیلی چیزها دارد: اعتبان 
وجه اجتماعی, احترام ... شاید برگردن او حلقه های گف انداخته اند و جایزه صلح به او داده اند مردمان 
برايش کف می‌زننند و پایش را لمس می‌کنند و ناگهان.. زنگها به صدا در می‌آیند! آه این چه وقت بیداری 
استت؟! یا زنگها نمی توانستند قدری دیرتر به صدار کدا ین۵؟ وقتی همه چیز قشنگ و شیرین است. زنگها 
می‌توانند قدری صبر کنند! 

ولی یک گناهکار چیزی برای از کف دادن ندارد. او هم اینک در رنج است. او در درون شکنجه می‌شود. در 
واقع. اگر زنگها زودتر به صدا درآیند» او زودتر راحت می‌شود. برای او پایان این کابوس احساس آزادی 
بزرگی را در بر خواهد داشت. چنین است که معمولا گناهکاران زودتر از مقدسین از خواب بر می‌خیزند» زیر 
که خواب گناهکاران کابوس است. ولی خواب قدیسین شیرین و مطبوع است. چه کسی مایل است وقتی که 
پادشاه است و در قصرش از همه چیز لذت می‌برد. از خواب بیدار شود؟ شاید در خواب در بهشت بسر ببری! 
ولی یک چیز قطعی است: وقتی که در خواب هستی, زبان مشخصی د اری: زبان خواب. و می‌توانی دیگران را 
را که در خواب هستند و با همان زبان سخن می‌گویند درک کنی. برای همین است که فلسفه کارما اینقدر 


مهم مسلط و فراگیر شده. این فلسفه تقریبا تمام مذاهب دنیا را به نوعی تحت سلطه خود دارد. 
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در هنذوستان سه دین بزر ک وجود دارد؛: هند‌وبیسم: بدنم « جينسيم: آنان در هر تکته ای بجر فلسفه کارما 
با هم اختلاف دارند. آنها در هر امر ممکن با یکدیگر اختلاف دارند. بجز در این فلسفه. این فلسفه می‌بایست 
برای ذهنهای خواب آلوده جاذبه عمیقی داشته باشد. و اینگونه افراد نمی‌توانند ذن را درک کنند. وقتی که 
یک راهب بودایی يا یک مونی جین نزد من می‌آیند. بسیار تعجب می‌کنند ومی گویند : آيا شما اشراق لحظه 
ای و ناگهانی را تعلیم می‌دهید؟ پس ماهاویرا چگونه پس از تلاش و ریاضت بسیار و در طول زندگی های 
متوالی به اشراق رسید؟ 

و من به آنان می‌گویم: اين داستانها را شما ساخته اید. آن ماهاویرا که شما درباره اش سخن می‌گویید. 
ساخته رویاهای شماست. شما درباره ماهاویرای واقعی چیزی نمی‌دانید. شما چگونه از زندگی های قبلی او 
خبر دارید؟ شما حتی درباره زندگی های قبلی خودتان هم چیزی نمی‌دانید! و حتی درباره همان زندگی او 
هم در میان پیروانش توافق آرا وجود ندارد. چه رسد درباره زندگی های گذشته اوا 

در خصوص موارد حقیقی زندگی ماهاویرا - مثل اينکه او مجرد بوده يا متاهل- یکی از فرقه های جین باور 
دارد که او ازدواج نکرده» زیرا نزد آن فرقه ازدواج مردی مانند او توهین آمیز و قبیح است. و فرقه ای دیگر از 
جین ها معتقدند که او نه تنها ازدواج کرده. بلکه یک فرزند دختر نیز داشته است! 

پیروان ماهاوبرا حتی نمی‌توانند در موارد واقعی زندگی او (مانند ازدواج) توافق داشته باشند. و آنوقت درباره 
زندگی های گذشته او داد سخن سر می‌دهند. 

هر آنچه به تو کمک کند تا در خواب باقی بمانی و بیداری را به تعویق بیندازد» به نظر جذاب می‌رسد. آنان 
می‌ گوبند: حتی ماهاوبرا هم می‌بایست در طول زندگی های متوالی سخت تلاش می‌کرده پس چگونه ما در 
همین زندگی به اشراق برسیم؟ و به هر صورت اشراق ما حالا رخ نمی‌دهد. زندگی های بسیاری لازم است. و 
در این بین. چرا کارهای دیگر نکنیم؟ ما به جمع آوری ثروت» قدرت و اعتبار می‌پردازیم: بخوره بنوش و 
خوش باش» زیرا که اشراق در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد. 

مردم خواب آلوده زبانی را می‌فهمند که با خوابشان تطابق دارد. ما فقط آن چیزی را درک می‌کنیم که 


روندی را در وجودمان به جربان بندازد. 
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ما تنها آنچه را می‌فهمیم که بتوانیم بفهمیم. بشریت خواب آلوده تنها برخی نکات را درک می‌کند تنها 
تحمل چیزهای خاصی را دارد. سایر چیزها شنیده نمی‌شوند و اگر هم شنیده شوند درک نمی‌شوند. بلکه 
تولید سوء تفاهم می‌کنند. 

درباره ذن سوء تفاهمهای بسیار وجود داشته. تعجب خواهید کرد که حتی بوداییان نیز ذن را درک نمی- 
کنند. بسیاری از بوداییان سنتی نزد من می‌آیند و می‌پرسند که چرا من اينهمه روی ذن تاکید می‌کنم؛ زیرا 
ذن یک سنت اصیل بودایی نیست. این درست است . سنت اصیل بودایی مخالف ذن است. ذن تنها به این 
دلیل که یک حقیقت کاملا تازه را بشارت می‌دهد. به نظر قدری عجیب و غریب می‌رسد: اشراق فوری. هیچ 
مهیی» هیشگاه و هر کذنیجن قاکیدی بر رهانی اسان تداشنه آسخه که اسان قادر اننگ همین سالا واقورو 
به اشراق برسد. همه‌اش بستگی به خودت دارد: 

اگر آموزشها موثر باشد. اشراق در یک چشم بر هم زدن قابل حصول است. 

پس ذن راه نیست و فقط نوعی انضباط است برای بیدار کردن انسان. و انتقال این انضباط را آموزش خوانده 
اند. 

آموزش ۰ کاری به شخصیت تو ندارد. بلکه با آگاهی و هشیاری تو سر و کار دارد. آموزش یعنی ایجاد یک 
فضای خاص. یک زمینه که در اطراف تو یدید آید که در آن فضاء بیداری تو آسان تر از خواب آ لوگ کون باشد. 
درست مانند وقتی که بخواهی برای بیدار کردن شخصی, به صورتش آب خنک بپاشی. 

روش ذن این نیست که به انسان تعلیم دهد تا با فضیلت باشد و خشونت نکند و باید و نبایدها را به او تعلیم 
دهید. نه این نوع تعالیم به بیداری او کمک نخواهد کرد. 

فا یه 

اين پدیده ای است که کاملا متفاوت و فضایی ایجاد می‌کند. يا اينکه فنجانی چای به دستش بدهی: این 
می‌تواند به بیداری او کمک کند. يا اینکه به او بگویی بدود و فریاد بزند.و این کارها به او کمک می‌کند تا 
سریع تر از خواب بزخیزد. 


تمام شیوه های ذن مانند هم هستند : پاشیدن آبی خنک روی چشمان و یا کوبیدن چکشی بر فرق سرا 
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در روزگاران قدیم» مرشد ذن هویی چوه مرید زنی داشت که برای آموزش نزد او آمده بود. مرشد به او تعلیم 
داد که روی جمله توجه نکن مراقبه کند. 
حالاء این یعنی خلق یک فضای متفاوت. مرشد به مریدش گفت که روی این جمله کوتاه مراقبه و تامل کند: 
توجه نکن. در موقعیتهای مختلف و در تمام موقعیتهای ممکن می‌بایست روی این جمله مراقبه شود. نباید 
حتی برای لحظه‌ای فراموش شود. می‌بایست پیوسته و در هر وضعیتی در یاد باشد. 
زن بدون و قفه و بدون سهل انگاری آموزشهای مردشدش 
را دنبال کرد. روزی کلبه زن آتش گرفت .ولی زن گفت : توجه نکن. 
اکنون این یعنی ایجا فضاء آموزش واقعی چنین است. خانه در حال سوختن است و او به یاد می‌آورد: توجه 
نکن. وقتی که خانه آتش نگرفته و همه جیز مرتب است . یادآوری آسان است. در خانه یا خلوت خودت می- 
نشینی و به یاد آوری» توجه نکن. این آسان است. ولی تو را بیدار نمی‌کند. حتی ممکن است کمک کند تا 
بیشتر و آسوده تر بخوابی. ولی وقتی خانه ات در حال سوختن است. یادآوری مشکل است. بسیار مشکل . 
آنجه که داری در خطر است. زندگی ات در خطر است. امنیتت از دست رفته است. شاید از فرط نداری فردا 
مجبور به گدایی باشی. 
ولی این زن می‌بایست یک مرید واقعی بوده باشد: 

ولی زن گفت: توجه نکن 
و نه تنها این را گفت. بله توجه هم نکرد. او آسوده بود. گویی که اتفاقی نیفتاده است. لحظه ای که بتوانی 
ان ار ععال.سون پییشی رات ظوری بیینی که کین اقا تنگفاده اتقاقی تفر هدفه 1 اند 
خواهد سودخت. ولی برای نخستین بار. تو اشکارا؛ بدون هیچ گردی بر روی آینده ات و با بصیرتی کامل, از 


این تجربه بیرون خواهی آمد. 
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همه چیز در حال سوختن است» تمام زندگی در حال آتش گرفتن است زیرا ما هر لحظه در حال مرگ 
هستیم. هیچ چیز امن و مطمتن نیست. ما فقط به این باور ادامه می‌دهیم که همه چیز امن و امان است. این 
دنیای تغییر و دگرگونی که غایت همه امور مرگ است. امنیت چگونه می‌تواند وجود داشته باشد؟ 
اگر بتوانی خانه ات را ببینی که در حال سوختن است و در سکوت به مراقبه ادامه دهیء آسوده در یک 
رهایی عمیق: توجه نکن! آنگاه مانند یک فرد کاملا جدید از اين تجربه بیرون خواهی آمد: با یک هشیاری 
تازه» گویی که دوباره زاده شده‌ای. 

روزی دیگر پسرش در آب افتاد و وقتی که رهگذری برای کمک او را صدا زد. زن گفت : توجه نکن. 
الا کار مانب نف اتکی نهر ای عان تشیی مها سس ای اه مدنگ سا نم فد 
توان دوباره پول قرض گرفت و خانه ای از نو ساخت یا خرید. ولی وقتی پسرت رد آب افتاده و در حال غرق 
شدن است؟ موقعیت بسیار مشکل تر است. وابستگی بسیار عمیق تر است. برای ماد فرزند قسمتی از وجود 
است. پاره ای از روحش . و او هنوز می‌گوید: توجه نکن. 

با کنار گذاشتن هر گونه تفکر غیر مهم . زن دقیقا آموزشهای مرشدش را دنبال می‌کرد. 

در دنیا دو مشکل بزرگ وجود دارد: یکی مالکیت اشیاء و دیگری روابط با مردم. اینها مشکلات شما نیز 
هستند. مردم در اين دو ناحیه خواب آلوده اند: یا اينکه در پی تصاحب اشیاء هستند و یا با اطرافیان روابط 
کی تا کید ان که میک اس که کشا مب کیان وان را ابرالودها و تاهشیار تام هم دار ق: 
این زن در هر دو آزمايش قبول شد. و اگر تو بتوانی از این دو مورد بگذری: اگر آگاه شوی که صاحبهیچ چیز 
نیستی و جزتی از رابطه با دیگران نیستیء بیدارخواهی شد. 
از همه چیز استفاده کن. ولی مالک چیزی نباش. با مردم ارتباط داشته باش» ولی جزئی از رابطه نباش. 
رابطه داشتن چیزی است و ارتباط چیزی دیگر ارتباط تو را به بند نمی کشد . ولی رابطه. قید و بند است. 
مردم را دوست بدار, ولی حسود نباش. مالک دیگران نباش. با هر تعداد افراد که مایلی ارتباط داشته باش. 


ولی آزاد باش و بگذار آنن نیز از تو آزاد باشند. سلطه جو نباش و نگذار کسی بر تو سلطه پیدا کند. از اشیاه 
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استفاده کن ولی به یاد داشته باشد: تو با دست خالی به این دنیا آمده ای و با دست خالی نیز از دنیا می- 
روی» پس نمی‌توانی مالک چیزی باشی. 
اگر این دو بصیرت برایت روشن باشد و شروع کنی که به اين و امر توجه نکنی. تما مافکار غیر مهم آزذهنت 


پاک خواهند شد. 


تمام افکار غیر مهم هستند. هیچ فکری مهم و اساسی نیست. تنها سکوت است که مهم و اساسی است. تمام 
افکار انسان غیر مهم است وقتی که افکار ناپدید شوند. امور اساسی رو می‌آیند . سکوتی عظیم در نوایی 
بزرگ منفجر می‌گردد. و این تجربه. رهایی بخش است. این تجربه ای است الهی. 
روزی» هنگامی که شوهرش آتش روشن کرده بود و روی آن در ماهیتابه روغن آماده کرده بود تا شیرینی 
بپزند» زن قطعه ای خمیر در روغن داغ انداخت که صدایی کرد. 
در آثر این صدا او بلافاصله به اشراق رسید. 
هیچ چیز ویژه ای اتفاق نیفتاده بوده فقط یک صدای معمولی . هر روز چندین برا از این نوع صداها می- 
شنوی. ولی اگر زمینه درست را دارا باشی, در فضای درستی هستی. و این زن در فضایی مناسب و درست 
بسر می‌برد: او تصاحب گر نبود. سلطه جو نبود. او در موقعیت رهایی بود. روی خط مرزء یک گام دیگره و او 
وارد دنیای بیداران می‌گشت. و آن گام کوچک می‌تواند توسط هر محرکی ایجاد شود: 
در اثر این صدا او بلافاصله به اشراق رسید. 
این صدا آخرین زنگ بود. آخرین پوشال روی بار شتر. 
در اثر این صدا او بلافاصله به اشراق رسید. سپس زن ماهیتابه را با محتویات آن روی زمین انداخت و کف 
زنان و پای کوبان. خندیدن آغاز کرد. 
چرا او چنین کرد؟ چرا کف زد و پای کوفت و خندید؟ 
وقتی فرد به اشراق می‌رسد. خنده و قهقهه تقریبا یک محصول جانبی طبیعی است. به طور خودانگیخته 
می‌آید. به این دلیل ساده که برای مدتهای طولانی دنبال چیزی می‌گشتیم که از قبل در درون خودمان 


بوده. تمام تلاش ما بیهوده بود. تمام تقلاهای ما عبث بوده است. در اینجاست که شخص به اشراق رسیده. به 
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این لطیفه جهان هستی می‌خندد. فرد به شوخ طبعی و طنز خداوند می‌خندد: ما آن را با خود داریم و این 
چنین به دنبالش می‌گردیم! 
انسان به تلاشهای بیهوده خودش می‌خندد. به سفرهای طولانی به دنبال چیزی که از روز نخست دور نبوده 
و گم نشده. کف زدن و خندیدن برای همین است. 
شوهرش فکر کرد که او دیوانه شده و گفتت: این چه کاری است که می‌کنی؟ آیا دیوانه شده ای؟ 
و البته هر کسی که هنوز در خواب است. اگر فردی را ببیند که ناگهان به اشراق رسیده و کف زنان و پای 
کوبان می‌خندد. فکر خواهد کرد که او دیوان شده . در نظر شخص خواب آلوده. این تحول. یک تنزل است. 
ولی چنین نیست. منتها شخص خواب آلوده کاری از دستش بر نمی‌آید. او فقط بر اساس ارزشها و معیارهای 
خودش درک می کند: 
ان سه کارش ات کم کف ٩‏ یا فساند هه ۲۵ 
زن ادامه می‌دهد. مراقبه اش هنوز باقی است. او آموزش مرشدش را تا آخرین مرحله ادامه می‌دهد. 
شوهرش او را دیوانه خوانده» ولی او ادامه می‌دهد: 
زن گفت: توجه نکن 
آری. دنیا تو را دیوانه خواهد خواند. دنیا هميشه روشن ضمیران را مجنون خوانده . این امری طبیعی است . 
این را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت. 
سپس نزد مرشدش رفت و از او خواست تا تجربه اشراقش را تایید کند. 
عملکردهای مرشد بسیار است. اول به تو کمک می‌کند تا بیدار شوی» شوق بیداری را در تو بر می‌انگیزد. 
کاری می کند که خوابیدن برای تو مشکل و مشکل تر شود و بیداری آسان و آسان تر. و زمانی که تو برای 
نخستین بار بیدار شدی, او بیداریت را تایید می‌کند . زیرا این برای خود شخص هم مشکل است. این 
سرزمینی بسیار ناشناخته است: حالا نفس ناپدید شده. تمام ارزشهای قدیم از بین رفته. ذهن قدیم دیگر 


عمل نمی کند. همه چیز بسیار تازه است. دیگر هیچ چیز ادامه گذشته به نظر نمی‌رسد. دیگر راهی برای 
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قضاوت کردن, ارزش گذاری کردن و مطمتن بودن نیست. شخص در حیرت و شگفتی عمیقی بسر می‌برد. او 
نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد. چه روی داده و همه این رخدادها درباره چیست؟ 

بان این امین کار مرشده کایید کدن استته که بکونه ارعم همین اسیت: 

مرشد تایید کرد که زن به میوه مقدس دست يافته است. 

اهل ذن این تجربه را میوه مقدس می‌خوانند. ثمره یا شکوفایی . رسیدن به بیداری غایی. رسیدن به تجربه 
غایی بگانگی خودت با هستی. ولی به یاد داشته باشد. 

این تجربه فقط می‌تواند در یک لحظه اتفاق افتد. این رویدادی فوری است. فقط می‌تواند در زمان حال روی 
دهد: حالا یا هرگز. 

شاید بپرسی: خوب. پس چرا اينهمه آموزش و روش لازم است؟ اینها همه برای این است که تو را به لحظه 
حال بازگرداند. تو در خاطرات و تخیلات گذشته و آینده غرق شده ای. این شیوه ها برای خودسازی نیستند. 
بلکه برای بازگرداندن تو به وطن طراحی شده اند. 

در اینجا ما از انواع شیوه ها استفاده می‌کنیم و همینطور که مردم بیشتری به اینجا می‌آیند. ما نیز شیوه 
ها از قرو نوم تری تاد می نیمه ذی سردم گوت کون به شیوهبهای کون کون تیان دنه در ان ساسا 
کوچک ما تمام شیوه های ممکن را به کار خواهیم برد. این کار قبلا هرگز در چنین مقیاسی انجام نشده 
است. هر مذهب از چند شیوه استفاده می کنند. ولی ما در اینجا تمام شیوه های مذاهب گذشته و آینده را به 
کار می‌بریم. 

ما در اینجا برای تمام انواع مردم (منه فقط برای معدودی از انسانها» فضای بودن خلق خواهیم کرد. برای 
مثال. فقط نوع ویژه ای از انسان می‌تواند از روش ماهاویرا سود ببرد- فقط آن نوعی که به شیوه ماهاویرا 
تعلق دارد. ماهاویرا به میوه مقدس دست یافت و همان شیوه ای را که در مورد خودش استفاده کرد به 
دیگران آموخت. مسیح شیوه خودش را داشت و.. 

پس هیچ روشی در گذشته نمی‌تواند جهان شمول باشد. زیرا به نوعی خاص از انسانها تعلق دارد و تنها آن 


نوع مخصوص از اسان می تواند از بهره ببرد. 
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بنابراین مشکلی ظهور کرده است: تو می‌توانی در یک خانواده با مذهب جین متولد شوی. ولی از آن نوع 
انسان نباشی که شیوه جین بتواند به تو کمک کند. در اینجا تو مشکل داری. تمام عمرت تلف می‌شود. تو 
شیوه جین را آزمایش می‌کنی و این شیوه. مناسب تو نیست. ولی آن را تغییر نمی‌دهی. سپس فکر می‌کنی 
که به خاطر کارماهای گذشته‌ات است که روش عمل نمی کند و زمان لازم است. شکست خویش رااین 
چنین توجه می‌کنی. 

در دنیا انواع گوناگونی از مردم وجود دارند و همانطور که دنیا رشد کرده. آگاهی مردم نیز رشد کرده و گونه 
های هر چه جدیدتری پدیدار شده و انواع زاد و ولدهای متنوع تری به وجود آمده که قبلا هرگز وجود 
نداشته» که در زمان کریشنا و ماهاویرا امکان پذیر نبوده . اینک انواع انسانهای دورگه و گونه های جدیدی 
متولد شده اند و در آینده نیز این گونه‌های انسانی متنوع‌تر و بیشتر خواهد شد. دنیابه دهکده کوچک 
تبدیل شده است.تلاش من در این است که از تمامی روش‌های گذشتته استفاده کنم. آن‌ها را به هنگام و 
معاصر سازیم و روشهای تازه‌ای برای آینده ایجاد کنیم برای آینده بشریت. 

پس آن‌چه من می‌آموزم نه هندوییسم است. نه بودیسم و نه مسیحیت. و در عين حال عصاره تمام ادیان را 
به شما منتقل می‌کنم. 

شما اینجا نیستید که به نوعی نفس خودتان را پرورش دهید. بلکه اینجایید تا از هر نوع نفس رها شوید. از 
هر گونه خوابی بیدار شوید.در اینجا فضا و زمینه‌ای آماده شده تا شما از خواب برخیزید. پس هر چه تمام‌تر 
وت اسان کدی 

این زن را که روی جمله‌ی «توجه نکن»مراقبه کرد به یاد آورید.شما نیز چنین تمامیتی لازم دارید: خانه در 
حال سوختن است و او می‌گوید: «توجه نکن.» پسرش در آب افتاده و او می‌گوید : «توجه نکن.» شوهرش او 
را دیوانه می‌خواند و او می‌گوید : «توجه نکن.» 

چنین است که اين مراقبه‌ی ساده- تحت تأثیر قرار نگرفتن - فضای لازم را ایجاد می‌کند تا وجودش آتش 
بگیرد. تا وجود درونیش منفجر گردد. او دیگر همان شخص قدیم نیست. او دوباره زاده شده, ار یک روشن 


ضمیر زاده شده. او یک بودا شده. 
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شما همه بودا هستید. منتها بوداهای در حال خواب و در حال دیدن رویا.ولی به هر حال بودا هستید. کار 
من این نیست تا از شما بودا بسازم زیرا شما خودتان بودا هستید. بلکه کار من این است که به شما کمک 


کنم تا طبیعت اصیل خود را به یاد آورید. 


۷۷۷۷۷۲۷۰0۵۵0 
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* یکانگی ارزش‌ها 
۳ ۰ جاد 
بر ری رو جح جع 


* زندگی: پاداش یا تنبیه؟ 


زمان فهمیدن 
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مرشد عزیز! آیا ارزش آگاهی بیش از عشق است؟ 


تنها در اعماق تاریک دره‌های ناآگاهی است که این ارزش‌ها از هم جدا هستند. تنها زمانی که این ارزش‌ها 
آلوده و با سایر چیزها مخلوط هستند. از هم فاصله دارند. لحظه‌ای که خالص باشند. یگانه می‌شوند. هرجه 
خالص‌تر باشند. یگانه‌تر و به هم پیوسته‌تر هستند. 

هر ارزشی شامل سطوح مختلف است؛ هر ارزش نردبانی است با پله‌های بسیار. 

برای مثال. عشق در پایین‌ترین پله. همان شهوت است که با جهم تماس دارد؛ و هم‌چنین عشق در بالاترین 
قابل تمایز است. در سطح شهوت. عشق تنها یک درصد است و 99 درصد دیگر مخلوطی از سایر جیزها 
است: حسد. نفسانیت. تملک و تصاحب. خشم. جنسیت و .. در این جا جنبه جسمانی و شیمیایی چیره است 
و چیز عمیقی نیست. بسیار سطحی است و حتی تا زیر پوست نیز عمق ندارد. 

هرچه بالاتر می‌روی. چیزها عمیق‌تر می‌شوند و ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند. آن چیزی که تنها جنبه 
فیزیولوژیک داشت. اینک بعد احساسی و روانی به خود می‌گیرد. آن چه که تنها در سطح بیولوژیک مطرح 
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وقتی عشق به عروج خود ادامه می‌دهد (و يا عمیق‌تر شود. که هردو به یک معنی است) آن‌گاه. به آرامی 
ابعاد روحانی به خود می‌گیرد و شروع می‌کند به متافیزیکی شدن. 

قتها افشامی نفخ ومع کریهها ای کیت ازع فتاعه ان شالف سای شهار 
تمام طول راه پخش شده است. زمانی که عشق به صددرصد برسد. دیگر نمی‌توانی تمایزی بین عشق و 
آکاهی ببیتی: دیگر این‌ها دو ارزش متفاوت نیستنف. خنی دیگر نمی توانی بین عشق و خداوند وجه تمایزی 
ای 

این جاست که عیسی مسیح می‌گوید: «خداوند همان عشق است.» او این دو را مترادف هم می‌بیند. 

در این نکته بصیرت عظیمی نهفته است. در سطح بیرون و «پیرامون» همه‌چیز با هر چیز دیگر به نظر جدا 
می‌رسد. در «پیرآمون»» جهان هستی پاره پاره است. 

هرچه که به «مرکز» نزدیک‌تر شوی, کثرت ناپدید می‌شود و وحدت طلوع می‌کند. 

در همرکز» همه‌چیز یگانه است. پس این پرسش تو وقتی صحیح است که کیفیت والای عشق و آگاهی را 
درک نکرده باشی. اگر بارقه‌ای از اوج والای ارزش‌ها را می‌دیدی این پرسش مطلقاً تفصور ‏ بو گ: 

هیچ ارزشی بالاتر و یا پایین‌تر نیست. در واقع» اصلاً صحبت از دو ارزش نیست. اين‌ها دو «جاده» هستند از 
«دره» به سوی «قله». یک جاده. آگاهی است: مراقبه» راه ذن که ما در این چند روز از آن سخن گفتیم. 

و دیگری جاده عشق است: راه مخلصان عاشق يا سرسپردگان راه صوفیان. 

اين راه‌ها وقتی جدا هستند که تو سفر و سلوک را آغاز می‌کنی. در ابتدا تو باید یکی را انتخاب کنی. 
هرکدام را که انتخاب کنی, تو را به «قله» میرساند؛ و هم‌چنان که به قله نزدیک‌تر می‌شوی, تعجب خواهی 
ککهسالکیی سای رها ب دنک موی آخقه اه نها همگی با سکاف هتم گر 
زمانی که به قله برسی» همگی یکی بیش نیستند. 

سالکی که راه آگاهی را انتخاب کرده. عشق را هم‌چون نمره آگاهی‌اش درخواهد یافت: مانند یک محصول 
جانبی. يا مانند یک سایه. 


و شخصی که راه آگاهی را می‌پیماید. آگاهی را هم چون ثمره عشقش درخواهد یافت. 
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این‌ها دو روی یک سکه هستند. 

و به یاد بسپار: اگر آگاهی تو عشق را کم دارد. پس هنوز ناخالس است. هنوز خلوص صددرصد را نشناخته, 
هنوز واقعاً آگاهی نیست. می‌باید با آگاهی مخلوط باشد. هنوز نور خالص نشده و هم‌چنان حفره‌های تاریکی 
در آن عمل می‌کنند و بر تو چیره هستند. 

اگر عشق تو بدون آگاهی باشد. پس هنوز عشق واقعی و خالص نیست. می‌بایست چیزی پایین‌تر از نیایش 
باشد: نزدیک تر به شهوت تا به نیایش. پس بگذار معیارت چنین باشد: اگر راه آگاهی را دنبال کمی بگذار 
عشق معیار تو باشد. زمانی که آگاهی تو ناگهان در عشق شکوفا شد. خوب بدان که آگاهی در تو اتفاق افتاده 
و به یگانگی با ذات مطلق دست یافته‌ای. 

ی ال هه ایکا اه ما کر اک وک بسک اه اسان از 
هیچ کجا. درست در مرکز عشق تو. شعله‌ای از آگاهی طلوع کرد» خوب بدان و مسرور باش که به «وطن» 


رسیده‌ای. 


6 | ص د< 4 


برتری روحانی؟! 


مرشد عزیز! چرا هندی‌ها فکر می کنند که بیش از دیگران روحانی هستند؟ 


لطفاً هندی‌های بیچاره را عفو کن. آنان چیز دیگری برای پز دادن ندارندا تو می‌توانی درباره خیلی چیزها پز 
بدهی: پول. قدرت. بمب‌های آتمی و هیدروژنی» هواپیماهاء گام گذاشتن روی کره ماه کشف اسرار حیات. 
علم تکنولوژی و ... تو می‌توانی درباره فراوانی در غرب پز بدهی. ولی هندوستان بیچاره چیز دیگری ندارد تا 
به رخ دیگران بکشد. هندوستان در طول هزاران سال از فقر و گرسنگی آن‌قدر رنج کشیده که می‌باید آن را 
توجیه کند. پس چنین توجیه کرده که فقیر بودن امری روحانی است. انسان روحانی هندی از تمام راحتی‌ها 
و امکانات رفاهی دست می کشد و فقیر می شود؛ و فقط در این صورت است که هندیان او را به‌عنوان فردی 
روحانی خواهند شناخت: «اگر فقیر نباشی» چگونه می‌توانی روحانی باشی؟!» 

اساس و پایه روحانیت به سبک هندی. فقر است: هرچه بیش‌تر فقیر باشی» بیش‌تر روحانی هستی! حتی اگر 
بیمار و ناسالم باشیء برای زندگی روحانی تو خوب است! و این نشانه مخالفت توبابدنت است. بدن را 
شکنجه کن. نخور نیازهای بدن را برنیاور و تصور کن که کاری روحانی انجام می‌دهی. 

چنین است که اگر به «مقدسین» هندی نگاه کنی. بیش‌تر آنان را از نظر جسمانی بیمارند. در رنجی عمیق 
خودشان را شکنجه می‌دهند. از شدت غذا نخوردن چهره‌های‌شان رنگ‌پریده است. ولی اگر از مریدان‌شان 
بپرسی خواهند گفت: «ببین چه هاله طلایی در اطراف چهره قدیس ما وجود دارد!» من این افراد را 
می‌شناسم. تنها یک هاله تب‌آلود در اطراف صورت‌شان هست و نه چیز دیگر! ولی مریدان می‌گویند «یک 
هاله طلایی! این نشانه روحانیت است!» 

«کنت کیسیرلینگ» (156۷۹611102 0001)) در خاطراتش می‌نویسد که وقتی برای نخستین بار به 
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هندی‌ها راه دیگری برای اعلام برتری خود به دیگران ندارند. آنان نمی‌توانند در علم» تکنولوژی و صنعت با 
دیگران رقابت کنند ولی در زندگی روحانی می‌توانند! آنان بیش از دیگران قادرند به خودشان گرسنگی 
بدهند آنان هزاران سال تمرین گرسنگی کرده و به آن بسیار بسیار عادت کرده‌اند و برای‌شان آسان است. 
برای آمریکاییان غذا نخوردن خیلی مشکل است. آنان در روز پنج وعده غذا می‌خورند (یعنی تقریباً تمام روز 
را مشغول خوردن هستندا) و البته اين بدون خوراکی‌های بین وعده‌هاست! برای آمریکایی نخوردن مشکل 
انسته لش اي هفی‌ها فرشا یی اس بهخشان به کزستگ, عاد دا ۵ 

بدن انسان ظرفیت عظیمی برای تنظیم خود دارد. یک هندی می‌تواند ساعت‌ها بدون ناراحتی در آفتاب داغ 
بنشیند. تقریباً مانند گرفتن دوش آتش! ولی تو نمی‌توانی. تو به تهویه مطبوع عادت داری. هندی می‌تواند 
برهنه در سرمای یخبندان کوه‌های هیمالیا راحت بنشیند. تو نمی‌توانی» تو به سیستم حرارت مرکزی عادت 
داری و آن گاه هندوستان می‌تواند ادعا کند «این است ره‌حانیت! بیایید و با مارقابت کنید» و شما 
نمی‌توانید رقابت کنید و مسلماً وقتی نتوانی رقابت کنی, باید به هندی‌ها تعظیم کنی و مجبوری قبول کنی 
که «آنان باید راهی يافته باشند!» 

راهی وجود ندارد. هیچ‌چیز نیست. تنها یک تاریخ طولانی از فقر 

در یک قبیله آدم خواران در قلب آفریقء همسر سرکرده شکارچیان به مغازه قصابی رفت تابرای شام 
شوهرش قطعه گوشت مناسبی تهیه کند. همان‌طور که گوشت‌ها را وارسی می‌کرد. از قصاب پرسید: «این 
یکی چیه؟» قصاب پاسخ داد: «اين یک آمریکایی است. کیلویی 70 سنت.» زن پرسید: «خوب. آن یکی 
خیه؟» خصاب کفته این یک ایتالیاین ابست+ کیلدیی 93 سنتت کوشتش فدری بر اهویه است:گ ون پرسید: 
«خوب آن یکی در آن گوشه چه گوشتیه؟» قصاب گفت: «آن یک هندی است. کیلویی 2 دلار.» زن با 
تعجب پرسید: »دو دلار؟ چرا این‌قدر گران؟» قصاب بلافاصله گفت: «خوب خانم. آیا هیچ‌وقت سعی کرده‌ای 


که یک هندی را پاک کنی؟!» 


آری» حتی کثیف بودن هم از ملزومات روحانیت به طریق هندی شده! آپا می‌دانید که یک «مونی» 


(1۷]111108 - روحانی مذهب جین) هرگز تمام نمی کند؟ حمام گرفتن مانند یک عمل تشریفاتی و لوکس 
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است. آنان حتی دندان‌هایشان هم مسواک نمی‌زنند این هم کاری لوکس است. در چهارچوب فکری ایشان؛ 
حمام نگرفتن. مسواک نزدن» حتی شانه نزدن و کوتاه نکردن مو از ملزومات روحانی بودن است. اگر موها 
خیلی بدشکل و کثیف باشد. حتماً باید موها را با دست از ته بکنند. آن‌ها نمی‌توانند هیچ نوع تیغ یا وسیله 
مکانیکی به موها بزنند» زبرا شخص روحانی باید از هر نوع ماشین بی‌نیاز باشد بنابراین مونی‌ها با دست‌شان 
موهای خود را از ريشه می‌کنند. و وقتی که یک مونی موهایش را می‌کند (معمولاً سالی یکبار) آن‌گاه 
جمعیت بزرگی دورش جمع می‌شوند. زیرا این مراسم برای آنان بسیار ویژه است! 

من شاهد چنین مراسمی بوده‌ام: هزاران «جین» گردهم می‌آیند تا این مرد فقیر گرسنه و کثیف را ببیند 
که موهایش را با دست اصلاح می‌کند دیوانه‌ها! و مردم را می‌بینی با شوق و احساس برتری بسیار تماشا 
می‌ کنند و با خود می گویند: «اين است قدیس ما! چه کس دیگری می‌تواند با ما رقابت کندا؟» 

هیچ ملتی روحانی نیست هنوز چنین نشده. می‌توان امیدوار بود که در آینده چنین شود ولی هنوز چنین 
اتفاقی نیفتاده است. 

در واقع. تنها افراد هستند که می‌توانند روحانی که می‌توانند روحانی شوند. نه ملت‌ها. 

افراد روحانی در همه دنیا وجود داشته و دارند. در همه‌جا. ولی جهل مانع می‌شود که مردم روحانی بودن 
دیگران را تشخیص دهند. 

روزی با یک هندی صحبت می‌کردم و می‌گفتم که گرایش به زندگی معنوی و روحانی در سراسر جهان آغاز 
گشته و ربطی به هندوستان ندارد. او گفت: «ولی قدیسان بسیاری این‌جا بوده‌اند. در چه جای دیگر دنیا این 


تعداد قدیس وجود داشته است؟» 


گفتم: «آیا می‌دانی چند قدیس در چین وجود دارد؟ چند نفر را برایم نام ببر.» 

او حتی نتوانست یک نفر را نام ببرد. او چیزی درباره «لائو تزو» نمی‌دانست. نام «چوانگ تزو» را نشنیده بود 
یه تقو را کید تم بات اه یو خر مورداشتت اسان غرفان ین تم ,دانست: 

ولی او «کبیر» «نانک». «ماهاویرا»» «کریشنا» و «بودا» را می‌شناخت و فکر می کرد که تمام قدیسان بزرگ 


در هندوستان زنل کین می کرده‌اند. 
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قدیسان واقعی در زاین هم بوده‌اند. در مصرء در بیت‌المقدس هم بوده‌اند. همه‌جا بوده‌اند. ولی شما نمی‌دانید 
و نمی‌خواهید بدانید. شما فقط به فرقه خودتان محدود شده‌اید. 

در واقع تو می‌توانی در محله «جین»ها برای تمام عمر زندگی کنی و نتوانی نام بیست و چهار پیشوای 
روحانی آنان (16611021161725) را بگویی. چه کسی به خود زحمت می‌دهد تا این همه اسم را یاد بگیرد؟ 
نام یکی کافی است: ماهاویر! بیست و سه نام دیگر تقریباً ناشناس مانده. 

حتی خود جین‌ها نیز نمی‌توانند نام بیست و چهار پیشوای روحانی خود را به ترتیب درست باز گویند. آنان 
سه نام را خوب بلد هستند: نخستین پیشوا «آدی‌ناتا»» آخرین پیشوا «ماهاویرا» و یکی قبل از «ماهاویرا» 
یعنی برادر پسرعموی کریشناء به نام «نمینات». این سه تن شناخته شده هستند و بیست و یک روحانی 
شناخته شده دیگر. حتی برای جین‌ها تیه کشا ناشناخته هستند. 

آری» چنین است. آیا می‌دانی که چند عارف بهود (هاسید) به اشراق رسیده‌اند؟ آیا می‌دانی که چند مرشد 
هیچ کس اهمیت نمی‌دهد. هیچ کس نمی خواهد بداند. مردم در کنج راحت آیین‌های خود لمیده‌اند و فکر 
می‌کنند که «همه‌اش همین است.» 

نه هندی و نه هیچ ملیت دیگری مقدس و روحانی نیست. زندگی روحانی فقط برای افراد وجود دارد. 
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زندگی: پاداش با تنبیه؟ 


بیش تر مکاتب نسبت به زندگی و کار کردن نگرشی منفی دارند. گویی که زندگی و کار 


کردن نوعی تنبیه است. آبا می‌توانید قدری در این‌باره برای ما صحبت کنید؟ 


روشن‌ضمیران هميشه به زندگی با دید مثبت نگریسته‌انده ولی مکاتبی که پس از آنان و به نام آنان ساخته 
شده همگی نگرش منفی نسبت به خیات ذاشته‌اند. 

ان تخندهای انست غسي رل تکفهای ۵ ان -هست. که عافد غمها در که شمه هرا از ایا سفن یه هس 
این روند بارها و بارها تکرار شده است؟ 

چنین به نظر می‌رسد که لحظه‌ای یک روشن‌ضمیر شروع به سخن گفتن می‌کند. ایجاد سوءتفاهم حتمی 
انتت. آکر او را فرک نکتند اشکالی نداردء ول مردم کر این‌ضا ثم انستتدة آنان اور بد.م فهمتده ریرا مرذم 
تجما فدا رن کف خن نف هر کم کفیه سیر است ند کر که کشت کا ای که آضاد کر که تکسی‌ههاقز: 
این سوءتفاهم» خود نوعی درک است! 

تمام روشن ضمیران بد فهمیده شده‌اند و تفسیرهای نادرستی از ایشان وجود دارد. به محض رفتن‌شان» هر 
اه که آنان برایشی استاده بدنن به کست گ آموشی سی ده شم و درس عسن آرن‌ها ساماندذهی شتهه 
است. عیسی مسیح عاشق حیات و زندگی بود: انسانی بسیار معتدل و مثبتگرا. ولی کلیسای مسیحیت 
پشیاد نف کر ایض ای که وتاتیشای#ها وا روههانقه تحرشی سار مفیتا یه زند کی #اشتهاتنه نام 
زندگی را بسیار گرامی شمرده و دوست داشته‌اند. ولی هندوییسم نگرشی منفی نسبت به حیات دارد. 

نگرش مذاهب بودیسم و «جینیسم» هم نسبت به زندگی بسیار منفی است. کافی است تانگاهی به 
مجسمه‌های «ماهاویرا» بیندازی و خواهی دید که او می‌بایست عاشق بدنش بوده باشد. می‌بایست عاشق 


زندگی و هستی بوده باشد. او بسیار زیبا و خوش‌آندام است. درباره «ماهاویرا» گفته‌اند که زیباترین مرد زمان 
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خودش بوده و شاید زیباترین و خوش‌اندام ترین انسانی که تاکنون روی زمین راه رفته است. ولی نگاهی به 
روحانیون جین (مونی‌ها) بینداز! زشت‌ترین و کثیف‌ترین انسان‌ها هستند. چه اتفاقی افتاده؟ 

بودا زندگی را تأیید می‌کرده. البته. او زندگی را تأیید نمی کند. زیرا زندگی تو اصلاً زندگی نیست! مرگی 
است با لباس مبدل! او زندگی شما را انکار می‌کند. اما زندگی واقعی راء زندگی جاودانه را تأیید می‌کند. ولی 
ارهته ‏ کاگان که انا و کی کاب سا مها تیه اکن اه دنم 
کففه ان تن کر و شش انکاز هی کرفه: 

آری. سبب سوءتفاهم‌ها چنین است. من درباره خودم این را به عیان می‌بینم. هر آن‌چه که می‌گویم. فوراً در 
سراسر دنیا سوءتعبیر و سوءتفاهم می‌شود. من واقعاً لذت می‌برم! 

عجیب است. ولی به نوعی طبیعی به نظر می‌رسد. لحظه‌ای که چیزی می‌گویم. می‌توانم مطمتن باشم که 
مورد سوء‌تفاهم قرار می‌گیرد! به اين دلیل ساده که مردم آن را براساس باورهای ذهنی خودشان تعبیر 
می‌ کنند و ذهن‌های مردم سخت خواب‌آلوده است. آنان در خواب می‌شنوند» نمی‌توانند درست بشنوند. 
نمی‌توانند تمام موضوع را بشنوند و تنها قسمت‌هایی به گوش‌شان می‌رسد. 

حتی مردی مانند «آسپنسکی» (۳.[(.)01506005167) که سال‌ها با «گرجیف» (0010[1611)) زند گی 
می کرد. نتوانسته بود تعالیم او را آن‌چنان که بود بشنود. وقتی که آسپنسکی کتاب معروفش در «جستجوی 
معجزه‌آسا» " را نوشت و آن را به مرشدش گورجیف نشان داده گورجیف گفت: «زیباست ولی یک زیرعنوان 
لازم دارد: پاره‌هایی از تعالیم ناشناخته.» 

آسپنسکی گفت: «جرا؟ چرا پاره‌هایی؟» و گرجیف پاسخ داد: «زیرا این‌ها فقط پاره‌هایی هستند از آن‌چه که 
من به تو گفته‌ام. تو در تمامیت‌شان به آن‌ها گوش نداده‌ای. آن‌چه که نوشته‌ای زیباست. ولی این‌ها فقط 
پاره‌هایی هستند و پاره‌ها نمی‌توانند حقیقت را بازگو کنند؛ برعکس حقیقت را پنهان می‌کنند. پس, آن را 
رها شالت صاخ بخرات # 

به راستی که آسپنسکی یکی از ماهرترین نویسندگانی است که دنیا تا به حال به خود دیده است. او واژگان 


را بسیار ماهرانهه هنرمندانه و منطقی به کار می‌گرفت. 
عتاماجامعتتهه عطا ۵۶ طمنقعه صز ,10 
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او نکته را دريافت و بنابراین. کتابش هنوز زیرعنوان «پاره‌هایی از تعالیمی ناشناخته» را دارد. این آسپنسکی 
بود؛ حال چه رسد به مردم معمولی! آسپنسکی را نمی‌توان یک فرد معمولی دانست. او انسانی فوق‌العاده 
هوشمند بود. در واقع به سبب وجود او بود که دنیا گرجیف را شناخت. در غیر این صورت شاید کسی نامی 
از گرجیف نمی‌شنید. 

نوشته‌های گرجیف بسیار مشکل درک می‌شوند. در دنیا افراد بسیار معدودی هستند که کتاب‌های گرجیف 
را خوانده‌اند (حتی خواندن آن‌ها هم بسیار مشکل است). او طوری می‌نویسد که فهم نوشته‌هایش را برای 
ی کا مشک کر کف ات آومیا ای یی تااشانی هب2 اه آکر ماه سس قفا 
آن را فراموش کرده‌ای! او از کلماتی استفاده می‌ کند که خودش اختراع کرده و در هیچ‌کجای دیگر پیدا 
نمی‌شود. هیچ کس معنی واژگان او را نمی‌داند. هیچ فرهنگ واژگانی آن‌ها را ندارد! او خود واژگانش را اختراع 
می کرده و خواندن نوشته‌های او آن‌قدر خسته کننده است که به درد کسانی می‌خورد که از بی‌خوابی رنج 
می کشند! سه صفحه کافی است! حداکثر چهار صفحه که بخوانی خوابت می‌برد! من تا به حال هیچ کس را 
ندیده‌ام که کتابی از گرجیف را از ابتدا تا انتها خوانده باشد. زمانی که نخستین کتاب هزار صفحه‌ای او به نام 
«همه و هرچیز» چاپ شد. فقط صد صفحه اول آن باز بود و نهصد صفحه دیگر برش نخورده بود. کناب با 
این توضیح مقدماتی فروخته شد: «یکصد صفحه اول را بخوانید مقدمه است. اگر هنوز احساس می‌کنید که 
می‌ خواهید به خواندن ادامه دهید. می توانید بقیه صفحات را باز کنید. در غیر این صورت. کتاب را باز 
گردانید و پول‌تان را پس بگیرید.» 

حتی خواندن همان صد صفحه مقدمه هم بسیار مشکل است. برای خواندن نوشته‌های او به هوشیاری 
عظیمن فتاه اشکه کماب تیا ایق تفش تفنه فراعت مطله کی ای کناب ها یک سس اد 
بود برای هوشیار ساختن خواننده. وقتی می‌توانی آن را بخوانی که خیلی هوشیار باشی» وقتی که آگاهانه 
تصمیم گرفته باشی که «من باید این کتاب را از ابتدا تا انتها بخوانم من به خواب نخواهم رفت و متوقف 
نخواهم شد. هر آن چه که اتفاق بیفتد و هرچه که ذهن من بگوید. من باید اين کتاب را تمام کنم!» اگر اين 
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آری, در اين‌جا و آن‌جای کتاب حقایق زیبایی را خواهی یافت. ولی فقط به آن‌ها برخواهی خورد که این همه 
صفحات بی معنی را خوانده باشی. جواهراتی را خواهی یافت. ولی به تعداد کم و آن هم در بین آن همه 
صفحات خسته کننده را خوانده باشیی. من هزاران هزار جلد کتاب مطالعه کرده‌ام. و گرجیف فوق‌العاده 
است. تاکنون هیچ نویسنده‌ای را ندیده‌ام که بتواند مانند او چیزهایی به این کسالت‌آوری را بنویسد! 

اگر تو برای تعلیم گرفتن نزد او می‌رفتی» اولین چیزی که می گفتی این بود که در مقابلش بایستی و پنجاه 
صفحه از کتابش را با صدای بلند بخوانی. این شاق ترین کار بود! تو حتی یک جمله پیایک واژه او را 
نمی‌فهمی و واژگان غریب او بی‌دربی ادامه دارد و او آن‌ضا نشسته و تو را تماشا می کند. باید پنجاه صفحه ۳ 
تمام کنی و تنها در این صورت است که می‌توانی به‌عنوان شاگرد پذیرفته شوی. اگر نتوانی این کار را بکنی. 
آسپنسکی سبب شهرت گرجیف در دنیا شد. ولی حتی خود آسپنسکی هم نتوانست به عمق تعالیم او پبی 
ببرد - تنها «پاره‌هایی» را فهمید. 

ولی پذیرش این که «من نمی‌فهمم» بسیار مشکل است. افراد دانشمند. تحصیل کرده‌ها و اساتید دانشگاه - 
نمی‌توانند بپذیرند که نمی‌فهمند. پس شروع به سوءتعبیر می‌کنند. 

مرگ‌آورترین تعبیرها آن‌هایی هستند که نگرش مثبت به زندگی را به نگرشی منفی تبدیل می‌سازند. این در 
واقغه ناگی خن یک فازتکین مفی انس وفتی که قبود6 مک هی گوینه آز نک موفیک سفیت ذراتور خرف 
می‌زند. ولی وقتی سخنان او به گوش تو می‌رسد. به واژگانی تاریک و منفی بدل شده است؛ و این تاریکی 
منفی وجود تو است که سخنان او را رنگ می‌زند. معانی واژگان را دگرگون می‌سازد و به واژگان» معنای 


۶ ۰ می‌بخشد. 


اریء به تو گفته‌اند که زند گی روی زمین مانند تبعید شدن به «سیبری» است و شما زندانیانی بیش نیستید. 


شما را به اين‌جا انداخته‌اند. شما به این نك کین پرت شده‌اید تا تنبیه شوید. 
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این بسیار بی‌معنی است. زنددگی زندان و تبعید نیست. بلکه یک مدرسه است: شما این‌جایید تابیاموزید. 
شا وا فسادهالت ترش کیت ما ابید قا فیس تن | کاه شمیت و بش و شا که این رسب 
وسیله عظیم خداوند است. 

این است رویکرد من نسبت به زندگی: زندگی تنبیه نیست. بلکه پاداش است. 

با دادن این فرصت عظیم برای رشد. دیدن دانستن. ادارک و بودن» شما پاداش گرفته‌اید. من زندگی را 


پدیده‌ای روحانی می‌خوانم. 


در واقع. به نظر من زندگی و خداوند مترادف یک‌دیگرند. 
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زمان فهمیدن 


مرشد عزیز! چرا این قدر طول می کشد تا من بفهمم؟ 


«پانکایا» (۳۵۳[6۵[2) تو به خاطر دانسته‌ها و دانشت است که دير می‌فهمی. 

پانکایا که این پرسش را مطرح کرده. کتاب‌های بسیاری نوشته است. او یک نویسنده مشهور است؛ و در 
این‌جا من وظیفه نظافت کردن را به او داده‌ام. در شروع» این کار برای نفس او بسیار گران بود. او می‌بایست 
در آرزوی جایزه نوبل بوده باشد! و او در شگفت بود که در این‌جا چه کار می‌کند! کتاب‌های او بسیار 
تحسین برانگیز بوده‌اند. ولی من در عوض این که کاری به او بدهم که نفس او را راضی کند. وظیفه‌ای برایش 
تعیین کردم که برایش بسیار نفس‌شکن بود: نظافت دست‌شویی‌های «آشرام»" . هضم این کار برایش بسیار 
مشکل بود. ولی او روحی شجاع دارد و از عهده اين کار برآمد و به آرامی آسایش خویش را بازیافت. 

پانکایاه این ویژه تو نیست. فهمیدن برای همه زمان می‌برد. و هرچه بیش‌تر در زندگی موفق بوده باشی» زمان 
بیش تری برای فهمیدن لازم داری» زیرا همین موفقیت تو چیزی جز یک تقویت‌کننده نفس نیست. و نفس 
حجاب است. نفس باید درهم شکسته شود. باید از ريشه به تمامی برداشته شود سوخته شود تا چیزی از آن 
باق مان آنق کازق تسشن فاقوا و ظاقت فربا 

" گاهی به نظر می‌رسد که مرشد بسیار بی‌رحم است؛ و مرشد باید هم بیرحم باشد. زیرا تو را دوست دارد؛ 
زیر به تو مهر می‌ورزد. در ابتدا ممکن است متضاد به نظر برسد: «اگر محبت داری چگونه بی‌رحم هستی؟» 
پیچیدگی کار در همین است: اگر مرشد واقعاً محبت دارد. نمی‌تواند با هر چیزی که نفس تورا تغذیه 


می کند هم‌دردی کند. 


11 
در زبان سانسکریت به معنای معبد است. 


12 
۲ به معنای توقف لحظه‌ای ذهن یا اشراق لحظه‌ای که لحظه‌ای بیش نمی‌پاید. 
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پس من به هر صورت ممکن باید نفس پانکایا را می‌شکستم. او فریاد می‌زد و گریه می‌کرد و به مرز جنون 
رسیده بود. ولی به تدریج اوضاع مرتب شد. توفان فرو نشست و سکوتی عظیم و زیبا برقرار گشت. 

در واقع اگر به زندگانی‌های بسیار گذشته‌ات بنگری (خواب چنان سنگین و طولانی» رژیایی بس طولانی) 
این جا با من بودن برای دو یا سه سال زمانی طولانی نیست. اگر سکوت در درونت نفوذ کرده باشد. حتی اگر 
سی سال هم برای رسیدن چنین سکوتی زمان لازم باشد. باز هم زود اتفاق افتاده. 

افراد بسیاری نزد من می‌آیند و می‌پرسند: «مرشد! ساتوری من کی اتفاق خواهد افتاد؟» و من در پاسخ 
می‌گویم: «خیلی زود.» 

ولی به خاطر داشته باش که منظورم از «خیلی زود» چیست. شاید سی سال. چهل سال يا پنجاه سال طول 
بکشد! ولی این‌ها هم زود است. با نگاهی به سفر تاریک و طولانی پشت سرت. اگر بتوانیم در این مدت نوری 
خلق کنیم. باز هم «خیلی زود» است. ولی امور سریع‌تر از این‌ها اتفاق می‌افتد. در این‌جا همه نوع موقعیتی 
ایجاد می‌شود تا این روند تسریع شود. 

پانکایا! خیلی دير نیست» خیلی زود است و من نمی‌توانم تغییرات را ببینم. بهار خیلی دور نیست: نخستین 
گل‌ها شکوفه کرده‌اند. 

در واقع اين دعوتی بوده برای مموریت الهی تو. ولی سال‌ها باید سپری می‌شد تا تو نزد من بیایی. آن‌چه که 
تاکنون» قبل از دیدار من انجام داده‌ای» واقعاً بخشی از قلب تو نبوده. زیرا تا زمانی که چیزی مربوط به قلبت 
شروع به رشد نکند. ارضا ممکن نیست. 

تو اکنون به راه آمده‌ای. اینک چیزها با سرعتی تندتر روی خواهند داد. سرعت نیز به صورت تصاعدی عمل 
می کند: اگر بهار را تماشا کرده باشی. ابتدا فقط یک گل می‌رویده سپس ده گل. آن گاه صد گل و سپس 
هزاران و آن گاه میلیون‌ها گل. 

در رشد روحانی نیز چنین است. ولی همه در تاریکی گام می‌نهند: شخصی شاعر می‌شود بدون این که بداند 
اين مأموریت الهی اوست و خواسته واقعی قلبش. شخصی موسیقی‌دان می‌شود. بی آنکه بداند آیا این حرفه او 


۱ امه کف وش 
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مردم باید چیزی بشنوند. نیاز به کسب درآمد هست و انسان باید کاری بکند تا وجودش را اثبات کند. پپس 
مردم گام در راهی می‌نهند و چیزی می‌شوند. 

پانکایا! تو خوش‌اقبال هستی, زیرا دریافته‌ای که کاری که می‌کردی. برای تو آن چیز واقعی نبوده. مردم 
بداقبال بسیارند. پس از این که تمام زندگی‌شان به هدر رفت» تشخیص می‌دهند که مشغول اموری بوده‌اند 
که مأموریت واقعی آنان نبوده» آنان باید کار دیگری را انجام می‌داده‌اند. 

پزشکی را می‌شناختم که یکی از مشهورترین جراحان دنیا بود. او در آستانه بازنشستگی بود. حتی در 75 
سالگی هم دست‌هایش به طراوت و جوانی سابق بود. در همین سن نیز قادر به جراحی مغز بود. دست‌هایش 
هنوز لرزش پیدا نکرده بود. روز تولدش بود و همه خوش‌حال بودند: خانواده‌اش, همکارانش و شاگردانش» 
همه جشن گرفته بودند. ولی او آندوهگین بود. شخصی از او پرسید: «چرا غمگین هستید؟ شما مشهورترین 
جراح مغز در دنیا هستید. باید خوش‌حال باشید.» 

او گفت: «آری» من باید خوش‌حال باشم ولی چه کنم؟ من از اول هم نمی‌خواستم جراح مشهوری باشم. من 
می‌خواستم رقاص بشوم و اکنون بدترین رقاصی هستم که می‌توانی پیدا کنی. پدرم وادارم کرد تا جراح 
بشوم. به نوعی حق با او بود. زیرا با رقصیدن چه می‌توانی کسب کنی؟ خود ایده رقاص شدن هم در نظر او 
احمقانه بود. پس مرا مجبور کرد که جراح بشوم و من جراح شدم و شهرت پیدا کردم. اینک در حال 
بازنشستگی هستم ولی غمگینم. تمام زندگی‌ام هدر رفته است من از اول هم نمی‌خواستم جراح شوم. من 
عاشق این بودم که رقاص خوبی بشوم» حتی اگر ناشناس باقی بمانم همین برایم کافی بود.» 

پانکایا! تو در زمان درست نزد من آمدی. خوش‌حال باش. جشن بگیر. چیزها شروع به اتفاق افتادن کرده 
است وقتی که به این جا آمدی مانند صخره محکم بودی و اینک مانند گل نرم شده‌ای. 


بهار دور نیست. 
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